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ین شماره رضوان به تو هموطن اختصاص داده شده است  ا

را  جامعه ایران موفق شوید که دردامید است شما عزیزان 

"مشکل ایران حل  بشناسید و در درمانش کوشا گردید چون

الا فی ظل الرحمن". لازمه داشتن خرد ودانائی  شد نخواهد

نوشیدن از چشمه دانائیست و این نمی شود مگر اینکه شما 

ایرانیان عزیز از سرچشمه دانائی که امروز از افق ایران 

ایرانیان که یاران دیرینه اند" ه د تا آنچه "بجاری شده بیاشامی

وعده داده شده بعرصه شهود آید. درآنوقت و تنها در آنوقت 

چنان ترقی نماید که انظارجمیع اعاظم و  است که ایران"

کبرا بلغها لمن تشاء وهذا  ةدانایان عالم حیران ماند. هذا بشار

 وعد غیر مکذوب و ستعلمن نباه بعد حین."
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 وطن! ای هم
درهرمجلسی چون سخن از گذشته ایران رود یاد ایام شکوه وعظمت ایران باستان به نظر آید که 

بالد که کورش بنیان گذار ی شود. به خود م افتخاروسرافرازیش میدر وجود هرایرانی مایه 

و اولین  امپراطوری باعظمت ایران بود و او بود که پرچم آزادی و آزاده گی در جهان برافراشت

بالد که ایران  خود میه لوحه حقوق بشر چون تاج وهاجی برسرعالم انسانی گذاشت. هرایرانی ب

ودانائی در بین ملل بود و آوازه بزرگواریش در شرق و غرب عالم برای قرنها پرچم دار خرد 

بالند که هموطن آن بزرگ مرد تاریخ ایران و  خود می هگوش زد خاص و عام بود. ایرانیان ب

خود ندیده است سخنی گزاف ه جهان هستند و اگر کسی مدعی شود که جهان رهبری چون کورش ب

آن ایرانی پاک  چونذشته با شکوه ایران پایان پذیرد و نگفته. مجلسی نیست که بدون یادی از گ

زمان حال بازگردد اندوه فراوان وجودش را فرا میگیرد وبا غمی جان گداز و با ه سرشت فکرش ب

 ایران و ایرانی افتد وافسوس میخرد که چگونه ی سنگین درآرزوی بازگشت به گذشته میاسینه 

ساء جمهور ؤاست که یکی از ر جائی رسیدهه ر بکا کهازاوج عزت به حضیض ذلت نزول کرده 

امریکا او را بربر ورئیس جمهور دیگری از همان سرزمین او را جزء محورشرارت شناسد. 

ایرانیان برای بازگشت وسرفرازی دوباره بیش از چهارده قرن است تلاش مداوم دارند و 

کفایت و نادان است که  قدرت رساندن این گروه بیه بخصوص دریک قرن اخیر نتیجه تلاشش ب

که در مورد این گروه از  ییاز بیان صفتها نگارنده را برلب پرتگاه کشانده است. ایران و ایرانی

که  یار دیانت بهائذگ و تنها به بیان بنیان مینمایدای اجتمائی گفته و یا نوشته شده خودداری ه رسانه

الهی نجویند و به غیر از خطا  ،"جز هوید که فرمود نمای میدر مورد این گروه بیان شده بسنده 

سبیلی نخواهند. ریاست را نهایت وصول به مطلوب دانسته اند و کبر و غرور را غایت بلوغ به 

محبوب شمرده اند. تزویرات نفسانی را مقدم بر تقدیرات ربانی دانند. از تسلیم و رضا گذشته اند و 

قوت و قدرت حفظ این مراتب را می نماید که مبادا تمام ه و ب ،تدبیر و ریا اشتغال نموده انده ب

نقضی در شوکت راه یابد و یا خللی در عزت بهم رسد." آن مرد دانا هموطنان خود را بیش از 

دهد که "ای بگم اصحاب نار باش واهل ریا مباش کافر باش  یکصدوپنجاه سال پیش انذار می

از خدا بترس و از ملا مترس سر بده و  وماکر مباش درمیخانه ساکن شو و در کوچه تزویر مرو

وای مگیر اینست آوازهای نی قدسی و نغمات أدل مده. زیر سنگ قرارگیرودرسایه تحت الحنک م

بلبل فردوسی." افسوس که نه گوشی بود که بشنود و نه چشمی بود که ببیند و نه کسی بود که 

 دوست را بشناسد. فرصتها از دست رفت و امور از شصت.

 

که علت چه بود و چه شد که ایران از اوج عزت به حضیض  میاای هموطن آیا از خود پرسیده 

که علت عظمت کورش وپادشاهان هخامنشی در چه  میاذلت سقوط کرد؟ آیا از خود سوال کرده 

زمان بود به چه  ی رایج در بین ملل آنادرزمانی که برده داری شیوه  میابود؟ آیا از خود پرسیده 

ین شیوه ناپسند درایران رایج نبود بلکه کارگران در قبال زحمت روزانه حقوق میگرفتند علت ا

چه باعث شد که کورش پیروان  میاومادران از حقوق مخصوص بهره میبردند؟ آیا از خود پرسیده 

را مرمت نماید؟ چه نیروی پنهانی در زمان  حضرت موسی را از اسارت نجات دهد ومعبدشان

ان هخامنشی درمیان بود که آن نیروی فیاض در اواخر دوره ساسانیان و در طول کورش و پادشاه

؟ مگر درهر دو دوره مردم و صاحبان قدرت ناپدید شدهاین چهارده قرن از میان ملت ایران 

 کمبود درچه چیست وچاره دردست کیست؟ متمسک به دیانت حضرت زرتشت نبودند؟

های بیشماری در باب سقوط سلسله ساسانیان نوشته و انتشار داده ه بطور قطع ویقین کتابها و رسال

شده است والبته خواننده این یاداشت از آنها بی اطلاع نیست. از جمله علل مطرح شده که منجر به 
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سقوط سلسله ساسانیان شد دلائلی از قبیل جنگهای فرسایشی بین ایران و روم که سرانجام تبدیل به 

کشته  ،ته شدن اعضاء خانواده سلطنتی ایران در اواخر دوره ی ساسانیانکش ،جنگهای مذهبی شد

سخست گیری نسبت به پیروان دیگر  ،دخالت علماء زرتشتی در امور دولتی ،شدن خسروپرویز

ها  نظر نگارنده اینه مذاهب توسط علماء و صاحبان قدرت و غیره را نام برده شده است. ب

عث سقوط ایران ساسانی و گرفتاریهای بعدی بعد از حمله پیامدهای سه دلیل دیگر است که با

 . ه استاین مرزوبوم شد هاعراب ب

 

بود که از طریق حضرت زرتشت  تجلی فیض الهیاینکه حقیقت دیانت زرتشتی  که آن  اول علت

. ه بودمردمان رسیده بود در اواخر دوران ساسانیان مبدل به مذهب و مذاهب زرتشتی گردیده ب

تغیر و تحول علماء زرتشتی بودند که آن بخاطر منافع شخصی و امیال سیاسی دیانت عامل این 

حضرت زرتشت را سبب اختلاف و دلیل نفاق کردند و حرکت جامعه را از حرکت بسوی پیشرفت 

ت و یگانگی باز داشتند و آن روح فیاض که در زمان پادشاهان هخامنشی دررگ و پوست دو وح

ست. در زمان پادشاهان ا ان برداشته شد و نتیجه آن شد که تاریخ گواه آنجامعه برقرار بود از می

هخامنشی حقیقت و دستورات دیانت حضرت زرتشت بدون آلوده گی بافکار بشری و منافع 

دین  نفع عموم بکار گرفته میشد و چکیده این بیان که فرمود:"ه شخصی و سیاسی مورد استفاده و ب

" در اجتماع بر قراربود. ین از برای حفظ و آسایش اهل عالمنوری است مبین وحصنی است مت

 ،ضعف ،بالعکس در اواخر دوران ساسانیان نیروی مخرب مذاهب بود که جامعه بسوی سستی

 جنگهای داخلی و غیره کشانده بود.  ،اختلاف

 

حضرت ایشان را  ینکه زمانیکه لوح مبارک حضرت محمد به خسرو پرویزرسید و آنا دوم علت

پادشاه ایران به بهانه اینکه مگر ما از  ،یکتا پرستی تشویق نمودنده قبول دیانت اسلام دعوت و به ب

بار از افق حجاز طلوع کرده بود نادیده  قبل یکتا پرست نبودیم پیام جانبخش شمس حقیقت که این

اده برای را در مسیری دشوار و خطرناک قرار دادند و طریق را هموارو راه را آم گرفتند و ایران

که  ستا حمله اعراب نمودند. آنچه خسرو پرویز و علماء زرتشتی از آن بی خبر بودند این

شناسائی خداوند در هر دوری از ادوار از طریق مظهر ظهورالهی امکان پذیر بوده و خواهد بود. 

د در . باب شناسائی خداوناست خداوند شناسائی مظاهر ظهور خود را عین شناسائی خود قرار داده

زمان حضرت زرتشت حضرت زرتشت بود و در زمان خسرو پرویز شناسائی حق تعالی تنها از 

 طریق  حضرت محمد امکان پذیر بود.

 

نکه پیامد عدم قبول دیانت حضرت محمد توسط پادشاه ایران و علماء زرتشتی تنها در ای سوم علت

 زهرآگین ه ایحامل توش ،اعرابحمله اعراب به ایران خلاصه نشد بلکه سبب عامل سومی شد که 

یران اه برای ایران و ایرانی شدند که آن مذهب و مذاهب اسلامی بود نه دیانت اسلام. آنچه اعراب ب

تربیت حقیقی و حیات آوردند تن مرده و بی جان اسلام بود که از آن فیض الهی که آن سبب " 

" تهی بود. اسلامی بود که بشر استمعنوی و ابدی انسان و باعث انتظام روابط و امور اجتماعی 

بی بهره ازشناخت  برای قرنها حجت ناطقش و مبین آیاتش را از میان برده بودند و ایرانیان را

 حقیقت که در بطون آیات الاهیه بطور رمز و در قالب متشابهات بیان شده است نمودند.

ت را روشن می سازد که گذری سطحی از تاریخ ایران بعد از حمله اعراب به ایران این حقیق

ایرانیان موفق شدند بعد از مدت کوتاهی نیروی مهاجم را از این سرزمین بیرون کنند. اما پدیده 

ن ماند که این خود سبب ذلت و بدبختی ایران و ایرانیان شد که تا امذهب و یا مذاهب اسلامی درایر
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ایران و ایرانی  ،این چهارده قرنی شوم آن از این مرزو بوم کنده نشده است. در  هامروز سایه ب

زمانی دیگر دربند  ،وبنی عباس گاهی در چنگال بنی امیه ،در بند گرفتاریهای بیشماراسیر بوده

یل و ی حکومت ملی صفویه توسط شاه اسماعمغولان و ترکان آسیای مرکزی و بعد از برقرار

ه عمامه داران دچار شد که تا بدها و نایران در بند آخو ،انتخاب مذهب شیعه بعنوان مذهب رسمی

جائی ه امروز ادامه دارد و اقدامات میهن دوستان برای زدودن ایران از خرافات مذهبی تا کنون ب

توان مدعی شد که بعد از سقوط سلسله هخامنشیان توسط یک نیروی  ت میأنرسید است. بجر

انسانیت و رحم و  خارجی رهبرانی چون کوروش و داریوش دراین مرزوبوم ظهور نکرد و آن

عرصه ظهور نیامد. ه نوع دوستی که کوروش پرچمدار آن بود دیگر در این سرزمین مقدس ب

نامید در  برای مثال ملاحظه نمائید که کسی که در ترور نادر شاه سهیم بود و خود را عادل شاه می

رد که در بین آنها مدت بسیار کوتاهی نزدیک به بیست نفر از بازماندگان ذکور نادر شاه را خفه ک

باس بنام چیگین ها ویا اقدامات یازده نفرشان زیر پنج سال سن بودند. و یا آدمخوارهای شاه ع

امحمد خان قاجار که خود یک مجتهد بود ویا دیگر ظالمها و چماقداران تاریخ پر فراز و نشیب آق

 ون متمادی گریباناین سرزمین مقدس. علت اینهمه بی رحمی و بی عدالتی که هم اکنون ودرقر

گیر این سرزمین و این مردم صبور وازجان گذشته شده نیست مگر اینکه نیروی مخرب مذاهب 

دوستی  ،بوده که آن محروم نمودن صاحبان قدرت از تربیت روحانیست که این سبب رحم و مروت

ر از نفس دوری از امیال شیطانی و گذ ،ذکاوت و دانائی ،عدل و عدالت  ،صلح و صفا ،و انسانیت

منی و بطور کلی ظهور و بروز تمدن حقیقیست که آن ترقی وپیشرفت در تمدن مادی و یاهر

سالهاست نه ارض ساکن است و نه نویست که این نمیشود مگر بقوه ی دیانت. حکیم دانا گوید "عم

 اء ارض را احاطهبأساء و ضرّ   اهل آن . گاهی بحرب مشغول و هنگامی ببلاهای ناگهانی معذبّ.

فرموده  ای ت آن چه ؟ اگر ناصح حقیقی کلمهنموده مع ذلک احدی آگاه نه که سبب آن چیست و علّ 

، آن را بر فساد حمل نموده اند و از او نپذیرفته اند، انسان متحیرّ که چه گوید و چه عرض نماید! 

آفاق موجود و حد باشند. آثار نفاق در دو نفس دیده نمیشود که فی الحقیقه در ظاهر و باطن متّ 

آن حکیم دانا درمکانی دیگر ندا سر  ."شده اند فاق خلقحاد و اتّ مشهود، مع آنکه کلّ از برای اتّ 

ت و الفت فاق و محبّ حاد و اتّ ای پسران انسان! دین اّللّ و مذهب اّللّ از برای حفظ و اتّ میدهد که "

ست راه مستقیم و ا مائید. اینت نفاق و اختلاف و ضغینه و بغضاء منسبب و علّ  عالم است، او را

اساس گذاشته شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را  اسّ محکم متین. آنچه بر این

 ."از هم نریزاند
 

ای هموطن باید کوشید تا راه را بیابیم و راهنما را دریابیم. باید کوشید درد را بشناسیم و در 

یر داده و ینادانی و بی خبری ذائقه ما ایرانیان را تغ ،غفلترسد که  درمانش کوشا گردیم. بنظر می

یم ایم.  از نصایح حکیم دانا در گذشته ایم و از ریشه خود دور مانده ادینی را مایه افتخار دانسته  بی

یم و از گفته های حکیم دانا دور افتاده ایم که اتکرار مکررات گفته های نفوس مهمله دل بسته ه و ب

 هیچ نه، از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب ه دارای من نباشد دارای"هر کفرمود 

زنده کنم. منم آن روشنائی که راه دیده  را دریای دانش، پژمردگان را تازه نمایم و مردگان بینش و 

ر ..." کسانیکه امروز ب بیاموزم شاهباز دست بی نیاز، پر بستگان را بگشایم و پرواز بنمایم و منم

ی و خود پرستی مست شده اند در تلاش و ناین سرزمین مقدس حکومت میکنند و از می خود بی

 گیر ایران شده است بازدارند. کوششند که آن حکیم دانا را از درمان دردی که امروز گریبان
میشناسند. راست را  "اینست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده اند. نه درد میدانند نه درمان

کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. بشنوید آواز این زندانی را. بایستید و بگوئید، شاید 
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زندگانی میدهد، بشتابید و  بگو ای مردگان! دست بخشش یزدانی آب .آنانکه در خوابند بیدار شوند

 " .ر گز زندگی نیابدشد هر گز نمیرد و هر که امروز مرد ه بنوشید. هر که امروز زنده

 

سسین دیانت بابی و بهاِئی ؤبیش از یکصدوهفتاد سال از ظهور حضرت باب وحضرت بهاءالله م

در ارض مقدس ایران میگذرد. ابتدا حضرت باب و بعد حضرت بهاءالله آثار بی شماری جهت 

خود در  هموطنانه آسایش و راحت اهل عالم نازل فرمودند و از قلم مبارک  نصایح بیشماری ب

مواقع مختلف نازل فرمودند تا شاید ساکنین این ارض مقدس بخود آیند و خود را از قیود 

رهنمون  نویعهزاروچهار صدساله نجات دهند و ایران وایرانی را در راه ترقی در عالم مادی و م

 شوند. 

ارسال داشته و یک کپی از  1394 شهریور ی به آقای خامنه ای در تاریخ دوازدهمانگارنده نامه 

آن همراه با گواهی دریافت آن از طرف بیت رهبری در این شماره رضوان جهت آگاهی شما 

نامه و مطالعه آن به شما هموطنان عزیزپیشنهاد این ه مراجعه بمیشود.  منتشرهموطنان عزیز 

 میشود.

گر اینکه به ریشه خود حل نخواهد شد م مانتای هموطن قدری تفکر وتعمق لازم که مشکلا

وآن درآغوش گرفتن پیام جانبخش خداوند است که در این عصر از فم مبارک حضرت  مبرگردی

فزا از باران نیسان  ای بندگان! سزاوار اینکه در این بهار جانبهاءالله جاریست که فرمود: " 

گسترده. با بهره کسی که یزدانی تازه و خرم شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه 

 خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامه بشناخت.

بادهای نافرمانی خاموش منمائید . روز ستایش ه بگو ای مردمان چراغ یزدان روشن است آن را ب"

است، بآسایش تن و آلایش جان مپردازید . اهریمنان در کمینگاهان ایستاده اند، آگاه باشید و 

 باشید نه خود بین .  خداوند یکتا خود را از تیرگیها آزاد نمائید . دوست بین بروشنی نام

بگو ای گمراهان پیک راستگو مژده داد که دوست می آید، اکنون آمد، چرا افسرده اید . آن پاک "

امروز مرد دانش کسی است که آفرینش او را از بینش .... پوشیده بی پرده آمد، چرا پژمرده اید. 

شت و گفتار او را از کردار دور ننمود . مرده کسی که از این باد جان بخش در این بامداد باز ندا

 سرگردان بماند .  دلکش بیدار نشد و بسته مردی که  گشاینده را نشناخت و در زندان آز

ای بندگان! هر که از این چشمه چشید بزندگی پاینده رسید و هر که ننوشید از مردگان شمرده "

 ."شد

 بشناسیدد است شما عزیزان هموطن موفق شوید که در این امر تحقیق و تفحص نمائید و درد را امی

الا فی ظل الرحمن". لازمه داشتن  شد "مشکل ایران حل نخواهد و در درمانش کوشا گردید چون

خرد ودانائی نوشیدن از چشمه دانائیست و این نمی شود مگر اینکه شما ایرانیان عزیز از سرچشمه 

ایرانیان که یاران دیرینه اند" وعده ه دانائی که امروز از افق ایران جاری شده بیاشامید تا آنچه "ب

وقت است که ایران "چنان ترقی نماید که  در آن وقت و تنها عرصه شهود آید. درآنه داده شده ب

کبرا بلغها لمن تشاء وهذا وعد غیر  ةجمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند. هذا بشار انظار

دست یابی به گذشته با شکوه ایران در چند قدمیست! همتی لازم  مکذوب و ستعلمن نباه بعد حین."

 !و شجاعتی واجب

 و برادر حقیقی شما دوست ،هموطن

 عنایت الله یزدانی
 پنجمین ولی امر دیانت بهائی

 استرالیا-سیدنی

 شمسی 1394دهم اردیبهشت  
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 غزلی از حافظ

 

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

 بر خیالت راه نظر ببندم گفتم که

 گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید

 گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

 گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

 گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

 گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

 گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

 گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد

  گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید
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 قصیده ای از خاقانی یکی از شاعران قرن ششم

 ایرانزمین
 ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان  هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

 وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران   یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن

 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان  خود دجله چنان گرید صد دجلهٔ خون گویی 

 گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان   بینی که لب دجله کف چون به دهان آرد 

 تی کاتش کندش بریانس خود آب شنید   از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 

 گرچه لب دریا هست از دجله زکات استان   گری نونو وز دیده زکاتش ده   بر دجله

 دان نیمی شود افسرده، نیمی شود آتش   گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل 

 در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان   تا سلسلهٔ ایوان بگسست مدائن را 

 تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان   گه به زبان اشک آواز ده ایوان را  گه

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان   دندانهٔ هر قصری پندی دهدت نو نو 

 دوسه بر مانه و اشکی دو سه هم بفشان گامی  گوید که تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون 

 از دیده گلابی کن، درد سر ما بنشان   از نوحهٔ جغد الحق مائیم به درد سر 

 جغد است پی بلبل، نوحه است پی الحان   آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی 

 کاران تا خود چه رسد خذلان  بر قصر ستم   ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما 

 حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان  وش را   گوئی که نگون کرده است ایوان فلک

 گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان   گرید  یدهٔ من خندی کاینجا ز چه میبر د

 نه حجرهٔ تنگ این کمتر ز تنور آن   نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه 

 از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان   دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه 

 ودی دیوار نگارستانخاک در او ب   این است همان ایوان کز نقش رخ مردم 

 دیلم ملک بابل، هندو شه ترکستان  این است همان درگه کورا ز شهان بودی 

 بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان   این است همان صفه کز هیبت او بردی 

 در سلسلهٔ درگه، در کوکبهٔ میدان   پندار همان عهد است از دیدهٔ فکرت بین 

 زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان   رخ نه از اسب پیاده شو، بر نطع زمین 

 پیلان شب و روزش گشته به پی دوران  نی نی که چو نعمان بین پیل افکن شاهان را 

 شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان   ای بس پشه پیل افکن کافکند به شه پیلی 

 در کاس سر هرمز خون دل نوشروان  مست است زمین زیرا خورده است بجای می 

 صد پند نوست اکنون در مغز سرش پنهان   بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا 

 بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان   کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین 

 کردی ز بساط زر زرین تره را بستان   پرویز به هر بزمی زرین تره گستردی 

 تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوانزرین   پرویز کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو 
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 ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان   گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک 

 دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان   بس دیر همی زاید آبستن خاک آری 

 ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان  خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن 

 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان  اران کاین خاک فرو خورده است چندین تن جب

 این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان   از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 

 تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان   خاقانی ازین درگه دریوزهٔ عبرت کن 

 ندی توشه طلبد سلطانفردا ز در ر   امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه 

 تو زاد مدائن بر سبحه ز گل سلمان  گر زاده ره مکه تحقه است به هر شهری 

 کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان  شربت ازو مگذر  این بحر بصیرت بین بی

 آورد است از بهر دل اخوان  این قطعه ره   آوردی   اخوان که ز راه آیند آرند ره

 مهتوک مسیحا دل، دیوانهٔ عاقل جان  چه سحر همی راند بنگر که در این قطعه 

 

 

  

 
 

 

 ایوان مدائن
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 لوحی از حضرت بهاءالله

 

 بنام دوست یکتا

 

اتفّاق منوّر گردید .  ای احزاب مختلفه باتحّاد توجّه نمائید و بنور

و آنچه سبب اختلاف است از  لوجه اّللّ در مقرّی حاضر شوید

عالم بانوار نیرّ اعظم فائز گردند و در یک  جمیعمیان بردارید، تا 

 شوند و بر یک سریر جالس. این مظلوم از اوّل ایاّم مدینه وارد

ی نیست شکّ  لی حین، مقصودی جز آنچه ذکر شد نداشته و ندارد.ا

حقّ عامل. نظر  جمیع احزاب بافق اعلی متوجّه اند و بامر

ن کلّ من عند شده و لک بمقتضیات عصر اوامر و احکام مختلف

عضی از امور هم از عناد ظاهر بو  اّللّ بوده و از نزد او نازل شده

ایقان، اصنام اوهام و اختلاف را بشکنید و  دگشته. باری بعض  

 الکتاب ک نمائید. اینست کلمه علیا که از امّ باتحّاد واتفّاق تمسّ 

 فیع.نازل شده. یشهد بذلک لسان العظمة فی مقامه الرّ 

اختلاف امم  سایر اولیاء باید باصلاح عالم و رفعآن جناب و 

ه هو المؤیدِّ الحکیم و هو إنّ   تمسّک نمائید و جهد بلیغ مبذول دارید.

 المشفق الکریم.
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 عنایت الله یزدانی
نجمین ولی امردیانت بهائیپ  

Sydney, Australia 

 

 

 طهران -جناب آقای خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران 

 

بعد از سلام و عرض ادب نظر آن جناب را بمطالب زیر جلب می نماید اینکه برصاحبان عقل 

عرفان حق تعالی و ودانائی پوشیده نبوده و نیست که یکی ازعناصرلازمه جهت آسایش امم وملل

وصعود مقام انسان از رتبه ادنی برتبه اعلی وجود دیانت دربین افراد بشر بوده و خواهد بود. 

تعریفی که ازلزوم دیانت در اجتماع شده است اینست که آن رابطه ضروریه منبعث از حقایق 

اشیائست. باین معنی که مثلاً اگر یکی ازعلماء فن شیمی نظربه تهیه ترکیبی ازترکیبات داشته باشد 

ماید. باید تمام عناصرلازمه با نسبتهای معین دردسترس داشته باشد تا بتواند آن ترکیب را تهیه ن

 باعدم وجود یکی ازعناصرلازمه، آن ترکیب تهیه نمیگردد هرقدرسعی وکوشش بسیار باشد. 

 

و اما دیانت "تجلی فیض الهی است که بواسطۀ مظاهر مقدسّه بخلق میرسد مانند اشعۀ آفتاب که 

واسطۀ بین خورشید و کائنات است دین و تعالیم انبیاء و رسل نیز وسیلۀ تربیت حقیقی و حیات 

معنوی و ابدی انسان و باعث انتظام روابط و امور اجتماعی بشر است. علایق مختلفۀ عائله، قوم، 

ملت، نژاد، وطن، حزب، مدنیت و غیرها هر چند هر یک باعث تمایل الفت و تجاذب نفوس و 

اجتماع و اتفّاق است ولی جمیع آنها سطحی، جزئی، محدود، ناقص و متزلزل اند دین حقیقی و 

خالص بآن سبب اعظم وحدت افکار و اتفاق و اتحاد واقعی و محّبت قلبی بین بشر در جمیع ایمان 

ً بحسن نیّت و صدق گفتار و نیکی رفتار و  احوال است و ایمان و تربیت دینی انسان را وجدانا

. و در بیانی دیگر اجتناب از قبائح و رذائل اعمال در ظاهر و باطن وخلوت و جلوت ملزم سازد."

ن نوری است مبین وحصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم چه که خشیة الله ناس " دی

را بمعروف امر و از منکر نهی نماید اگر سراج دین مستور ماند هرج و مرج راه یابد نیرّ عدل و 

انصاف و آفتاب امن و اطمینان از نور باز مانند" و از دیگر صفات دیانت قدرت و قوت و نفوذ 

مانند دیانت حضرت  ه است که اقوام و ملل مختلفه را در سایه یکرنگ و وحدت کلمه در آوردکلم

     موسی و حضرت عیسی و شریعت محمدیه.

 

از طرف دیگر مذاهب "عبارت است از طریق و شوارعی که به سبب اغراض سیاسیه و یا 

مسائل علمیه و آراء  اختلافات علمیه از ادیان منشعب شود و معتمد علیه و مبنای مؤسس آن

اجتهادیه باشد نه ادعای نزول وحی سماوی و آیات الهیه مثل مذهب کاتولیک و ارتودکس و 

پروتستانت و غیرها در دیانت نصرانیه و مثل قرائین ربانین در دیانت موسویه و مثل امامیه و 

تفریق و تشتیت اسماعیلیه و زیدیه و اهل تسنن و غیرها در دیانت اسلامیه. و از خواص مذهب 

است بین ملل متحده و ضعف و انحلال و حدوث حروب اهلیه و دخول بدع و اهواء و عبادات 

 باطله غیر اصلیه".

مشکلاتیکه هم اکنون گریبانگیر جامعه بشری چه در شرق وچه درغرب شده است حاصل و نتیجه 

بشری است. جنگهای جوامع مختلفه و وجود مذاهب گوناگون در اجتماعات  عدم وجود دیانت در
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بیثمر که در سطح جهانی و منطقه ای صورت گرفته است، انقلابهای عقیدتی، جنگهای مذهبی، 

سیرسقوط اخلاقی درکل سطوح فردی و اجتمائی، حرکتهای باصطلاح دومکراسی بمعنی جاری 

م انسانی آن، کمونیسم و کپیتالیسم افراطی و غیرها حاصل ونتیجه بیدینی در عالم است که هیکل عال

را ناتوان کرده و "او را بر بستر امراض مختلفه انداخته است". آنچه امروزاکثریت قریب باتفاق 

ساکنین منطقه خاور میانه و در دیگر جوامع در شرق وغرب بآن متمسکند و علماء مربوطه 

دین بالمره بانتشار آن تأکید اکید دارند مذاهب مختلفه است که از حقیقت دیانت بی بهره و از جوهر

 محروم و بیان "لان الناس یمشون فی سبل الوهم" در کل صادق. 

 

شدت ظهور مذاهب وقتی بیشتر رخ میدهد که پیامبر خدا که مظهر ظهور صفات الهی است دیگر 

درعالم خاکی نیست و مقام و نصایح و تبیینات وصی و حجت ناطقش مورد انکار نفوس فرصت 

دد که در لباس روحانیت خلق الله را از صراط مستقیم منحرف طلب و مراکز نقض عهد الهی گر

نموده و با مساعی باطله و دسائس دنیه مفسر کتاب الله شده و در هر یومی بساطی بر پا مینمایند و 

تفسیری بر تفسیر دیگر میافزایند و نهایتاً در دیانت الله انشقاق حاصل مینمایند که آنچه در این دور 

ر پیروان مذاهب مختلفه گذشته مایه تأسف و تأثر شدید است. اگر آنجناب بآنچه در و ادوار سابقه ب

ملل مختلفه و بخصوص در ارض مقدس ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه میگذرد خوب بنگرند 

باین حقیقت پی خواهند برد که چراغ دیانت خاموش گردیده و شمس هدایت الهیه زیر ابرهای جهل 

ده است و نتیجتاً زعما و علماء قوم در شریعت الله صاحب الحکم شدند و باب تبیین و نادانی پنهان ش

و تفسیر کلمات الهیه از آن خود دانستند و خلق الله را از فهم و درک حقایق نحفته در قران کریم که 

از حضرت محمد به عنوان حجت صامت بجا گذاشته شده محروم کردند که سرانجام بتحریف آیات 

سالیان متمادیست که در ایران و دیگر کشورهای  .انحراف در شریعت الله شده است الله و

خاورمیانه عوام الناس اعمالی چون قمه زنی و زنجیر زدن و وارد کردن ضرب و ذخم بر خود در 

ایام محرمه را نشانه ای از دین داری می پندارند و متأسفانه علماء قوم آنان را بر این اعمال نهی 

و مهر سکوت بر لب زدند و یا اینکه بنا بر مصالح شخصی و یا سیاسی مردم را بر این  نکردند

گونه اعمال تشویق نمودند. پیروان مذاهب مختلفه رفتن به معابد چون کلیسا و کنیسه و غیره و 

گوش دادن بعلماء معروف بعلم و تقلید چشم بسته از آنان را میزان ایمان و ایقان به حق تعالی 

 د.شمردن

 

ً رؤساء قبائل عرب مؤسسه امامت را بمؤسسه  ملاحظه در دیانت محمدیه نمائید که چگونه مقدمتا

خلافت تبدیل نمودند و وصیت نامه شفاهی حضرت محمد رسول الله، آنجا که فرمود "من کنت 

مولاه فهذا علی مولاه" را نادیده گرفتند و عملاً شریعتیکه حضرت محمد با انتصاب حضرت علی 

نوان وصی خویش کامل نموده بود ناقض نمودند و حجت ناطق را از شریعت الهیه خارج و جدا بع

نمودند و خلق الله را از فهم و درک حقایق نهفته در قرآن مجید که از حضرت محمد بعنوان حجت 

 صامت بجا گذاشته شده بود محروم کردند و باب تبیین و تفسیر کلمات الله را از آن خود دانستند و

در شریعت الله صاحب الحکم شدند که عاقبتاً منجر به تحریف آیات الله و انحراف از شریعت الله 

شد. و در زمان عثمان سومین خلیفه، امور بآنجا کشیده شد و مشکلات بحدی رسید که او را بقتل 

سامان رساندند و متعاقباً حضرت علی را بخلافت پذیرفتند و چون ایشان اقدام باصلاحات و سر و 

دادن امور شدند معاویه عدو لدود امرالله علم مخالفت بر علیه ایشان بلند نمود و در آن حرب 

معروف و در زمان حساس مؤمنین نا فرمانی کرده و از دستورات حضرت علی سر پیچیدند که 

کار بحکمیت رسید و شد آنچه که نباید بشود. حضرت علی و جانشینان ایشان هر یک بطریقی 
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ت رسیدند و علماء و امراء برای خود هر کدام سازی زدند و فرقه ای  بفرقه دیگر و مذهبی بشهاد

بمذهب دیگر افزودند. در زمان خلافت عمر و خلیفه پیشین که نقض عهد و میثاق آنها عیان بود 

دستور داده شد عربها که از حقیقت شریعت الله محروم بودند ایران و دیگر ممالک را میدان تاخت 

تاز خود قرار دادند و بضرب شمشیر ایرانیان و دیگرانرا بقبول مذهبی کردند که مرکز میثاق و و

ولایتش را از اصل شریعت حضرت محمد جدا نموده بودند و آنرا وسیله قتل و غارت نمودند که 

صفحات تاریخ بیانگر بیرحمی و بربریت این قوم وحشی است. از این انشقاق که در صدر اسلام 

د آمد شعبات دیگری ظاهر و وقتی حضرت حسن بن علی العسکری علیهماالسلام از این عالم بوجو

بعالم باقی صعود فرمودند و باب وحی و الهامات الهیه  قطع شد )حقیقت غیبت( گروهی بخطا و 

بانحراف این امر واهی و بی اساس را بلند نمودند که آنحضرت صاحب پسری بوده است که در 

قا که امروزه در علم جغرافیا ثابت شده که چنین شهر و یا مکانی در عالم وجود چاهی در جابل

ندارد پنهان شده و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و جعفر که حقیقت گفت که آنحضرت اولادی 

نبوده بعنوان جعفر کذاب معروف کردند و مذهب شیعه بمعنی رایج آن حاصل این نابخردی بود که 

د و در زمان پادشاهان صفوی بنا بدلائل سیاسیه و مسائل ملیه این مذهب را شاخ در آنزمان خلق ش

و برگ دیگری دادند که تا کنون گریبانگیر این ملت است و در طول این هزار و چهار صد سال 

این ملت را به دو قطب باستانی و مذهبی جدا ساخته و طرفداران این دو قطب نزدیک به چهارده 

ً فیوماً درتزاید است. مشکلات بجائی رسیده قرن است که به ج ان هم افتاده اند و اختلافاتشان یوما

است که بقول آن مرد دانا "حل مشکل ایران از تدبیر گذشته است". در طول این چهارده قرن هر 

اقدام و کوششی که در جهت کسب دو باره غرور ملی انجام شده است بی اثر و بی سرانجام بوده 

کنید که در خاور میانه چه میگذرد. آیا همه این بدبختیها که گریبانگیر ساکنین این  است. ملاحظه

منطقه شده است حاصل این اختلافات مذهبی نیست؟. آیا نبودن اینهمه مذاهب بهتر از بود آنها 

نیست؟ آیا اساس اینهمه مشکلات جهل و نادانی نیست؟ آیا عدم تعلیم و تربیت نتیجه اینهمه مشکلات 

 ست؟ اما چاره چیست و راه حل در کجاست؟نی

 

ً علی صورتنا و  بر آنجناب روشن ومنیراست که اگر نوع بشرتربیت شود مصداق "لنعملن انسانا

مثالها" دراو تحقق یابد وآثار بزرگی وعزت درانسان ظاهروآشکار گردد. "انسان طلسم اعظم است 

". و  در بیانی دیگر میفرمایند "انسان را و لکن عدم تربیت او را از آنچه با اوست محروم نموده

بمثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما. بتربیت جواهر آن بعرصه شهود آید و عالم 

 انسانی از آن منتفع گردد".

 

و تربیت در حوزه جسمانی نشو و نمای جسمانی، کسب و تسهیل معیشت وفراهم آوردن اسباب 

ربیت انسانی مدنیت است و ترقی درامورسیاست وانتظام امور و راحت ورفاست. ودر حوزه ت

پیشروی درعلوم اجتمائیه و علمیه واکتشافات اسرار کائنات ودرک حقایق اشیاء و غیرها. 

ودرحوزه تربیت روحانی کسب کمالات الهیه است و آن دروهله اولی شناسائی حق تعالی، عدالت و 

 ثاق الهیه، راستی ودرستی وغیرها است.مروت، دوستی و محبت، عهد و وفا به می

 

نظرباینکه انسان محدود بوده وهست واسیر این عالم جسمانیست او محتاج به مربی حقیقی است. و 

مربی باید هم مربی جسمانی هم مربی انسانی و هم مربی روحانی باشد و کلامش در جمیع مراتب 

عقول و ادراک پی به عالم ماوراءالطبیعه برد  نافذ باشد. و مربی روحانی " تربیت روحانیه نماید تا

و استفاضه از نفحات مقدسه روح القدس نماید و بملأ اعلی ارتباط یابد و حقایق انسانیه مظاهر 
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سنوحات رحمانیه گردد تا جمیع اسماء و صفات الهی در مرأت حقیقت انسان جلوه کند و آیه مبارکه 

قق یابد". اگر کسی بگوید و یا بنویسد که عالم انسانی ترقی لنعملن انساناً علی صورتنا و مثالها تح‘

کرده و احتیاج بآن مربی نیست او منکر بدیهیات است و حکم درختی میدهد که بگوید تمام 

استعدادها در من نهفته است واحتیاج به باغبان، باد ربیع ونیسان بهاری نیست. البته نزد صاحبان 

 ردود بوده و غیرقابل قبول است.خرد و دانائی اینگونه استدلال م

 

اگر گذری سطحی از اوضاع اجتمائی ملل مختلفه در قرون گذشته از نظر گذرانیم باین حقیقت پی 

میبریم که جوامعی که در نهایت توحش و بربریت بودند و از مدنیت جسمانی و روحانی بهره ای 

ز علم خبری بود ونه از دانش و نه از نداشتند و اسیر ارباب ظلم و ستم بودند و در میان آنها نه ا

مدنیت روحانیه ونه از کمالات رحمانیه ونه از صفات قدسیه کل درحضیض ذلت بسر میبردند تا 

اینکه درمیان آنها بقوه الهیه مربیان حقیقی ظاهرشدند که سبب تعلیم وتربیت شدند که مللی که در 

نائی سرآمد دیگران شدند وگوی سبقت حضیض ذلت بودند باوج عزت ارتقاء یافتند ودرعلم ودا

انسانیه و روحانیه از دیگران ربودند. این نمیشود مگر بقوه الهیه زیرا چگونه  ٫درتمدن جسمانیه

میشود شخصی که نادان است دیگران را دانا نماید و خود ناقص باشد دیگرانرا تربیت کمال نماید و 

مربیان حقیقی که سبب تعلیم وتربیت روحانی و از جمله  .خود ناسوتی باشد دیگرانرا الهی نماید

جسمانی شد میتوان حضرت موسی را مثال زد که در میان قوم بقتل مشهور ودر میان جمع بی 

نهایت مبغوض و مغضوب گشته بود وبقوه الهیه قوم بنی اسرائیل را از ذلت و اسارت نجات داد و 

ی از مدنیت صعود نمودند که در بین ملت عظیمی در ارض مقدس تشکیل داد واین قوم بدرجه ا

سایر ملل مفتخر شد و" حکماء یونان میآمدند و از فضلای اسرائیل تحصیل کمالات مینمودند مثل 

سقراط که بسوریه آمد وتعلیم وحدانیت و بقای ارواحرا بعد از ممات از بنی اسرائیل گرفت و 

لی یونان مخالفت کردند و حکم بقتلش بیونان مراجعت نمود و تأسیس این تعلیم را کرد و بعد اها

کردند و در مجلس حکم حاضر کردند و سمش دادند " و در مدت کوتاه ملت بنی اسرائیل مرکز 

مدنیت شد که در امور کشوری ولشکری ترقیات شایان کردند و در مدنیت روحانیه که کسب 

از دیگر مربیان الهی  کمالات الیهیه و سنوهات رحمانیه است از ملل همجوار پیشی گرفتند. و

حضرت محمد بود که در میان قومی ظاهر شد که در نهایت توحش بودند و مرتب در جنگ و 

ستیز از مدنیت بی بهره و در ظلم و ستم سرآمد روزگار پرستش اصنام مذهبشان بود و تمسک 

این قبائل باوهام و خرافات طریقشان و قتل و غارت وسیله معاششان نه ملت روم و نه ملت پارس ب

توجه داشتند نه نفعی داشتند و نه منفعتی. تااینکه شمس حقیقت از افق حجاز طلوع نمود ودر مدت 

کوتاهی این قوم وحشی را در آن صحرای گرم و تابان را متحد کرد و وحدت الهیه در میان آن 

هری و جمع تأسیس نمود و مرکز اداری و روحانی بنا نهاد تعالیم لازمه جهت اداره امور ش

کشوری نازل فرمود و قوانین دینی را تدوین نمود و در اندک زمانی ندای الهی را گوش زد خاص 

وعام نمود و ندای لبیک از دور و نزدیک شنیده شد و در کمتراز قرنی امپراطوری اسلامی در 

شرق و غرب جزیرةالعرب تأسیس شد و با قدرت و قوت بر بلاد و ملل مختلفه حکومت کردند و 

ثار مدنیت در عالم مادی و معنوی بوجود آوردند و نفوس محترمه درعلوم مختلفه آثار گرانبهائی آ

از خود بجا گذاشتند و بزرگانی چون مولوی در دامن دیانت حضرت محمد روحی لهالفدا پرورش 

یافت که خود نیمه ظهوری شد و مثنوی مبارک را همچون هدیه گرانقیمتی بعالم بشرییت عرضه 

 نمود.

خلاصه کلام آنکه وهمچنانکه معلوم آنجناب بوده خداوند برحسب حکمتهای بالغه اش در عصری 

ازعصار مربی حقیقی جهت تعلیم و تربیت نوع انسان میفرستد تا انسان را از عالم حیوانی نجات 
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بعالم دهد و به عالم رحمانی رهنما شود زمینیست او را آسمانی نماید در عالم ادنی ساکن است اورا 

اعلی رهنمون شود. کوراست بینا نماید. کراست شنوانماید. گنگ است آواز بیاموزد. پربسته است 

پربگشاید تا درآسمان حکمت ودانائی پرواز نماید. از جمله سفرای الهی میتوان حضرت بودا و یا 

حضرت زرتشت و یا دیگر مربیان الهی همچون حضرت مسیح و یا حضرت محمد و دیگران در 

ورآدم و خاتم مثال زد. این سفرای الهیه مؤید بقوه الهیه و مافوق قوه طبیعت بودند کلامشان نافذ و ک

 حکمشان قاطع درعالم امر ساکن و منعکس کننده قوه خلاقه الهیه ازعالم حق به عالم خلقند.

 

ظهور بعد هرکدام از این سفرای الهیه که امر خود را بعالم ابلاغ مینمودند خلق را نیز بشارت ب

میدادند. از جمله در کتب الهیه و صحف قدیمه که حال موجود است بشارت به دو ظهورعظیمه و 

متوالی در آخرالزمان که همان آخر کور آدم است داده شده است که "بسبب طلوع دو نیر اعظم در 

دینیه و سماء امرالله عالم رتبه بلوغ یابد و دوره اوهام و خرافات طی شود و ظلمت اختلافات 

مذهبیه از عالم زائل گردد و جهان بر کلمه واحده و دین واحد استقرار یابد. ضغاین کامنه در 

صدور محو شود و عداوت و بیگانگی امم به محبت و اخوت تبدیل یابد. جنگ و جدال برافتد بل 

بلسان  آلات حرب به ادوات کسب مبدل گردد. معارف و علوم تقدم پذیرد و انوار تمدن حقیقیه که

انبیاء بدیانت معبراست جمیع اقطار را منور فرماید. نسیم وحدت بوزد وغمام عدل سایه گسترد و 

امطار فضل ببارد و غبار ظلم و قتام ستم در جمیع اقطار فرو نشیند و خلاصۃالقول سموات ادیان 

دیعه پذیرد" مختلفه منطوی گردد و جهان آرایشی نو گیرد وعظام رمیمه دین نشئه جدیده و حیات ب

و معنی آیه مبارکه "یوم تبدل االارض غیرالارض ..." که در سوره ابراهیم نازل شده آشکار شود 

و حقیقت "واشرقت الارض بنور ربها ... " که در سوره زمر ثبت شده است هویدا گردد و تفسیر 

 "والامریومئذلله" ظاهر گردد.

 

از این دو ظهور پیاپی به ظهور ایلیا نبی و ظهورالله  در تورات این دو یوم را یوم الرب و یوم الله و

تعبیر یافته و در انجیل مقدس به یوم الرب و یوم الملکوت و ازدو ظهور به رجعت یحیی و ظهور 

ثانی روح الله یاد شده و در قرآن مجید به یوم الله و یوم الجزاء و قیامت و از دو ظهور اول ظهور 

 و در احادیث ائمه از ظهور اول ظهور قائم و از ظهور ثانی مهدی و ظهور ثانی قیام روح الله

 ظهور حسینی تعبیر گشته.

 

بنا به عقیده اهل بهاء این دو ظهور، ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاالله است که یکی پس 

از دیگری ظاهر و امر و شریعتشان در عالم خاکی باحسنها و اکملها بظهور پیوست و خلق را 

بدخول بجنت علیا نمودند."منم آفتاب بینش و دریای دانش پژمردگان را تازه نمایم و مردگان دعوت 

را زنده کنم. منم آن روشنائی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست بی نیاز که پربستگان بگشایم و 

 پرواز بیاموزم".

 

ری واقع شد. واسطه هجری قم 1260ظهور اول از افق شیراز در شب پنجم جمادی الاولی سنه 

این ظهور جوان بیست و پنج ساله ای بنام سید علی محمد معروف به باب از سلاله بنی هاشم و 

اولاد فاطمه بود و مصداق بشارات و بیانات مبارکه که در کتب مقدسه ثبت است کل ظاهر و 

بر الامرمن السماء که میفرمایند "ید  5آشکار گشت. از جمله آیه مبارکه قران مجید سوره سجده آیه 

الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنۃ مما تعدون". همچنانکه معلوم آنجناب بوده 

سال حضرت محمد روحی لهلفدا و ائمه مبارکه واسطه هدایت خلق بودند و چون  260مدت 
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قی هجری از عالم فانی بجهان با 260حضرت حسن بن علی العسکری علیهماالسلام در سنه 

صعود فرمودند ایام غیبت که همان مسدود شدن باب وحی و الهامات الهیست فرارسید و تا ظهور 

حضرت باب هزار سنه گذشت و این روشن و منیر است که نزول شریعت الله از آسمان امر بسوی 

خلق بجز وحی های نازله بر حضرت محمد و الهامات وارده برائمه مبارکه ممکن نه. در این مدت 

ار سال خلق محروم از هدایت الهیه و امور دینی و مذهبی در دست علماء و فقها محول گشت. هز

سوره حج از قران کریم جلب مینماید اینکه حقتعالی در وعده خود تخلف  47نظر آنجناب را به آیه 

و  نمی فرماید و آنچه وعده فرمودند ظاهر و آشکار مینمایند. قوله تعالی " و یستعجلونک بالعذاب

لن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون". اینکه هر امتی اجلیست حضرت 

میفرماید "لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا  49محمد روحی لهالفدا در قران کریم سوره یونس آیه 

یستأخرون ساعۃ و لا یستقدمون". ملاحظه بفرمائید که چگونه از پیش تاریخ ظهور قائم جهت 

هدایت خلق در کتاب الله که "لا ریب فیه هدی للمتقین" نزول فرمودند. و نیز ملاحظه نمائید که با 

چه صراحت حضرت محمد نام و تاریخ ظهور قائم در حروفات مقطعه قران کریم "حمعسق" 

یعنی سنه  60بیان فرمودند. "ق" اشاره به قائم، "س" اشاره به سنه  2و  1سورة الشوری آیات 

سال ظهور حضرت باب، "ع" و"حم" اشاره به علی محمد نام حضرت باب است. در سوره  1260

مظهر ظهور الهی، حضرت محمد میفرمایند "ویقولون متی هذا  30و  29مبارکه سبأ  در آیات 

الوعد ان کنتم صادقین". در آیه بعد فرمودند "قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون ساعۃ و لا 

بر آنجناب روشن است یک یوم نزد خداوند هزارسال است که مدت غیبت تستقدمون". همچنانکه 

وحی و الهامات الهیه از زمان غروب حیات حضرت حسن بن علی العسکری علیهماالسلام تا 

 هجری قمریست. 1260ظهور قائم، حضرت باب از افق پارس در سنه 

ین عالم بنا نهادند و در مدت حضرت باب مؤسس دیانت بابی با اختیارات کامل شریعت بابیه را درا

هفت سال که دوره رسالت ایشان بود به نشر الواح الهیه با وجود نفی و سرگونی از مکانی بمکان 

عالمیانرا به ورود یوم الله و قرب ظهور موعود بخصوص در کتاب  ٫دیگر وگرفتاری در سجن

الت طبق حدیث مشهور بشارت دادند و پس از هفت سال رس 6از واحد  3مستطاب بیان در باب 

"لابد لنا من آذربایجان" در مدینه تبریز شربت شهادت نوشیدند و به عالم بالا صعود فرمودند. از 

تفسیر  ٫کتاب اسماء ٫عربی کتاب بیان فارسی ٫کتاب بیان ٫آثار حضرت باب میتوان قیوم السما

پنج  ٫تفسیر سوره توحید ٫تفسیر سوره قدر ٫تفسیر سوره کوثر ٫تفسیر سوره والعصر ٫سوره بقره

 تسبیح فاطمه و غیره نام برد.    ٫دلائل سبعه ٫شأن

 

ظهور ثانی در سنه تسع از ظهور حضرت باب بدواً بطور سری در سجن ارض طهران و بعداً 

بطور جهری نوزده سال بعد از ظهور حضرت باب در باغ رضوان در بغداد اظهار امر واقع شد 

گشت و امرش در این عالم مستقر گشت. واسطه این ظهور الهی و موعود جمیع کتب قبل ظاهر 

میرزا حسینعلی نوری ملقب بحضرت بهاءالله  فرزند میرزا عباس مشهور به میرزا بزرگ وزیر 

نوری است که با ظهور ایشان دیگر وعده الهی بحقیقت پیوست و مصداق آیه مبارکه "و لن یخلف 

اءالله  مظهر ظهور کلی الهی و اب سماویست که از فم الله وعده" ظاهر و آشکار گشت. حضرت به

مبارک حضرت روح عیسی ابن مریم قریب به دوهزار سال پیش بشارت به ظهورش داده شده بود. 

حق تعالی شناسائی او را شناسائی خود قرار داد چه انکه "سبیل کل بذات قدم مسدود بوده و طریق 

موس مشرقه از افق احدیه را بین ناس ظاهر کل مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنایت ش

فرموده و عرفان این انفس مقدسه را عرفان خود قرار فرموده "من عرفهم فقد عرف الله و من سمع 

کلماتهم فقد سمع کلمات الله  و من اقربهم فقد اقربالله و من اعرض عنهم فقد اعرض الله و من 
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موات و الارض و میزان الله فی ملکوت الامر و الخلق کفربهم فقد کفر بالله و هم صراط الله بین الس

و ظهورالله و حججه بین عباده و دلائله بین بریته". و در مقامی دیگر حضرت بهاءالله میفرماید 

 "اصل کل العلوم هو عرفان الله جل جلاله و هذا لن یحقق الا بعرفان مظهر نفسه"   

و بنیان گذار وحدت عالم انسانی و مؤسس صلح  حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهائی و مربی اعظم

که ذات عمومی در عالم است. از جمله تعالیم دیانت بهائی ایمان و ایقان به وحدانیت الهیه است 

مقدسّ باریتعالی خارج از تصور و عقل و ادراک بشر و فوق هر وصف و تعبیری است و انسان 

از عرفان الهی در رتبه اولی عرفان و ایمان را مطلقاً طریقی بمعرفت کنه ذاتش نیست و مقصود 

به مظاهر اسماء و صفات اوست که انبیاء و رسل الهیه حامل این ودیعه الهیه و مرأت تمام نمای 

اسماء و صفات الهیه هستند. و از دیگر تعالیم دیانت بهائی اینستکه اساس ادیان الهی یکیست تعدد 

دین باید مطابق علم و عقل باشد، ترک تقالید و تحرّی  نپذیرد، دین باید سبب الفت و محبت باشد،

حقیقت است، وحدت عالم انسانیست، تعلیم و تربیت عمومیست، تساوی حقوق زن و مرد است، 

صلح عمومیست، وحدت لسانست، تشکیل محکمه کبری است، تشکیل قوه مقننه بین المللی است 

وست دعوت مینمایند و در آثار خود او را وغیره. حضرت بهاءالله انسان را بآنچه سبب بزرگی ا

دوری از هر نوع خشونت و درنده گی و دیگر  ،وحدت و یگانگی، دوستی و محبت ،بعدل و عدالت

حرکات غیر مرضیه سفارش و آگاهی میدهند و باو میآموزد که علت خلق ممکنات حب بوده 

لیةّ کینونتی عرفت حبیّ فیک خلقتک یا ابن الانسان کنت فی قدم ذاتی و ازچنانکه ایشان میفرمایند "

و القیت علیک مثالی و اظهرت لک جمالی" حضرت بهاءالله در مکانی دیگر این ندا را سر میدهند 

که " ای پسر حبّ از تو تا رفرف امتناع قرب و سدرهٔ ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اوّل بردار و 

 پس بشنو آنچه از قلم عزّ نزول یافت".قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو 

 

 ً بر صحنه  برای اداره امور در دنیای آتی حضرت بهاءالله بنیان گذار نظم نوین جهانیست که عاقبتا

بنیانش بر  ،نه بشرق پیوندی دارد و نه بغرب ،گیتی استوار خواهد شد. این نظم اسساسش الهیست

ه ولایت امرالله و بیت العدل اعظم الهی قائم. مشیت الهی مستقراست وپایه آن بر دو ستون مؤسس

حضرت بهاءالله در عظمت این نظم نوین میفرمایند "قد اضطرب النظم من هذا النظم الاعظم و 

اختلف الترتیب بهذا البدیع الذی ما شهدت عین الابداع شبهه" و حضرت باب در بیان فارسی 

رربه فانه یظهر و لا مرد له من عندالله فی میفرمایند "طوبی لمن ینظر الی نظم بهاءالله و یشک

 البیان"

 

دوره رسالت حضرت بهاءالله چهل سال طول کشید. در این مدت آیات فراوان و الواح بیشمار از فم 

مبارک حضرت بهاءالله جاری و در کتب متعدده چاپ و در دسترس عموم قرار گرفته است. از 

صحیفه فاطمیه که به  ،موعه الواح مبارکه در چندین جلدمج ،کتاب ایقان ،آنجمله میتوان کتاب اقدس

حضرت بهاءالله در اوج رسالت خود الواح مختلفه به   کلمات مکنونه معروف و غیره را ذکر کرد.

سران و رهبران جهان ارسال نمودند و کل را بقبول پیام الهی که خود حامل آن بودند دعوت 

، فرمودند .از جمله رهبرانیکه مورد خطاب حضرت بهاءالله واقع شدند میتوان ملکه ویکتوریا

ناصرالدین شاه و غیره را نام برد. حضرت  ،انیامپراطورعثم ،امپراطور روسیه ،امپراطورفرانسه

"یَا س لْطان  إنِِّي بهاءالله در قسمتی از لوح مبارک خطاب به ناصرالین شاه چنین فرمودند قوله تعالی: 

تْ عَلَيَّ نَسَائِم  السُّبْحانِ وَعَلَّمَنِي عِلْمَ  ً عَلىَ المِهَادِ مَرَّ مَا كَانَ لیَْسَ هذا مِنْ  ك نْت  كَأحََدٍ مِنَ العِبادِ وَرَاقِداَ

فَتْ بِهِ عِنْدِي بَلْ مِنْ لَد نْ عَزِیزٍ عَلِیمٍ، وَأمََرَنِي بِالنِّداَءِ بَیْنَ الأرَْضِ وَالسَّمآءِ وَبِذلِكَ وَرَدَ عَلَيَّ مَا تَ  ذرََّ

داَرِسَ فَاسْئلَِ المَدِینَةَ الَّتيِ ك نْت  فیِها ع یون  العَارِفیِنَ، مَا قرََأْت  مَا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الع ل ومِ وَمَا دخََلْت  المَ 
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كَتهْا أرَْیاح  مَشِیَّةِ رَبِّكَ العَزِیزِ الحَمِیدِ هَلْ لهََ  ا اسْتِقْرارٌ عِنْدَ لِت وقِنَ بِأنَيِّ لَسْت  مِنَ الكَاذِبیِنَ، هذا وَرَقَةٌ حَرَّ

ودٌ تِلْقَاءَ ه بوبِ أرَْیاحٍ عَاصِفاتٍ؟ لا وَمَالِكِ الأسَْمآءِ وَالصِّ  ج  ك هَا كَیْفَ ت رید ، لیَْسَ لِلْعَدمَِ و  فَاتِ بلَْ ت حَرِّ

بْرَم  وَأنَْطَقَنِي بِذِكْرِهِ بَیْنَ العَالمَِینَ، إِنِّي لَمْ أكَ نْ إِلاَّ كَالمَیِّتِ تِ  ه  الم  لْقَاءَ أمَْرِهِ قَلَّبَتْنِي یَد  القِدمَِ قَدْ جَاءَ أمَْر 

حِیمِ، هَلْ یَقْدِر  أحََدٌ أنَْ یَتكََلَّمَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بمِا یَعْترَِض  بِهِ عَلیَْهِ العِبَاد  مِ إرَِادةَِ رَبِّكَ ال حْمنِ الرَّ نْ ك لِّ رَّ

قْتدَِرٍ قَ  ؤَیَّداً مِنْ لَد نْ م  دِیرٍ، ی خَاطِب نِي القَلَم  وَضِیعٍ وَشَرِیفٍ؟ لا فوََالَّذِي عَلَّمَ القَلَمَ أسَْرَارَ القِدمَِ إلِاّ مَنْ كانَ م 

حْمنِ الأعَْلىَ وَیق ول  لا تخََفْ أنَِ اقْص صْ لِحَضْرةِ السُّلْطَانِ مَا وَرَدَ عَلیَْكَ إِنَّ قَلْبَه  بَیْنَ اصْبَعيَْ رَبِّكَ  الرَّ

كْم   ولاً."  لعَلََّ یَسْتشَْرِق  مِنْ أ ف قِ قَلْبِهِ شَمْس  العَدْلِ وَالِإحْسانِ كَذلِكَ كانَ الح  نسخه مِنْ لَدىَ الحَكِیمِ مَنْز 

 کامل این لوح اعظم ضمیمه است و امید است که آنجناب موفق بزیارت و مطالعه آن فائز شوند.

 

قبل از صعود حضرت بهاءالله ازعالم خاکی به عالم باقی کتاب عهد از سماء مشیت الهیه نازل و 

اگر افق اعلی از زخرف دنیا خالیست و لعلی " خلق را با این جملات مخاطب قرار دادند. قوله ا

لكن در خزائن توكل و تفویض از برای ورّاث میراث مرغوب لا عدل له گذاشتیم گنج نگذاشتیم و 

انظروا ثمّ اذكروا ما انزله الرّحمن  بر رنج نیفزودیم. ایم اّللّ در ثروت خوف مستور و خطر مكنون

عالمرا وفائی نه آنچه را فنا اخذ  ثروت  .ذی جَمع مالاً و عَددّهفی الفرقان "ویل لكلّ ه مَزة ل مَزة الّ 

مقصود این مظلوم از حمل  نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا نبوده و نیست مگر علی قدر معلوم.

شاید آفاق افئدهء   و بلایا و انزال آیات و اظهار بینّات اخماد نار ضغینه و بغضاء بوده كه  شداید

اتفّاق منوّر گردد و بآسایش حقیقی فائز گردد. و از افق لوح الهی نیرّ این بیان لائح و اهل عالم بنور 

شما  باشند. ای اهل عالم شما را وصیتّ مینمایم بآنچه سبب ارتفاع مقامات  مشرق باید كلّ بآن ناظر

ذكر خیر  میگویم لسان از برای است. بتقوی اّللّ تمسّك نمائید و بذیل معروف تشبثّ كنید. براستی

است او را بگفتار زشت میالائید. عفااّللّ عمّا سلف. از بعد باید كلّ بما ینبغی تكلمّ نمایند. از لعن و 

قبل این كلمه علیا از  و ما یتكدرّ به الانسان اجتناب نمایند.  مقام انسان بزرگ است.  چندی طعن

سان مستور بوده امروز ظاهر مخزن قلم ابهی ظاهر:  امروز روزیست بزرگ و مبارك آنچه در ان

باشد.  انسان بزرگست اگر بحقّ و راستی تمسّك نماید و بر امر ثابت و راسخ شده و میشود. مقام

سمع و بصر و انجم او اخلاق منیره  انسان حقیقی بمثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود شمس و قمر

یوم عرف قمیصرا یافت و بقلب مربیّ امكان.  هر مقبلی ال مضیئه. مقامش اعلی المقام و آثارش

باسمی ثمّ  توجّه نمود او از اهل بهاء در صحیفه حمراء مذكور. ) خذ قدح عنایتی طاهر بافق اعلی

از برای محبتّ و اتحّاد است او را  اشرب منه بذكری العزیز البدیع (.  ای اهل عالم مذهب الهی

ظر اكبر آنچه سبب حفظ و علتّ صاحبان بصر و اهل من سبب عداوت و اختلاف منمائید.  نزد

مرباّی نفس و هوسند از  و آسایش عباد است از قلم اعلی نازل شده و لكن جهّال ارض چون راحت

اوهام ناطق و عامل.  یا أولیاء اّللّ و أمناءه ملوك  و حكمتهای بالغه حكیم حقیقی غافلند و بظنون

نفوس عنایت  عا كنید. حكومت ارض بآنایشان د عزّت و ثروت حقنّد درباره مظاهر قدرت و مطالع

نهی فرمود نهیاً عظیماً فی الكتاب. هذا  شد و قلوب را از برای خود مقرّر داشت. نزاع و جدال را

 و عصمه من حكم المحو و زینّه بطراز الاثبات. انّه هو العلیم الحكیم امر اّللّ فی هذا الظّهور الاعظم

آن نفوس لازم. طوبی  و انصاف مزینّند بر كلّ اعانتمظاهر حكم و مطالع امر كه بطراز عدل 

عبادی و مشارق أحكامی بین خلقی علیهم بهائی و  للامراء و العلماء فی البهاء أولئك أمنائی بین

كلماتش  أحاط الوجود. در كتاب اقدس در این مقام نازل شده آنچه كه از آفاق رحمتی و فضلی الذّی

قوّت عظیمه و قدرت كامله  مشرق است. یا اغصانی در وجودانوار بخشش الهی لامع و ساطع و 

باشید نه به اختلاف ظاهرهء از او. وصیّة اّللّ آنكه باید  مكنون و مستور باو و جهت اتحّاد او ناظر

اذا ( و منتسبین طرّاً بغصن اعظم ناظر باشند. انظروا ما انزلناه فی كتابی الاقدس اغصان و افنان



19 

 

اّللّ الذّی انشعب من هذا  يَ كتاب المبدأ فی المآل توجّهوا الی من ارادهغیض بحر الوصال و قض

غصن اعظم بوده. كذلك اظهرنا الامر فضلاً من عندنا و  الاصل القدیم (. مقصود از این آیه مباركه

لاكبر الحكیم. قد اصطفینا ا الكریم. قد قدرّ اّللّ مقام الغصن الأكبر بعد مقامه انّه هو الآمر أنا الفضّال

بعد الاعظم امراً من لدن علیم خبیر. محبّت اغصان بر كلّ لازم و لكن ما قدرّ اّللّ لهم حقّاً فی اموال 

ینبغی و بما ترتفع به  الناّس. یا اغصانی و افنانی و ذوی قرابتی نوصیكم بتقوی اّللّ و بمعروف و بما

نصرت امر الهی و جنودیكه لایق این است از برای   مقاماتكم.  براستی میگویم تقوی سردار اعظم

نظم را سبب  اخلاق و اعمال طیبّهء طاهره مرضیهّ بوده و هست. بگو ای عباد اسباب سردار است

آنكه اهل بهاء بكلمه مباركه قل كلّ من  پریشانی منمائید و علتّ اتحّاد را علتّ اختلاف مسازید. امید

آبست از برای اطفاء نار ضغینه و بغضاء كه در قلوب و  علیا بمثابه عند اّللّ ناظر باشند و این كلمه

مكنون و مخزون است. احزاب مختلفه از این كلمه واحده بنور اتحّادحقیقی فائز میشوند. انهّ  صدور

لازم  الجمیل. احترام و ملاحظه اغصان بر كلّ  یقول الحقّ و یهدی السّبیل و هو المقتدر العزیز

مذكور و مسطور. طوبی لمن فاز  این حكم از قبل و بعد در كتب الهیلاعزاز امر و ارتفاع كلمه و 

احترام حرم و آل اّللّ و افنان و منتسبین و نوصیكم بخدمة  بما امر به من لدن آمر قدیم. و همچنین

و نجات  از ملكوت بیان مقصود عالمیان نازل شد آنچه كه سبب حیات عالم الامم و اصلاح العالم.

لم اعلی را بگوش حقیقی اصغا نمائید. انهّا خیر لكم عمّا علی الارض. یشهد بذلك امم است. نصایح ق

كتابی العزیز البدیع." حضرت بهاءالله در این لوح مبارک اعظمترین میثاق الهی که در تاریخ ادیان 

الهی یبسابقه وبی نظیراست  تأسیس فرمودند و آن انتصاب غصن اعظم معروف به حضرت 

 ه بعنوان وصی خود و مرکز عهد و میثاق دیانت بهائی و مبین آیات الله است.عبدالبهاء است ک

هجری قمری  1309حضرت بهاءالله بعداز شداید و بلایای بیشمار در یوم دوم ذی القعده از سنه  

نغمهٔ میلادی از عالم خاکی به جهان باقی صعود فرمودند و "جمیع از  1892می  29برابر 

ممنوع" گردیدند و باب وحی الهی قبل از انقضاء هزار سال بسته شد و  رحمانی و ندای سبحانی

 حکم "من یدعی امراً قبل اتمام الف سنۃ کامله انه کذاب مفتر... " در کتاب اقدس تحقق یافت.

 

حضرت عبدالبهاء در مقام خاصی جالس و با حضرت باب و حضرت بهاءالله هیاکل ثلاثه دیانتی 

"حضرت عبدالبهآء در رتبه   اریخ روحانی ادیان الهیه بی سابقه است.را تشکیل میدهند که در ت

بهاءاّللّ و اعلی صنع ید عنایتش و مرآت صافی  اولی مرکز و محور عهد و میثاق بی مثیل حضرت

 ءانوارش و مثل اعلای تعالیم و مبینّ مصون از خطای آیاتش و جامع جمیع کمالات و مظهر کلیّهّ

غصن اعظم منشعب از اصل قدیم و غصن الأمر و حقیقت  من طاف صفات و فضائل بهائی و 

ء این شرع مقدسّ آوحدت عالم انسانی و رایت صلح اعظم و قمر سم أحوله الأسماء و مصدر و منش

لی الأبد خواهد بود و نام معجز شیم عبدالبهآء بنحو اتمّ و اکمل و احسن جامع جمیع این اِ بوده و 

از کلّ این اسماء عنوان منیع " سرّاّللّ " است که حضرت بهآءاّللّ  و اعظم . نعوت و اوصاف است

اند و با آنکه بهیچوجه این خطاب نباید عنوان رسالت آن  در توصیف آن حضرت اختیار فرموده

حضرت قرار گیرد مع الوصف حاکی از آن است که چگونه خصوصیاّت و صفات بشری با 

 عبدالبهآء مجتمع و متحّد گشته است." فضائل و کمالات الهی در نفس مقدسّ حضرت

حضرت عبدالبهاء در طول رهبری جامعه بهائی که از یوم صعود اب بزرگوارشان حضرت  

ختم شد بانتشار پیام جان بخش دیانت بهائی در شرق و  1921نوامبر  27بهاءالله شروع ودر یوم 

غرب مشغول بودند و بعد از آزادی از سجن با سفرهائی در قاره اروپا و امریکای شمالی ندای 

نسانی و صلح عمومی بلند فرمودند و در کنایس و کلیساها اثبات دیانت محمدیه و وحدت عالم ا

ولایت حضرت علی را بسمع خاص و عام رساندند و حقایق مکنونه کتب قبل را ظاهر و آشکار 



20 

 

ساختند و با سخنرانیها و الواح ییشمار آثار گرانبهائی جهت تعلیم و تربیت نوع انسان به عالم 

 ودند. انسانی هدیه فرم

 

یکی از اثار مقدسه حضرت عبدالبهاء وصیت نامه ایشان است که بالواح مقدسه  وصایای حضرت 

مؤسسه ولایت امرالله که در آثار  ٫عبدالبهاء معروف میباشد. حضرت عبدالبهاء در این الواح

ی حضرت بهاءالله مستتر است تأسیس میفرمایند و شوقی افندی را بعنوان وصی خویش و اولین ول

امر دیانت بهائی و مبین آیات الله به عالم معرفی میفرمایند و تأسیسات مختلفه نظم جهان آرای 

دیانت بهائی از جمله مؤسسات بیوت عدل محلی و ملی و مؤسسه ایادیان امرالله که اعضاء آن زیر 

ل اعظم الهی نظر ولی امرالله انجام وظیفه میکنند ترسیم میفرمایند. در همین ورقه مؤسسه بیت العد

و یا مرجع تشریع قوانین جهانی  که از تقارب موسسه ولایت امرالله یعنی ولی امرالله و هیئت 

رئیس لاینعزل بیت العدل اعظم الهی معین  را انتخابیه بین المللی است قلم میزنند و ولی امرالله

لهیه که در آیات میفرمایند و در همین اثر است که اساس سلطنت الهیه که همان اجرای مشیت ا

سماوی که از فم مبارک حضرت بهاءالله جاری شده است و در کتب قدیمه بشارت بظهور آن داده 

شده است بنا میگردد. الواح مقدسه حضرت عبدالبهاء بمنزله دستوراللعمل نظم آتی عالم است که 

 عاقبتاً در این عالم خاکی استقرار خواهد یافت.

 

بعنوان اولین ولی امر دیانت بهائی بر  ٫شوقی افندی ٫ء وصی ایشانبعد از صعود حضرت عبدالبها

کرسی ولایت امرالله جلوس فرمودند و به هدایت جامعه بهائی و انتشار پیام حضرت بهاءالله و پیاده 

 ٫کردن ارکان نظم اداری امرالله اقدام نمودند بیوت عدل محلی و ملی در اقالیم مختلفه تشکیل دادند

آثار و الواح مبارکه به   ٫بهائی در نقاط مختلفه عالم زیر نظر ایشان بوجود آوره شدمراکز اداری 

 ٫کنفرانس های ملی و بین المللی زیر نظر ایشان تشکیل داده شد ٫دیگر لغات عالم ترجمه شد

بناء مقام حضرت باب در ارض اقدس  ٫اعضاء مؤسسه ایادیان امرالله انتصاب و معرفی فرمودند

 ٫ده شد و ساختمان ام المعابد غرب در مدینه شیکاگو کامل شد و کتبی چون قرن بدیعباتمام رسان

تاریخ نبیل و توقیعات و رسائل مختلفه به زبانهای انگلیسی فارسی  ٫قد ظهر یوم المیعاد ٫دور بهائی

و عربی تحریر و انتشار داده شد. از اعظم اقدامات ایشان در دوره ولایت خویش مهیا کردن زیر 

اء نظم جهان آرای حضرت بهاءالله و تشکیل بیت العدل اعظم الهیست که جنین آن درنهم ژانویه بن

بریاست  1951در ارض اقدس تشکیل و آقای چالز میسن ریمی طی تلگراف دوم مارچ  1951

 عالیه جنین بیت العدل اعظم الهی انتصاب فرمودند.

 

اولین ولی امر دیانت  ٫یت نامه شوقی افندیاین دو تلگراف همراه با رساله دور بهائی تشکیل وص

بهائی میدهد که ایشان در زمان حیات خویش و مطابق الواح وصایای حضرت عبدالبهاء تنظیم 

 نمودند و به جوامع بهائی در شرق و غرب ابلاغ فرمودند. 

 

ئیس آقای چارلز میسن ریمی ر 1957متعاقب صعود اولین ولی امر دیانت بهائی در چهارم نوامبر 

جنین بیت العدل اعظم الهی یعنی وصی شوقی افندی بمقام دومین ولی امر دیانت بهائی نائل و 

مقام خویش را بعنوان دومین ولی  1960بدیع برابر آوریل  117ایشان رسماً طی توقیع رضوان 

عموم  امر دیانت بهائی به عالم بهائی ابلاغ و اهمیت ادامه ولایت امرالله در شریعت الهیه باطلاع

ً طوفان امتحانات الهیه مدعیان ایمان را در بر گرفت و مصداق آیه مبارکه قرآن  رساندند. متعاقبا

کریم در سوره عنکبوت "احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون" ظاهر و آشکار شد 
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ان گردد. اکثر تا نور از ظلمت و سعادت از شقاوت و خار از گل و هدایت از ظلالت معلوم و عی

غریب باتفاق مدعیان ایمان در رأس آن روحیه خانم حرم شوقی افندی و دیگر اعضاء مؤسسه 

ایادی امرالله از این صراط لغزیدند و در ظلمت منیت و غرور و کبر و حسادت و حب ریاست 

. برای بر علیه آقای چالزمیسن ریمی دومین ولی امر دیانت بهایی برافراشتندسقوط و علم مخالفت 

خود اختیاراتی قائل شدند و با دسائس و مساعی باطله میثاق غلیظ حی لایموت را واهی شمردند و 

با حیله و تزویر مؤمنین و محبین را از صراط مستقیم منحرف و خود مطاع الرأی شدند. برای 

م الهی میلادی اقدام بتشکیل موئسسه کاذبی بنام بیت العدل اعظ 1963فریب دادن عموم در سال  

در ارض اقدس نمودند. این موئسسه طبق دستورات وآثار نظم اداری دیانت بهایی تشکیل نشده 

است. باید ولی امرالله رئیس لاینعزل این موئسسه باشد و تکامل یافته جنین بیت العدل اعظم الهی 

ق میلادی تشکیل داده بودند باشد و چون چنین نیست ومطاب 1951که شوقی افندی در سال  

دستورات الهی تشکیل نشده است ڀس بیت االعدل اعظم الهی نبوده ونیست. ازاین رو فاقد هرگونه 

صلاحیت است وبهیچ عنوان نمایندگی دیانت بهائی نداشته و ندارند بلکه اعمال این نفوس یادآور 

شفاهی  اقدامات بنی امیه در صدر اسلام را در خاطرها زنده میکند. با این وجه تفاوت که بیانات

حضرت محمد در مورد وصی خویش حضرت علی سبب نشد که جلو اقدامات خبیثانه دوشمنان 

داخل شریعت محمدیه گرفته شود. حضرت بهاءالله بنیان گذار میثاقیست "که از اول ابداع تا یومنا 

هذا در ظهور مظاهر مقدسه چنین عهد محکم و متینی گرفته نشده" ومفاد کتاب عهد حضرت 

الواح مقدسه وصایای حضرت عبدالبها ومحتویات رساله دور بهائی ضامن ادامه مؤسسه  ٫بهاءالله

 ولایت امرالله در دیانت حضرت بهاءالله است.

 

پس از صعود چالز میسن ریمی آقایان دونالد هاروی و ژاک سوقومنیان بترتیب عهده دار مقام سوم 

این عبد در مقام پنجمین ولی امر دیانت بهائی  و چهارم ولایت امر دیانت بهائی گردیدند و هم اکنون

که بر حسب انتصابم باین مقام توسط ولی امر چهارم دیانت بهائی میباشد افتخار انجام وظیفه در 

 2013این مقامرا دارم. برای مزید اطلاع انجناب یک نسخه از نامه مورخ یوم بیست وهفتم نوامبر 

ر حاضر دیانت بهائی خطاب به پیروان حضرت بهاءالله میلادی که از طرف این عبد یعنی ولی ام

 تهیه و ارسال شده  در جوف این نامه جهت اطلاع ارسال میشود.

 

 امید از خدای یگانه دارم که آنجناب

  اولاً موفق شوند در آنچه رفت نظر خاصی ابراز دارند تا حقیقت بر آنجناب روشن گردد که

بیقین مبین صاحبان قلبهای پاک و نفسهای منیره صدق را از کذب درک کنند و حقیقت را 

. اگر خداوند یاری کرد و آنجناب را به سرچشمه حقیقت ره به بیندچون شمس فی السماء 

لوح  ٫را به مطالعه بیشتر آثار حضرت بهاءالله از جمله کتاب ایقاننمون شد نظر آنجناب 

کتاب کلمات مکنونه فارسی  ٫کتاب اقدس ٫مبارک خطاب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانی

رساله هفت وادی و دیگر آثار مبارکه را مورد  ٫رساله چهار وادی ٫مجموعه الواح ٫وعربی

از جمیع شئونات عرضیهّ پاک و  که اگر قلب را "مطالعه و تفحص قرار دهند و فرموده اند 

مقدسّ نمایند یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقّه بسبحات جلال و 

روح را از تعلقّ باسباب ظاهره و چشم را از ملاحظهٔ کلمات فانیه و متوکّلین علی الله و 

راقات شموس علم و عرفان الهی و محلّ متوسّلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیّات اش

 .ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند"
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  ثانیاً اگر نور ایمان از افق قلب انجناب طلوع کرد و معلوم آنجناب شد که حضرت باب و

حضرت بهاءالله موعود جمیع کتب ماضیه و مرکز ظهور اسماء وصفات الهیه و بنیان گذار 

د را بر آن دارید که مجمعی تشکیل شود و در آن هم خو وحدت عالم انسانی هستند

تحری در پیام حضرت بهاءالله تصمیماتی گرفته شود تا ساکنین ارض مقدس ایران مستقلاً 

از جام ایمان و ایقان  حقیقت از پس پردهای بیخبری جلوه نماید و ایرانیان تا نمایندحقیقت 

و آنچه " به  شوندبانگیر آنست رها بنوشند و از مشکلاتیکه امروز دولت و ملت ایران گری

بیقین بدانید که راه حل  کلییه  ایرانیان که یاران دیرینه اند" وعده داده شده است محقق گردد.

"رگ مشکلات جاری تمسک به پیام جان بخش حضرت بهاءالله است که ایشان فرمودند 

د. هرروز را رازی جهان در دست پزشک دانا است، درد را می بیند و بدانائی درمان میکن

درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران  است و هر سر را آوازی

باشید و سخن از امروز رانید. دیده میشود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر 

او باز بستر ناکامی انداخته. مردمانیکه از باده خود بینی سر مست شده اند پزشک دانا را از 

داشته اند. اینست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده اند. نه درد میدانند نه درمان 

میشناسند. راست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. بشنوید آواز این زندانی 

 بفرموده حضرت بهاءالله " مشکل را. بایستید و بگوئید، شاید آنانکه در خوابند بیدار شوند" 

ایران حل نخواهد شد الا فی ظل الرحمن". امید دارم که آنجناب و دیگر علماء ایران تغیر 

ساله  170روش داده و جبران مافات کرده و ساکنین ارض مقدس ایرانرا از قیود بیش از 

نجات داده و آنها را آزاد گذارند تا مستقلاً در پیام حضرت بهاءالله تحری حقیقت کنند تا 

 باطل روشن شود. اینکه حق از

 

آنچنانکه معلوم آنجناب است از بدو ظهور حضرت باب تا یومناهذا پیروان حضرت باب و 

حضرت بهاءالله مورد ظلم وستم واقع شده اند یا کشته شدند و یا در سجن بهلاکت رسیدند یا آنها را 

نه مأمن امنی داشتند و نه معینی نه در   .قطعه قطعه کردند و یا بدن مبارکشان را شمع آجین نمودند

بیت آرامشی بود و نه در خارج از آن، سر مبارک تازه داماد بابی که برای حجتی از شهر خارج 

سینه مبارک حضرت باب را  .د و بعنوان هدیه بتازه عروسش هدیه کردندجدا کردنشده بود از تن 

حضرت بهاءالله را سرگون  .رها نمودند هدف صدها تیر نمودند و جسد مبارکش را در خندق شهر

درسجن ها مختلفه دراقالیم بعیده  او را و یا زندانی کردندسیاهچال طهران  ایشانرا درکردند یا 

در وقایع قلعه شیخ طبرسی و زنجان و نیریز هزارها هیاکل مقدسه بعد از اینکه  .گرفتار نمودند

در دو سه دهه اخیر  .داده شده بود از دم تیغ گذراندندکلام الله مجید مهر نموده بودند و بآنها امان 

 و یا گرفتار کردند صدها نفر از پیروان حضرت بهاءالله را به شهادت رساندند و گروهی در بند

امید دارد   -تا کی ظلم و ستم تا چند؟   - مودندن از حقوق اجتمائی و شهروندی خود محروم آنهارا

و به بیعدالتی صدو هفتاد ساله که گریبانگیر  ایندبیچارگان را آزاد نم که آنجناب اقدام فرمایند و این

 شده است را خاتمه بخشند. بی گناه این جامعه

 

در زیر یک مناجات و دو لوح از میان آثار دیانت بهائی که از لسان حضرت بهاءالله جاری شده 

بزیارت این الواح مبارکه  بتلاوت این مناجات و و امید است که آنجناب میشود انتخاب و ارسال

فائز شوند. در لوح نخست حضرت بهاءالله خلق را دعوت بقبول پیام جان بخش خود میکنند و در 

لوح دوم تفسیر سوره والشمس است که از فم مبارک ایشان جاری و آن در جواب یکی از علمای 

 مشهور دولت عثمانیه است. قوله العلی    
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 مناجات

مقصودا کریما رحیما جانها از تو و اقتدارها در قبضهٔ قدرت تو هر که را بلند کنی الها معبودا "  

از ملک بگذرد و بمقام و رفعناه مقاماً علیاًّ رسد و هر که را بیندازی از خاک پستتر بلکه هیچ از او 

ئت را کاری و گناهکاری و عدم پرهیزکاری مقعد صدق میطلبیم و لقاء اولیا بهتر پروردگارا با تباه

میجوئیم امر امر تو و حکم آن تو و عالم قدرت زیر فرمان تو هر چه کنی عدل صرفست بل فضل 

محض یک تجلیّ از تجلیّات اسم رحمانت رسم عصیان را از جهان براندازد و محو نماید و یک 

خش و نسیم از نسائم یوم ظهورت عالم را بخلعت تازه مزینّ نماید ای توانا ناتوانان را توانائی ب

مردگان را زندگی عطا فرما شاید ترا بیابند و بدریای آگاهیت راه یابند و بر امرت مستقیم مانند اگر 

از لغات مختلفهٔ عالم عرف ثنای تو متضوّع شود همه محبوب جان و مقصود روان چه تازی چه 

میطلبم کل را پارسی اگر از آن محروم ماند قابل ذکر نه چه الفاظ چه معانی ای پروردگار از تو 

 ". راه نمائی و هدایت فرمائی توئی قادر و توانا و عالم و بینا

   

 لوح اول

 هو العليّ العالی الاعلی  
ای بلبلان الهی از خارستان ذلتّ بگلستان معنوی بشتابید و ای یاران ترابی قصد آشیان روحانی  "  

ابوابهای گلزار قدم را گشوده  چشمها فرمائید مژده بجان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و 

را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوشها را مژده دهید که هنگام استماع آمد  دوستان بوستان 

شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان صبا را آگه کنید که نگار اذن بار داده  ای 

نمائید و سمّ هجران را بشهد لقاء بیامیزید اگر  عاشقان روی جانان غم فراق را بسرور وصال تبدیل

چه تا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از پی محبوب روان در این ایاّم فضل 

سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب عشّاق مینماید و محبوب جویای 

کم نشمرید نعمتهای باقیه را نگذارید و باشیای  أحباب گشته این فضل را غنیمت شمرید و این نعمترا

فانیه قانع نشوید برقع از چشم قلب بردارید و پرده از بصر دل بردرید تا جمال دوست بی حجاب 

بینید و ندیده ببینید و نشنیده بشنوید ای بلبلان فانی در گلزار باقی گلی شگفته که همه گلها نزدش 

پس از جان بخروشید و از دل بسروشید و از روان بنوشید  چون خار و جوهر جمال نزدش بیمقدار

و از تن بکوشید که شاید ببوستان وصال درائید و از گل بیمثال ببوئید و از لقای بیزوال حصّه برید 

و از این نسیم خوش صبای معنوی غافل نشوید و از این رایحه قدس روحانی بی نصیب نمانید این 

ن عشق را بجنباند دلها را بدلدار رساند و جانها را بجانان سپارد قفص پند بندها بگسلد و سلسله جنو

بشکند و چون طیر روحی قصد آشیان قدس کند چه شبها که رفت و چه روزها که در گذشت و چه 

وقتها که بآخر رسید و چه ساعتها که بانتها آمده و جز باشتغال دنیای فانی نَفَسی بر نیامد سعی 

فَسی که باقی مانده باطل نشود عمرها چون برق میگذرد و فرقها بر بستر تراب نمائید تا این چند نَ

مقرّ و منزل گیرد دیگر چاره از دست رود و أمور از شصت شمع باقی بیفانوس روشن و منیر 

گشته و تمام حجبات فانیرا سوخته ای پروانه گان بی پروا بشتابید و بر آتش زنید و ای عاشقان بی 

معشوق بیائید و بی رقیب نزد محبوب دوید گل مستور ببازار آمد بی ستر و حجاب  و جان بَرِ  دل

سْن  ً للفائزین بأنوار ح  آمد و بکلّ ارواح مقدسّه ندای وصل میزند چه نیکو است اقبال مقبلین فهنیئا

 ".بدیع
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 لوح دوم

حِیم  بِسمِ اّللِّ الرّحمن الرَّ

لی أفنان دوحة التبّیان بفنون الألحان  علی انّه لا إله إلّا هو قد الحمد لّلّ الذّی أنَطق ورقاءَ البیان ع"  

زیَّن أبدع الأکوانَ و اخترع الامکان بمشیَّته الأوّلیّة التّی بها خلق ما کان و ما یکون  و الحمد لّلّ الذّی 

قم علیها من القلم الأعلی المل يو العرفان التّ يالحقیقة بشمس المعان ءَ سما تدر المهیمن لّلّ المق كر 

القیوّم الذّی أظهر البحرَ الأعظم المجتمعَ من الماء الجاری من عین الهاء المنتهیة الی الاسم الأقدم 

الذّی منه فصّلت النقّطة الأوّلیةّ و ظهرت الکلمة الجامعة و برزت الحقیقة و الشّریعة  ومنه طار 

ظر ربّهم العزیز الودود  والصّلاة و الموحّدون الی هواء المکاشفة و الحضور  و المخلصون الی من

السّلام علی مطلع الأسماء الحسنی و الصّفات العلیا الذّی فی کلّ حرف من اسمه ک نزِت الأسماء و به 

ینّ الوجود من الغیب و الشّهود  و س مّی بمحمّد فی ملکوت الأسماء و بأحمدَ فی جبروت البقاء و  ز 

لّلّ الواحد القهّار قد حضر بین  كفیه ینطق لسان العظمة  المل علی آله و صحبه من هذا الیوم الی یوم

 ك علی ما یحبّ و یرضی و یقرّبَ  كنسأل اّللّ أن یؤیدَّ  ك  و اطّلعنا علی ما فیه من اشارات كَ یدینا کتاب  

الأعلی و تنطق کلّ قطرة منه انّه لا إله إلّا هو و انهّ لخالق ك الی ساحل البحر الذّی یموج باسم ربّ 

  الأسماء و فاطر السّماء.

 

رْ قلبَ "  عن کلّ ما سواه  ثمّ اخْلَعْ نَعْلَيِ  كیا أیهّا السّائل اذا قصدتَ حظیرةَ القدس و سیناءَ القرب طَهِّ

المکاشفة و  م  تجلیّاتِ اّللّ ربِّ العرش و الثرّی لأنّ هذا الیومَ یو كالظّنونِ و الأوهام لتری بعین قلب

العزیز المحبوب دع السّؤالَ و الجوابَ ك الشّهود  قد مضی الفصل و أتی الوصل  و هذا من فضل ربّ 

الرّحمن الرّحیم  قل یا قوم قد ك لأهل الترّاب  اصعد بجناحَی الانقطاع الی هواء قرب رحمة ربّ 

إشتغلتم  ءَ   المهیمن القیوّم  قل یا قومف صّلت النقطة الأوّلیّة و تمّت الکلمة الجامعة و ظهرَتْ ولایة  اللّّ 

بالغدیر و البحر  العذب یتموّج أمامَ وجوهکم فمالکم لا تفقهون  أتنطقون بما عندکم من العلوم بعد ما 

ظهر من کان واقفاً علی نقطةِ العلم التّی منها ظهرت الأشیاء و الیها رجعت و عادت و منها ظهرَتْ 

ی کانت لم تزل مکنونةً فی خزائن عصمة ربکّم العليّ العظیم  دعوا الاشاراتِ حِکَم  اّللّ و العلوم  التّ

یعظکم هذا العبد الذّی یشهد کلّ  كلأهلها  واقصِدوا المقامَ الذّي تجدون روائح العلم من هوائه کذل

و جارحة من جوارحه و کلّ عرق من عروقه انّه لا إله إلّاهو  لم یزل کان فی علوّ العظمة و الجلال 

مشارق  وحیه بین خلقه و مطالع  أمره  كسموّ الرّفعة و الاجلال  والذّین أرسلهم بالحقّ و الهدی أولئ

ققّ أمراّللّ المقتدر  بین عباده و مهابط  الهامه فی بریتّه  وبهم ظهرت الأسرار و ش رِعت الشّرائع  و ح 

       العزیز المختار  لا إله إلّا هو العلیم الخبیر.

 

بِس یا "    أیهّا السّائل فاعلم بأنّ الناّس یفتخرون بالعلم و یمدحونه ولکنَّ العبدَ أشکو منه لولاه ما ح 

البهاء فی سجن عکّاء بالذِلةّ الکبری  وما شرب کأس البلاء من ید الأعداء  انّ البیانَ أبعدنی  وعلمَ 

طناب فی ضرّی و بلائی  المعانی أنزلنی  وبذکر الوصل انفصلت أرکانی  والایجاز صار سببَ الا

عن القلب سروری و بهجتی  وعلمی بأسرار اّللّ صار  والصّرف صرفني عن الرّاحة  والنحّو محا

کیف أقدر أن أذکر ما سألتَ فی الآیات التّی نزّلت من جبروت العزّة و العظمة  كسلاسلَ عنقی مع ذل

انیها طیور  قلوب أولی الحجی  قد و عجزت عن ادراکها أفئدة أولی النهّی  وما طارت الی هواء مع

ق رِضَ جناحی بمقراض الحسد و البغضاء  لو وجد هذا الطّیر المقطوعة القوادم و  الخوافی جناحاً 

لیطَیر  فی هواء المعانی و البیان و یغرّد  علی أفنان دوحة العلم و التبّیان بما تطیر به أفئدة المخلصین  

یرون تجلیّات ربهّم العزیز الوهّاب  ولکنّ الآن أکون ممنوعاً عن الی سماء الشّوق و الانجذاب بحیث 

زِنَ و بَسْطِ ما ق بضَِ وَ اجهار ما خَفِيَ  بل ینبغی لنا الاضمار دون الاظهار  ولو نتکلّم بما  اظهار ما خ 
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ون الّا من شرب کوثرَ ال حیوان من علمّنا اّللّ  بمنّه وجوده لینفضّ النَّاس  عن حولی و یهرَبون و یفرُّ

حمن  لأنَّ کلَّ کلمة نزّلت من سماء الوحی علی النبّییّن و المرسلین انَّها ملئت  کؤس کلمات ربهّ الرَّ

ا و جدنا منک رائحةَ الحبّ  من سلسبیل المعاني و البیان و الحکمة و لتبّیان طوبی للشّاربین  ولکن لمَّ

المجاز الَّذین أعرضوا عن الحقیقة و سرّها  نذکر لک ما سألتهَ بالاختصار و الایجاز لتنقطعَ من أهل

ل من قبل )ا نَّ الظنَّ لا ی غْنی من الحقّ شیئا ( و  و تمسّکوا بما عندهم من الظُّنون و الأوهام  بعد ما نزِّ

      فی مقام آخر )إنَّ بعض الظنّ اثم(

 

لت فی السُّورة المبارکة اطلاقاتٍ "   تبة الأوّلیة و ثمَّ اعلم بانَّ للشَّمس التّي نزِّ شتَّی  وانَّها فی الرُّ

الطّراز الواحدیَّة و القصبة اللاَّهوتیَّة القدمیَّة سرٌّ من سرّ اّللّ و حرز من حرز اّللّ مخزون فی خزائن 

اّللّ مکنون فی علم اّللّ مختوم بختام اّللّ ما اطَّلع علیها أحدٌ إلاَّ الواحد  الفرد الخبیر  لأنَّ فی ذلک المقام 

ها هی نفس المشیَّة الأوّلیةّ و اشراق الأحدیةّ  تجلَّت بنفسها علی الآفاق و استضاء منها مَنْ أقبل الیها انَّ 

کما انَّ الشَّمس إذا طلعت یحیط اشراقها علی العالم الاَّ الأراضی التی احْتجََبتْ بمانع  فانظر فی 

من اشراقها کذلک  ع  ي لها جدار ت مْنَالاراضی التی لیست لها عروش وجدار انها تستضیء منها و التّ

فانظر فی شمس الحقیقة انَّها تتجلیّ بأنوار المعانی و البیان علی الاکوان  والَّذی أقبل الیها یستضئ  

من أنوارها و یستنیر قلب ه  من ضیائها و اشراقها  والَّذی أعرضَ لن یجدَ لنفسه نصیباً منها لأنهّ حال 

فس و الهوی لذا بَع دَ عن تجلیّ شمس الحقیقة التّی أشرقت عن أ فق سماء بینه و بینها حجاب  النَّ 

 الأسماء

       

ما  ثمَّ فی مقام ت طلَق  علی أنبیاء اّللّ و صفوته لأنهّم شموس أسمائه و صفاته بین خلقه لو لا هم"   

استضاء أحدٌ بأنوار العرفان کما تری إنّ کلّ ملةّ من ملل الأرض استضاءت بشمس من هذه الشُّموس 

ً عنها مثلاً عباد اتبّعوا المسیحَ هم استضاؤا من شمس  المشرقات و الَّذی انکر انهّ صار محروما

عِلوا عرفانه الی أن أشرق نیرّ الآفاق من أ فق الحجاز الَّذین أنکروه من النّصاری  و ملل أخری ج 

جداراً لهم و منعهم عن النوّر المشرق “  محرومین عن تلک الشّمس و أنوارها و نفس  انکارهم صار 

     عن أ فق أمر ربکّ العزیز المستعان 

و فی مقام  ت طلق علی أولیاء اّللّ و أوداّئه لأنهّم شموس الولایة بین البریّة لو لا هم لأخذت الظلمة  مَنْ 

لأرض کلهّا إلّا من شاء ربکّ  ولها اطلاقات شتیّ لو یقوم عَشَرة  کتاّب تلقاء الوجه و نلقی علی ا

علیهم سنةً أوسنتین لیرون عجزَ أنفسهم  ولو لا انکار بعض الجهلاء لأمددنا المدةّ و جاوز قلم  اّللّ 

     المحمود عن ذکر الحدود  

تعالی أیقن بانّ لمعانیها لا نفاد أیضاً ولکن عند مبیّنها و  فاعلم بانکّ کما أیقنتَ بان لا نفاد لکلماته" 

خزنة أسرارها  والذّین ینظرون  الکتب و یتَّخذون منها ما یعترضون به علی مطلع الولایة انهّم 

أموات غیر أحیاء و لو یمشون و یتکلمّون و یأکلون و یشربون فآه آه لو یظهر ما ک نِزَ فی قلب البهاء 

ا علَّمه  من معان لا تحویها قمص  ربُّه مالک الأسماء لینصعِق  الَّذین تراهم علی الأرض  کمعمَّ

 الألفاظ  وکم منها لیست لها عبارة و لم ت عطَ بیاناً و لا اشارة  وکم منها لا یمکن بیانه لعدم حضور أو

وقته حضر أهله  ( و  انها کما قیل ) لا کلّ ما ی علم ی قال و لا کلّ ما ی قال حان وقته و لا کلّ ما حان

لنا العلومَ و أظهرنا المکتوم  نسأل اّللّ أن  منها ما یتوقفّ ذکره علی عرفان المشارق التی فیها فصَّ

یوفقّک و یؤیدّک علی عرفان المعلوم لِتنَقطعَ عن العلوم لأنَّ طلبَ العلم بعد حصول المعلوم  مذموم  

ً تمسّک بأصل العلم وَ معدِنِه لِترَی نفسَک غنیّ   یدَّعون العلمَ من دون بینّة و لا کتاب منیر.   الَّذین عن  ا

کلُّ اسم من أسمائه تعالی یکون شمساً مشرقةً علی  انَّها تطلق علی الأسماء الحسنی بحیث و فی مقام

حمن  و یلوح علی هیاکل  الآفاق انظر فی اسم اّللّ العلیم انَّه شمس أشرقت عن أفق ارادة ربکّ الرَّ
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ها و اشراق ها  کلّ علم حقّ تراه عند العلماء الذین ما اتبعوا النَّفس و الهوی و المعلوم  ها و آثار  أنوار 

اعترفوا برکن القضاء و تمسَّکوا بالعروة الوثقی فاعلم بانَّه حقّ و علمه اشراق من اشراقات هذه 

ظواهرَها و بواطنهَا و أسرارَ الشّمس  اناّ فسَّرنا الأسماءَ و بینّا أسرارَها و اشراقهَا و أنوارَها و 

 حروفاتِها و حکمةَ تراکیبها فی الکتاب الذّی کتبناه لأحد من أحبائي الَّذی سأل عن الأسماء و ما فیها. 

 

تبة الأولی تکون جامعةً للمعان التّی  فاعلم بانّ کلمةَ اّللّ تبارک و تعالی فی الحقیقة الأوّلیةّ و الرُّ

اس نشهد بانّ کلماته تامّات و فی کلّ کلمة منها س ترِت معانی ما اطّلع بها احتجب عن ادراکها أکثر النَّ 

  أحد إلّا نفس ه و من عنده علم الکتاب لا إله إلا هو المقتدر العزیز الوهّاب.

 

ثمّ اعلم بان المفسّرین الذّین فسَّروا القرآن کانوا صِنفین صنف غفلوا عن الظّاهر و فسَّروه علی " 

فسَّروه علی الظّاهر و غفلوا عن الباطن و لو نذکر مقالاتهم و بیاناتهم لتَأخذ ک الباطن وصنف 

الکسالة  بحیث تمنعک عن قراءة ما کتبناه لک لذا ترکنا أذکارَهم فی هذا المقام طوبی للذّین أخذوا 

 الظّاهر و الباطن أولئک عباد آمنوا بالکلمة الجامعة. 

 

طن انهّ جاهل  ومن أخذ الباطنَ و ترک الظّاهِر انّه غافل  ومن فاعلم من أخذ الظّاهر و ترک البا" 

أخذ الباطنَ  بایقاع الظاهر علیه فهو عالم کامل  هذه کلمة أشرقت عن أ فق العلم فاعْرِفْ قدرَها و أغْلِ 

ل یا مهرَها  انَّا نذکر المقصود تلویحاً فی اشاراتنا و کلماتنا طوبی لمن اطّلع علیه انهّ من الفائزین  ق

قوم تالّلّ قد غنَّتِ الورقاء  علی الأفنان و دلع دیک  العرش بالحکمة و البیان  وانتشرت أجنحة الطّاوس 

ضوان  إلامَ  ترَقد ون علی فراش الغفلة و الغوی قوموا عن مراقد الهوی  وأقْبِلوا الی مشرق   فی الرَّ

علی الذّی یدعوکم الی اّللّ و سننِه اتقّوا  البقاء و منزل  الأسماء  إیاّکم أن تعترضوا رحمة ربکّم مالک

 اّللّ و لا تکون نَّ من الغافلین

   

لألوهیَّة  وشمس الولایة  وشمس المشیَّة  و شمس اثمّ اعلم بانهّ تبارک و تعالی أقسم لنبیِّه بشمس " 

تأثیراتهنَّ   الارادة  وشمس الاسماء و أنوارِ هذه الشُّموس و اشراقهِنّ و تجلیّاتهن و ظهوراتهنَّ و

شرقة عن أ فق هذه السّماء المرتفعة  وبالشَّمس الظّاهرة الم 

 

و القمر رتبة الولایة الذّی تلا شمسَ النبّوّة أی یظهر بعده لیقوم علی أمر النبيِّ  ﴾)و القمر اذا تلاها  " 

 بین العباد و اناّ لو نذکر مقامات القمر لتری الکتاب ذا حجم عظیم

 

و المقصود من النهّار فی الحقیقة الأوّلیّة کلّ یوم ظهر فیه نبيٌّ من أنبیاء اّللّ و  ﴾جلّاها )والنهّار اذا  "

رسله لاقامة ذکره بین عباده و اجراء حدوده بین بریتّه و فیه تجلیّ مظهر الامر علی مظاهر الاشیاء 

 أضاءت و لاحت شمس و فی ذلک الیوم تظهر أنوار الشّمس و انّه مجلیّها بهذا المعنی أی فیه و به 

 النُّبوّة

 

و المقصود من اللیّل هو حجاب الأحدیّة الذّی کان مستوراً خلفه النقّطة   ﴾و اللَّیل إذا یغشاها  ﴿" 

الحقیقیة  و انها بعد تنزّلها عن مقامها استقرّت فی مقرّ الوحدانیةّ رتبة الواحدیةّ و کانت عنها الألف 

غَشّي الحجاب و اللیّنیةّ و تحت حجاب الواحدیَّة  ظهرت بالألف المتحرّکة و هی الألف القائمة  و الم 

غَشَّی النقطة  الحقیقیةّ التّی کانت حقیقةَ شمس النبّوّة  الم 
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و للسّمآء عند أهل الحقیقة اطلاقات شتَّی  سماء المعانی  و سماء العرفان  ﴾و السّماء و ما بناها  ﴿"

فعة  سماءسماء الأدیان  سماء العلم  سماء الحکم  الاجلال  ة  سماء العظمة  سماء الرِّ

 أی و الَّذی خلق هذه السّموات المذکورةَ و ما تراه فی الظّاهر ﴾و مابناها  ﴿

 

و المقصود من الأرض أرض القلوب انهّا أوسع من الأرض و السّماء ﴾ و الأرض و ما طحاها  ﴿“  

انَّه أرض أودع اّللّ فیها  مم والأ مم و مصوّرِ الرّ  لأنَّ القلبَ العرش  الأعظم لاستواء تجليّ ربکّ خالقِ 

حبوبَ معرفته و حبِّه لِتنَْب تَ منها سنبلات العلم و الایقان قل یا قوم الیوم  یوم  الزّرع ازرعوا فی 

قلوبکم بأیادی الیقین ما أوتیتم به من لدن ربکّم العلیم الحکیم و للأرض معان لا تحصی و اناّ اکتفینا 

 بواحدة منها

 

 أی و الذّی بسطها بید قدرته و سلطان  أمره ﴾و ما طحاها  " )

 

اها  ﴿"  و للنفّس مراتب  کثیرةٌ و مقامات شتَّی  ومنها نفس ملکوتیةّ و نفس جبروتیّة  ﴾ و نفس و ما سوَّ

مرضیةّ   ونفس  ونفس لاهوتیّة  ونفس إلهیّة  ونفس قدسیّة  ونفس مطمئنةّ  ونفس راضیة  ونفس

جامعةً لکلّ الأعمال  ارة  والمقصود فیما نزل هی النفّس التّی جعلها اللّّ أمّ  ملهمة  ونفس لوّامة  ونفس

 و الهدایة و الایمان و الکفر الاقبال و الاعراض و الضّلالة من

 

 خلقها و أقامها أی و الذّی﴾ و ما سوّاها  ﴿" 

 

عها و تبعدها عن أی علمّها و أخبرها فجورها أی الأعمال التّی لا تنف ﴾فألهمها فجورها و تقواها  ﴿" 

 مالکها و موجدها

 

أی ألهمها ما یقدسّها عمّا نهیت عنه أی خلقها و عرّفها سبیلَ الهدایة و الضّلالة و الحقّ  ﴾و تقواها  ﴿" 

 ها بترکها ما ن هِیتْ عنه و اقبالها الی ما أمِرتْ بهرَ و الباطل و النُّور و الظّلمة ثمّ أم

 

هذا جواب القسم أی فاز من زکّاها أی طهّرها عن النقّائص و الهوی و عن  ﴾أفلح من زکَّاها  قد  ﴿" 

کلّ ما نهی عنه فی الکتاب  فانظر فی الذّین زکُّوا أنفسَهم فی هذه الأیام لعمری انهّم هم المفلحون  

هذه الآیة انهّم رجال ما منعتهم الدُّنیا و ما فیها عن التوجّه الی السّبیل الواضح المستقیم انهّم مصادیق 

ابیلهم و تشبثّوا بذیل عنایة ربهّم فی هذه الأیَّام التی فیها زلتّ الأقدام   المبارکة و جعلوا التقّوی سر

 نشهد بما شهد اّللّ و نعترف بما نزّل من عنده انهّ هو الحقّ و ما بعد الحقّ الّا الضّلال

ا و ما زکّاها و ما منعها عمّا نهی أی و قد خسر من دسّاها أی من ضیعّه ﴾و قد خاب من دسّاها  ﴿" 

 عنه و ما أمرها بما أ مِر به

و ثمود علی ما هو المذکور فی الکتب طائفة بعث اّللّ علیهم صالحا علیه  ﴾کذَّبت ثمود بطغواها ﴿

السّلام و أنکروه بعد ما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر و هم ما اتبّعوا أمرَ اّللّ و ما أطاعوه فیما 

 وا به و ترکوا أمرَ اّللّ و سنَنَه  الی أن عقَروا الناّقةأ مر

علیهم وجعلهم عبرة للعالمین  ولکن فی الحقیقة کلّ من  أی غضب اللّّ  ﴾فدمدم علیهم ربهّم بذنبهم  ﴿" 

أعرض عن الحقّ فهو من ثمود من أيّ نسل کان  فسوف ی دمَْدمَ  علیهم العذاب کما د مْدِمَ علی الاحزاب 

انّ ربک لهو المقتدر القدیر  والحمد لّلّ ربّ العالمین  إنّا ما ذکرنا ما قاله المفسّرون فی  من قبلهم

تفسیر السّورة المبارکة لأنّ الکتبَ التفسیریةّ عند القوم موجودة من أراد أن یطّلع علی تفاسیر هم و 
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ک فی القمر الی آخر السُّورة بیاناتهم فلینظر الی کتبهم انهّم فسّروا الشّمسَ بالشّمسِ الظّاهرة و کذل

سلکوا سبیلَ الظّاهر و قَنِع وا بما عندهم  ولکن إناّ فسّرنا بما لم ی ذکَرْ فی الکتب  نسأل اّللّ أن یجعلَ کلّ 

حرف عما ذکر کاسَ المعاني و المعارف ویَسْقیک منها ما تنقطع به عمّا یَکرَه ه  رضاه و یقرّبَک الی 

ائه انهّ لهو الغفور الرّحیم  والحمد لّلّ ربّ العالمین  سبحانک اللهّمّ یا إلهی المقام الذّی قدَّره لأصفی

أسألک باسمک الذّی به ینطق کلّ شئ بثناء نفسک أن تفتح أبصار بریّتک لِیَروا آثارَ عزّ أحدیتّک و 

لیا إلی أی ربّ لا تدَعْهم بأنفسهم لانهّم عبادک و خلقک فاجذبهم بالکلمة الع  تجلیّات شمس عنایتک

مطلع أسمائک لحسنی و مخزن صفاتک العلیا إنکّ أنت المقتدر علی ما تشاء  لا إله إلّا أنت العزیز 

  ”الحکیم

برآنجناب معلوم بوده و هست اینکه حضرت محمد که از افق حجاز کشف ظهور نمود اثبات 

فارق بین الحق و  امرشرا بر آیات الهیه و کلمات بینه مقرر فرمودند و کلمات منزله را میزان و

و هر منصفی شهادت میدهد براینکه از بدو تا ختم قرآن کریم حق جل جلاله در  دادندالباطل قرار 

اثبات مظهر خود جز بآیات قرآنیه به حجتی دیگر احتجاج نفرمودند. حال باید انصاف داد که آیاتی 

که از قبل بنظر آنجناب رسیده که قطره ای از دریای بیکران آثار دیانت بهائیست  من عندالله است 

سبب الفت و محبت بین ابناء نوع بشر است که عاقبتاً بوحدت عالم انسانی و صلح عمومی و که آن 

باستقرار نظم اعظم جهان آرای دیانت بهائی و سلطنت الهیه در جهان خاکی منجر خواهد شد و 

حقیقت بیان حضرت روح عیسی ابن مریم که قریب بدوهزار سال پیش از لسان ایشان جاری شد 

ای پدرما که در آسمانی نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان  " که فرمودند

 است بر زمین نیز کرده شود." ظاهر و عیان خواهد شد.

در خاتمه لازم میدانم قسمتی از بیانات و بشارات حضرت عبدالبهاء در مورد مستقبل ایران بنظر 

در نهایت شکوه و عظمت و بزگواری است زیرا موطن آنجناب برسانم. قوله اعلی "مستقبل ایران 

جمال مبارک است. جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام بایران خواهند نمود و یقین بدانید چنان 

کبرا بلغها لمن تشاء و هذا  ةترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند. هذه بشار

بعد حین". در بیانی دیگر میفرمایند " بهاءالله ایران را روشن  وعد غیر مکذوب  و ستعلمن نباه

نموده و در انظار عمومی محترم نماید و ایران چنان ترقی نماید که محسود و مغبوط شرق و غرب 

گردد". ایشان همچنین میفرمایند " عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک در 

للناظرین و ایران  ةمات خواهد گشت ان فی ذلک عبرجمیع بسیط زمین محترمترین حکو

معمورترین بقاع عالم خواهد شد ان هذالفضل عظیم." این ممکن نخواهد شد مگر اینکه آنجناب و 

علماء ایران و دیگر ایرانیان همتی نمایند و پیام حضرت بهاءالله را به گوش دل بشنوند و با قلب 

گیرند تا اختلافات و مشکلات دیرینه که تن ناتوان این  پاک و نیت خالص ندای ایشانرا در آغوش

ملت ستمدیده را آلوده نموده و او را از حرکت باز داشته پاک و منزه نماید. در آن وقت و تنها در 

آن وقت است که این ملت نجیب را در شاهراه ترقی و تعالی قرار گیرد و مصداق بشارات الهیه در 

یآبد. البته این چنین خواهد شد و وعود الهیه که در کتاب اقدس به مورد این سرزمین مقدس تحقق 

 آنها بشارت داده شده است تحقق یابد.   

 با طلب تأئید. 

 عنایت الله یزدانی
 نجمین ولی امر دیانت بهائیپ

  استرالیا  -سیدنی   شمسی 1394دوازدهم شهریور 
Address for Correspondence: 

P. O. Box 563, Hornsby, NSW, 1630, Australia 

 Phone: +61 2 9652 2640 Mobile: +61 401856166 

Email:  esyazdani@yazdani.com.au 

mailto:esyazdani@yazdani.com.au
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 پیوستها
 

 به نامه به
 

 ایران اسلامی آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری 

 شامل

 لوح مبارک حضرت بهاءالله

 

 ناصرالدین شاه قاجارخطاب به 

 

 پیروان حضرت بهاءاللهو نامه نگارنده به 
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 اللهحضرت بهاء

 و

 مبارک سلطان لوح

 خطاب

 

 به

 

 ناصرالدین شاه قاجار
 

 

 ملقب به بدیع ری پوحامل لوح آقا بزرگ نیشا
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 هو اُلله تَعَالَى شَأْنُهُ العَظَمَةُ والاقْتِدَارُ 

ِ تي دِتي سَتبِیلِهِ وَدَشْتهَدُ بِتذلِكَ متا  هذَا المَمْلُوكِ إِنِ ي عَبْدٌ آمَنْت ُ یَا مَلِكَ الَأرْضِ اسْمَعْ نِداءَ  ِِ وَآیاتِتهِ وَدَتدَیُْ  نَِْ بِتا
ََ إِلا  إِ أَنَا دیهِ مِنَ البَلایا ال تي ما حَمَلَها أَحَدٌ مِنَ العِبادِ وَكانَ رَبِ ي العَلِیمُ عَلَى متا أَقُتوُ  شَتهِیدامَ مَتا دَعَتوْ  لتى اِلله تُ النَّتا
قُنِي دِتتي  لِتتكَ ال َِ شِتتبْهَهاَ یُكَتتدِ  بْتتدا َِ عِبتتادُ ال تتذِینَ مَتتا مَنَعَتتتْهُمْ رَبِ تتكَ وَرَبِ  العَتتالَمِینَ وَوَرَدَ عَلَتتيَّ دِتتي حُبِ تتهِ مَتتا لا رَأَتْ عَتتیْنُ ا

تتهِ إِلتتى المَنْظَتترِ الَأ بَتترِ وَعَتتنْ وَرَاِ هِتتمْ مَتتنْ عِ  َ كُلَّمَتتا أَمْطَتترَتْ سُتتبُتاتُ البَشَتترِ عَتتنِ التَّوَجل نْتتدَهُ عِلْتتمُ كتتلِ  شَتتيْءو دِتتي لَتتوْحو حَِِتتیمو
َ كمْ مِنْ لَیا و دِیهَا سَتَابُ القَضَاءِ سِهامَ البَلاءِ دِي سَبِیلِ اِلله مَالِكِ الَأسْمآءِ أَقْبَلُْ  إِلَیْها وَدَشْهَدُ بِذلِكَ كلل مُنْكِفو خَ  بِیرو

ِ تتهِ نَاصِتترَام وَلا اسْتتَراحَِ  الوُحُتتوفُ دِتتي كنَاِ ِ ت لاسِتتلِ وَالَأْ تتلاِ  وَلَتمْ یَِ تتدْ لِنَِْ تتلامُ دِتي ال َّ ُِ ها وَالطلیُتتورُ دِتتي أَوْكارِهَتا وَكتتانَ ال
ْ نِ مَعَ أَنُِْسو مَعْدُودَاتو وَأَخْرَجَكَ مِنْهُ وَنَكَرَكَ  هَادَةِ  بُِ نُودِ المُعِینامَ أَنِ اْ  رْ دَضْلَ اِلله عَلَیْكَ إِْ  كنَْ  دِي ال ِ  یْبِ وَالشَّ َِ

ِ تدینََ إِنَّ  نَا لَهُ بِأَنَّكَ مَا كنَْ  مِتنَ المُِْ لْطانُ إِلَى العِرَاقِ بَعْدَ الَّذِي كَشَِْ ال تذِینَ اتَّبَعُتوا الهَتوََ وَأعَْرَاُتوا إِلَى أَنْ أَرْسَلَكَ ال ل
ِ دُونَ  َ وَالَّذِینَ یُِْ َِ بِالبَاِ تلِ نَتْتنُ عَنِ التَّقْوَ أُولئِكَ دِي اَلا و مُبِینو مَاءَ وَدَتأُْ لُونَ أَمْتواَ  النَّتا دِي الَأرْضِ وَدَْ ِِكُونَ التدِ 

نْیَا وَلا دِي الآخِرةِ إِلا  بِأَنْ  لترَّاحِمینََ یَتُوبُوا إِلَیْتهِ إِنَّتهُ هُتوَ أَرْحَتمُ ابَرِاءٌ مِنْهُمْ وَنَْ أَُ  اَلله بِأَنْ لا یَْ مَعَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ لا دِي الدل
ي لَهُ بِأَنْ یَكونَ مُمْتازام دِي كلِ  الَأعْماِ  عَمَّا سِواهُ وَدَتَّبِعَ مَا  ِِ هَ إِلَى اِلله یَنْبَ أُمِرَ بِهِ دِي الكِتَابِ كذلِكَ قُضِيَ إِنَّ الَّذِي تَوَجَّ

َ وَالَّذِینَ نَبَذُوا أَمْرَ اِلله وَرَاءَ ظُهُورِهِ   هُمْ أُولئِكَ دِي خَطأو عَظِیمو.ءَ م وَاتَّبَعُوا أهَْواالَأمْرُ دِي كتابو مُبِینو

مْ بِالعَدِْ  لِیَتْكُمَ اُلله لَكَ یا سُلْطَانُ أُقِْ مُكَ بِرَبِ كَ الرَّحْمنِ بِأَنْ تَنْظُرَ إِلَى العِبادِ بِلَتَظاتِ أعَْیُنِ رَأْدَتِكَ وَتَتْكُمَ بَیْنَهُ 
ضْلِ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ التَا  المَلِكِ العَلِي ِ بِالَِ

ِِ نْیا وَمَا دِیها مِنَ العِزَّةِ وَالذِ لَّةِ وَدَبْقَى المُلْكُ  نَى الدل العَلِیمَِ  ِ مُ عَلَى مَا یُرددَُ سَتَِْ
هُ بِتتدُهْنِ المَعَتتانِي وَالتِ بْیتتانِ تَعَتتالَى رَبلتتكَ التترَّحْمنُ مِتتنْ أَ  نْ یَقُتتومَ مَتتعَ أَمْتترِهِ خَلْتتوُ الَأْ تتوانِ إِنَّتتهُ قُتتلْ إِنَّتتهُ أَوْقَتتدَ سِتترَااَ البَیتتانِ وَدُمِتتدل

 َِ بِینََ هُتتوَ القَتتاهِرُ دَتتوْقَ خَلْقِتتهِ وَال ظُتتهُ بِقَبِیتتلو مِتتنَ المَلاِ كتتةِ المُقَتترَّ الِتتبُ عَلَتتى بَرِدَّتِتتهِ إِنَّتتهُ لَهُتتوَ یُظْهِتترُ مَتتا یَشتتاءُ بُِ تتلْطانِهِ وَدَتَِْ
 العَلِیمُ التَكِیمُ.

بْتانِ وَعَلَّمَنِي عِلْمَ مَتا كَتایَا سُلْطانُ إِن ِ  نَ لَتیْسَ ي كُنُْ  كَأَحَدو مِنَ العِبادِ وَرَاقِدَام عَلَى المِهَادِ مَرَّتْ عَلَيَّ نََ اِ مُ ال ل
تتمآءِ وَبِتتذلِكَ وَرَدَ  دَْ  بِتتهِ عُیتتونُ هتتذا مِتتنْ عِنْتتدِي بَتتلْ مِتتنْ لَتتدُنْ عَزِدتتزو عَلِتتیموَ وَأَمَرَنِتتي بِالنِ تتدَاءِ بَتتیْنَ الَأرْضِ وَال َّ عَلَتتيَّ مَتتا تتَتذَرَّ
ََ دَاسْئَلِ المَدِینَةَ الَّتِي كُنْت ُ  َِ مِنَ العُلُومِ وَمَا دَخَلُْ  المَدَارِ دِیهتا لِتتُوقِنَ بِتأَنِ ي لَْ تُ  مِتنَ  العَارِدِینََ مَا قَرَأْتُ مَا عِنْدَ النَّا

َ تْها أَرْداحُ مَشِتیَّةِ  ِ لا وَمَالِتكِ  الكَاِ بِینََ هذا وَرَقَةٌ حَرَّ رَبِ تكَ العَزِدتزِ التَمِیتدِ هَتلْ لَهَتا اسْتتِقْرارٌ عِنْتدَ هُبتوبِ أَرْدتاحو عَاصِتِاتو
ُ هَتتتا كَیْتتتفَ تُردتتتدَُ لَتتیْسَ لِلْعَتتتدَمِ وُجُتتتودٌ تِلْقَتتتاءَ القِتتتدَمِ قَتتتدْ جَتتاءَ أَمْتتترُهُ المُ  اتِ بَتتتلْ تُتَرِ  تتتَِ بَتتتیْنَ  بْتتترَمُ وَأَنْطَقَنِتتتي بِتتتذِكْرِهِ الَأسْتتمآءِ وَالكِ 

یمَِ هَتلْ یَقْتدِرُ أَحَتدٌ أَنْ یَتتَكَلَّمَ مِتنْ تِلْقَتتاءِ العَتالَمِینََ إِنِ تي لَتمْ أَُ تنْ إِلاَّ كَالمَیِ تِ  تِلْقَتاءَ أَمْترِهِ قَلَّبَتْنِتي یَتتدُ إِرَادَةِ رَبِ تكَ الترَّحْمنِ الترَّحِ 
ِ هِ بِما یَعْتَرِضُ بِهِ عَلَیْهِ العِبَادُ مِنْ كُلِ  وَاِی ِ لا دَوَالَّذِي عَلَّمَ القَلَمَ أَسْرَارَ القِدَمِ إِلا  مَنْ كانَ مُؤَدَّدام مِنْ لَدُنْ نَِْ عو وَشَرِدفو

لْطَانِ مَتا وَرَدَ عَلَیْتكَ  َ یُخَاِ بُنِي القَلَمُ الَأعْلَى وَدقُوُ  لا تَخَفْ أَنِ اقْكُصْ لِتَضْرةِ ال ل بَعَيْ  إِنَّ قَلْبَتهُ بَتیْنَ اصْتمُقْتَدِرو قَدِیرو
حْ انِ كَذلِكَ كانَ التُكْمُ مِنْ لَدََ ال َِ  تَكِیمِ مَنْزُولام.رَبِ كَ الرَّحْمنِ لَعَلَّ یَْ تَشْرِقُ مِنْ أُدُوِ قَلْبِهِ شَمْسُ العَدِْ  وَا



32 

 

ُِلامِ ثُمَّ احْكُمْ بِالتَوِ  دِیما وَرَدَ عَلَیْهِ  إِنَّ اَلله قَدْ جَعَلَكَ ظِلَّهُ بَیْنَ العِبادِ  قُلْ یا سُلْطانُ دَانْظُرْ بِطَرْفِ العَدِْ  إِلَى ال
َ إِنَّ الَّتتذِینَ دِتتي حَوْلِتتكَ  وَآیَتتةَ قُدْرَتِتتهِ لِمَتتنْ دِتتي التتبِلادِ أَنِ احْكُتتمْ بَیْنَنتتا وَبَتتیْنَ الَّتتذِینَ  ظَلَمُونتتا مِتتنْ دونِ بَیِ نَتتةو وَلا كِتتتابو مُنِیتترو

ُِلامُ  ِ هِم وَال ضْلِ وَدُقَلِ بَكَ إِلَى یَمِینِ العَدِْ  وَكَانَ یُتِبلونَكَ لَأنُِْ بَكَ إِلَى مَقَرِ  الَِ ِ كَ وَما أَرَادَ إِلاَّ أَنْ یُقَرِ  رَبلكَ عَلَى  یُتِبلكَ لِنَِْ
 ما أَقُوُ  شَهِیدام.

أَدْنتانِ سِتدْرَةِ المُنْتَهتى دِتي ِ كْترِ اِلله مُوجِتدِ أَنْ یا سُلْطانُ لَوْ تَْ مَعُ صَرِدرَ القَلَمِ الَأعْلَى وَهَدِیرَ وَرْقَاءِ البَقاءِ عَلَتى 
تتكَ إِلتتى مَقتتامو لا تتَترََ دِتتي الوُجُتتودِ إِلا  تََ لِ تتي حَضْتترَةِ المَعْبُتتودِ  َِ تتمآءِ لَیُبَلِ  وَتتَترَ المُلْتتكَ أَحْقَتترَ  الَأسْتتمآءِ وَختتالِوِ الَأرْضِ وَال َّ

تت هُ إِلَتتى أُدُتتوو كَتتانَ بِتتأَنْوارِ الوَجْتتهِ مُضِتتیئامَ وَلا تَتْمِتتلُ ثِقَتتلَ المُلْتتكِ أَبَتتدام إِلا  لِنُكْتترَةِ رَبِ تتكَ شَتتيْءو عِنْتتدَكَ تَضَتتعُهُ لِمَتتنْ أَرَادَ وَتَتَوَجَّ
بِاسْتمِ اِلله مَعْرُودتامَ  الَأعْلَىَ حَبَّذَا لِهذا المَقَامِ الَأسْنَى لَوْ تَرْتَقِي إِلَیْهِ بُِ لْطانو كَتانَ  المَلُ  نَ عَلَیْكَ العَلِيِ  الَأعْلَى إِ ام یُكَلِ یُ 

نْیا  تتلامَ مَتتا أَرادَ إِلا  إِبْقَتتاءَ اسْتتمِهِ وَمِتتنْهُمْ مَتتنْ قَتتاَ  إِنَّتتهُ أَرَادَ التتدل ُِ َِ مَتتنْ قَتتاَ  إِنَّ ال ِ تتهِ بَعْتتدَ الَّتتذِي مَتتا وَجَتتدْتُ دِتتي وَمِتتنَ النَّتتا لِنَِْ
هَِ كُنُْ  دِي كُلِ  الَأحْیانِ دِي َ مَرَاتِ البَلایَا الَّتِي مَا ا َّلَعَ بِهَتا أَحَتدٌ إِلاَّ اُلله أَیَّامِي مَقَرَّ الَأمْنِ عَلَى قَدْرو أَاَعُ رِجْلِي عَلَیْ 

عَ دِیها نَتِیتبُ البُكَتإِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى مَا أَقُوُ  عَلِیمامَ كَمْ مِنْ أَیَّامو ااْطَرَبَْ  دِیهَا أَحِبَّتِي لِضُرِ ي وَكَمْ مِنْ لَیا و ا اءِ مِتنْ رْتََِ
ِ تهِ التَ  تدْقِ مَتْرُومتامَ وَالَّتذِي لا یَترََ لِنَِْ ِ ي وَلا یُنْكِرُ  لِكَ إِلاَّ مَتنْ كَتانَ عَتنِ الكِ  یتوةَ دِتي أَقَتلَّ مِتنْ آنو هَتلْ أهَْلِي خَوْدام لِنَِْ

نْیاِ دَیتا عََ بتام مِتنَ الَّتذِینَ یَتَكَلَّمُتونَ بِتأَهْواِ هِمْ وَهتامُوا دِتي  سِ وَالهَتوَ سَتوْفَ یُ یُرِددُ التدل دَّتةِ التنَِّْ تا قَتالُوا یَوْمَئِتذو لا بَرِ  ْ تئَلُونَ عَمَّ
ِِ بَعْدَ الَّذِي یَشْهَدُ كُلل جَوَ  رَ بِا ِ هِم حَمِیمام وَلا نَكِیرامَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَاَ  إِنَّهُ كََِ ارِحِي بِأَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالَّذِینَ یَِ دُونَ لَأنُِْ

نْشاءَِ عَثَهُمْ بِالتَوِ  وَأَرْسَلَهُمْ بِالهُدََ أُولئِكَ مَظاهِرُ أَسْمآِ هِ التُْ نَى وَمَطالِعُ صِِاتِهِ العُلْیا وَمَهابِطُ وَ بَ  َِ حْیِهِ دِي مَلَكُوتِ ا
تتةُ اِلله عَلَتتى متتا سِتتواهُ وَنُكِتتبَْ  رَایَتتةُ التَّوْحِیتتدِ وَظَهَتترَتْ آیتتةُ التَّ  تتْ  حُ َّ تتسو إِلَتتى ِ ي العَتترْفِ وَبِهِتتمْ تَمَّ ْ رِدتتدِ وَبِهِتتمِ اتَّخَتتذَ كُتتلل نَِْ

متا قَتدْ كَتانََ تَعَتالى الترَّحْمنُ  سَبِیلامَ نَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَمْ یَتزَْ  كَتانَ وَلَتمْ یَكُتنْ مَعَتهُ مِتنْ شَتيْءو وَلا یَتزَاُ  یَكُتونُ بِمِثْتلِ 
َُ عَتنْ  كُنْهِهِ أَدْئِدَةُ أهَْلِ مِنْ أَنْ یَرْتَقِيَ إِلَى إِدْراكِ  العِرْدَانِ أَوْ یَكْتعَدَ إِلَتى مَعْرِدَتةِ َ اتِتهِ إِدْراكُ مَتنْ دِتي الَأْ توانَِ هُتوَ المُقَتدَّ

الَأیَّتتامَ الَّتِتتي دِیهتتا أَشْتترَقَْ   رِ عِرْدَتتانِ دُونِتتهِ وَالمُنَتتزَّهُ عَتتنْ إِدْراكِ متتا سِتتواهُ إِنَّتتهُ كَتتانَ دِتتي أَزَِ  الآزاِ  عَتتنِ العَتتالَمِینَ َ نِیَّتتامَ وَاْ ُ تت
اءُ لِتَطَّلِتعَ بِمَتا كَتانَ الیَتوْمَ شَمْسُ البَطْتَاءِ عَنْ أُدُتوِ مَشِتیَّةِ رَبِ تكَ العَلِتيِ  الَأعْلَتى أعَْترَضَ عَنْتهُ العُلَمتاءُ وَاعْتتَرَضَ عَلَیْتهِ الُأدَبَت

تْ عَلَیْهِ  ترَّقَ مَتنْ دِتي حَوْلِتهِ بِتأَمْرِهِ كَتذلِكَ كَتانَ الَأمْترُ دِي حَِ ابِ النلورِ مَْ تُورَامَ وَاشْتَدَّ الُأمُورُ مِتنْ كُتلِ  الِ هتاتِ إِلَتى أَنْ تََِ
إِنَّهتتا  قُتترْانِ قَتتاَ  لِمَتتنْ حَوْلَتتهُ مِتتنْ سَتتمآءِ العِتتزِ  مَنْتتزُولامَ ثتُتمَّ اْ ُ تترْ إِْ  دَخَتتلَ أَحَتتدٌ مِتتنْهُمْ عَلَتتى النََّ اشِتتيِ  وَتتَتلا عَلَیْتتهِ سُتتورَةم مِتتنَ ال

عْرَاضُ عَمَّ  َِ قَ بِالتُْ نَى وَآمَنَ بِمَا أَتَى بِهِ عِیَ ى لا یََ عُهُ ا لَْ  مِنْ لَدُنْ عَلِیمو حَكِیموَ مَنْ صَدَّ إِنَّا نَشْهَدُ لَهُ كَمَا  ئَ رِ ا قُ نُزِ 
 نَشْهَدُ لِمَا عِنْدَنا مِنْ كُتُبِ اِلله المُهَیْمِنِ القَیلومِ.

ِِ یا مَلِتكُ لَت َُ اتا نُتونِ الألَْتَتانِ بِتأَمْرِ رَبِ تكَ الترَّحْمنِ لَتتَدَ تنل عَلَتى الَأدْنتانِ بُِِ َِ متاتِ الوَرْقتاءِ الَّتِتي تَ َِ لمُلْتكَ وْ تَْ تمَعُ نَ
ْ ترِ عَتنْ أُدُقِتهِ مَشْتهُودام  ِ عَنْ وَرَا هُ إِلَتى الْمَنْظَترِ الَأْ بَترِ المَقَتامِ الَّتذِي كَتانَ كِتتَابُ الَِ تاءم لِمَتا كَ وَتَتَوجَّ َِ َ وَتُنِِْتوُ مَتا عِنْتدَك ابْتِ

نَاءِ كَتتذلِكَ كَتتانَ  ِْ َ تتكَ دِتتي عُلُتوِ  العِتتزَّةِ وَالاسْتتتِعْلاءِ وَسُتتمُوِ  العَظَمَتةِ وَالاسْتتتِ الَأمْترُ دِتتي أُمِ  البَیتتانِ مِتتنْ قَلَتتمِ عِنْتدَ اِلله إِ ام تَِ تتدُ نَِْ
ِِیَاِ هِ إِنَّتتهُ  التترَّحْمنِ مَْ تتطُورامَ لا خَیْتترَ دِیمَتتا مَلَكْتتَتهُ  ِ تتكَ متتا اخْتتتارَهُ اُلله لَأصْتت الیَتتوْمَ دََ تتوْفَ یَمْلِكُتتهُ َ تتدَام َ یْتترُكَ أَنِ اخْتتَترْ لِنَِْ

اءِ الكَلِمَتةِ الَّتِتي مِ  َِ ظَتكَ نْهتا اسْتَضَتاءَ ایُعْطِیكَ دِي مَلَكُوتِهِ مُلْكَام كَبِیرَامَ نَْ أَُ  اَلله بِتأَنْ یُؤَدِ تدَ حَضْترَتَكَ عَلَتى إِصْت لعَتالَمُ وَدَتَِْ
 عَنِ الَّذِینَ كَانُوا عَنْ شَطْرِ القُرْبِ بَعِیدام.
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تتهامَ دِتتي و سُتتبْتَانَكَ اللَّهُتتمَّ یَتتا إِلهتتي كَتتمْ مِتتنْ رُ ُ  وَ نُكِتتبَْ  عَلَتتى القَنَتتاةِ دِتتي سَتتبِیلِكَ وَكَتتمْ مِتتنْ صُتتدُورو اسْتتتَقْبَلَِ  ال ِ 
َِ كَلِمَتِكَ وَانْتِشَارِ أَمْرِكَ وَكَمْ مِنْ عُیونو تَذَرَّدَْ  دِي حُبِ كََ أَسْئَلُكَ یَا مَالِتكَ المُلُتوكِ رِاَاِ كَ وَكَمْ مِنْ قُلُوبو تَشَبَّكْ  لا ا رْتَِِ

اتِكَ العُلْیتا بِتأَ  تبُتَاتِ الَّتِتي نْ تَرْدَتوَرَاحِمَ المَمْلُوكِ بِاسْتمِكَ الَأعْظَتمِ الَّتذِي جَعَلْتتَهُ مَطْلِتعَ أَسْتماِ كَ التُْ تنَى وَمَظْهَترَ صِتَِ عَ ال ل
تتهِ إِلتتى أُدُتتوِ وَحْیِتتكَ  ثتُتمَّ اجْتتَتذِبْهُمْ یَتتا إِلهِتتي بِكَلِمَتِتتكَ العُلْیَتتا عَتتنْ شِتتمَاِ  التتوَهْمِ  َحَالَتتْ  بَیْنَتتكَ وَبَتتیْنَ خَلْقِتتكَ وَمَنَعَتتتْهُمْ عَتتنِ التَّوَجل

هُوا إِلَى مَظْهَرِ أَمْرِكَ وَمَطْلِعِ آیاتِتكََ یتا وَالنِ ْ یَانِ إِلى یَمِینِ الیَقِینِ وَالعِرْدَانِ لِیَعْرِدُوا مَ  ا أَرَدْتَ لَهُمْ بُِ ودِكَ وَدَضْلِكَ وَدتَوَجَّ
ضْلِ العَظِیمِ لا تَمْنَعُ عِبَادَكَ عَنِ البَتْرِ الَأعْظَمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ حَتامِلام لِلَ  وَلا  ئَتآلِي عِلْمِتكَ وَحِكْمَتِتكَ إِلهِي أَنَْ  الكَرِدمُ ُ و الَِ
ِ تهِمْ لأَ  نَّهُتتمْ لا یَعْرِدُتونَ وَدَهْرُبُتتونَ تَطْترُدُهُمْ عَتنْ باَبِتتكَ الَّتذِي دَتَتْتتَتهُ عَلَتى مَتنْ دِتتي سَتمَاِ كَ وَأَرْاِتتكََ أَيْ رَبِ  لا تتَدَعْهُمْ بِأَنُِْ

سِ تَظتاتِ أعَْتیُنِ أَلْطَادِتكَ وَمَواهِبِتكَ وَخَ عَمَّا هُوَ خَیْرٌ لَهُمْ مِمَّا خُلِوَ دِتي أَرْاِتكََ دَتانْظُرْ إِلَتیْهِمْ یتا إِلهِتي بِلَ  لِ كْتهُمْ عَتنِ التنَِّْ
لَْ  مِنْ  بُوا إِلَى أُدُقِكَ الَأعْلَى وَدَِ دُوا حَلاوَةَ ِ كْرِكَ وَلَذَّةَ المَاِ دَةِ الَّتِي نُزِ  سَمآء مَشِیَّتِكَ وَهَواءِ دَضْلِكََ لَمْ یَتزَْ  وَالهَوََ لِیَتَقَرَّ

ُِورُ الرَّحِیمُ.أَحَاطَ كَرَ  َِ  مُكَ المُمْكِنَاتِ وَسَبَقَْ  رَحْمَتُكَ الكَاِ نَاتِ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَْ  ال

لِي دَمِي دِي كُلِ  عِرْقِي مِتنْ نَتارِ حُبِ تكَ  ِْ وَكُتلل قَطْترَةو مِنْتهُ  سُبْتَانَكَ یا إِلهِي أَنَْ  تَعْلَمُ بِأَنَّ قَلْبِي َ ابَ دِي أَمْرِكَ وَدَ
نْبُتَ  مِنْهَتا مَتا أَرَدْتتَهُ دِتي أَلْواحِتكَ وَسَتتَرْتَهُ عَتنْ یكَ بِلِ انِ التَاِ  یَا رَبِ يَ المُتَعَاِ  دَاسِِْكْنِي عَلَتى الَأرْضِ دِتي سَتبِیلِكَ لِیَ یُنَادِ 

َِ عَطَاِ تكََ وَأَنْتَ  تَعْلَتمُ یَتا إِلهِتي أَنْظُرِ عِبَادِكَ إِلاَّ الَّذِینَ شَرِبُوا كَوْثَرَ العِلْمِ مِنْ أَیتادِي دَضْتلِكَ وَسَلَْ تبِیلَ ال عِرْدَتانِ مِتنْ كَتأْ
كَ وَإِظْهتارَ ءَ دْ أَرَدْتُ بِتهِ رِاَتابِأَنِ ي مَا أَرَدْتُ دِي أَمْرو إِلاَّ أَمْرَكَ وَمَا قَكَدْتُ دِتي ِ كْترو إِلاَّ ِ كْترَكَ وَمَتا تَتَترَّكَ قَلَمِتي إِلاَّ وَقَت

رُكْ مَتا كََ تَرَانِتي یَتا إِلهِتي مُتَتَیِ ترَام دِتي أَرْاِتكَ إِنْ أَْ ُ ترْ مَتا أَمَرْتَنِتي بِتهِ یَعْتتَرِضُ عَلَتيَّ خَلْقُتكَ وَإِنْ أَتْتما أَمَرْتَنِي بِهِ بُِ لْطَانِ 
تِتكَ أَ  قْبَلْتُ  إِلَتى رِاَتاِ كَ وَأعَْرَاْتُ  أُمِرْتُ بِهِ مِتنْ عَنْتدِكَ أَُ تونُ مُْ تتَتِقَّام لِِ تیاطِ قَهْترِكَ وَبَعِیتدام عَتنْ رِدَتاضِ قُرْبِتكََ لا دَوَعِزَّ

تسُ عِبَتادِكَ وَقَبِلْتُ  مَتا عِنْتدَكَ وَتَرَْ تُ  مَتا یُبْعِتدُنِي عَتنْ مَكَتامِنِ قُرْبِتك وَمَعتارِاِ عِت تِتعَمَّا تَهْتوََ بِتهِ أَنُِْ كََ دَوَعِزَّ كَ بِتُبِ تكَ لا زِ 
تِتكَ وَدَضْتلِكَ وَعِنایَتِتكَ مِتنْ َ یْترِ أَجْزََُ عَنْ شَيْءو وَدِي رِاَاِ كَ لا أَدْزََُ مِنْ بَلا یَتا الَأرْضِ كُلِ هتا لَتیْسَ هتذا إِلاَّ بِتَوْلِتكَ وَقُوَّ

تتلْطانِ وَأَنْتتَ  تَعْلَتتمُ بِتتأَنِ ي هِ مَتتا أَرَدْتُ مِنْتتهُ إِلاَّ ظُهُتتورَ عَدْلِتت اسْتتتِتْقَاقِي بِتتذلِكََ دَیَتتا إِلهِتتي هتتذا كِتتَتابٌ أُرِدتتدُ أَنْ أُرْسِتتلَهُ إِلَتتى ال ل
ِ تي مَتا أَرَدْتُ إِلاَّ متا أَرَدْتتَهُ وَلا أُرِدتدُ بِتَوْ  دِمَْ  كَیْنُونَتةٌ لِتكَ إِلاَّ مَتا تُرِدتدَُ عَتلِخَلْقِتكَ وَبُترُوزَ أَلْطادِتهِ لَأهْتلِ مَمْلَكَتِتكََ وَإِنِ تي لِنَِْ

تِتتكَ رِاَتتا قِیتترَ الَّتتذِي تَشَتتبََّ  بِتتذَیْلِ كَ مُنْتَهَتتى أَمَلِتتي وَمَشِتتیَّتُكَ  َ  ُ تُرِدتتدُ مِنْتتكَ دُونَتتكَ دَوَعِزَّ ایَتتةُ رَجَتتاِ يَ دَتتارْحَمْ یتتا إِلهِتتي هتتذا الَِ
تتلْطَانِ عَ  لَتتى إِجْتترَاءِ حُتتدُودِكَ بَتتیْنَ َ نَاِ تتكَ وَهتتذا التتذَّلِیلَ الَّتتذِي یَتتدْعُوكَ بِأَنَّتتكَ أَنْتتَ  العَزِدتتزُ العَظِتتیمَُ أَیِ تتدْ یَتتا إِلهِتتي حَضْتترَةَ ال ل

 زُ التَكِیمُ. دْلِكَ بَیْنَ خَلْقِكَ لِیَتْكُمَ عَلَى هذِهِ الِِئَةِ كَمَا یَتْكُمُ عَلَى مَا دُونِهِمْ إِنَّكَ أَنَْ  المُقْتَدِرُ العَزِدعِبَادِكَ وَإِظْهارِ عَ 

ته نمتود ودوازده ستنه در  ح ب الا ن واجازه سلطان زمان این عبتد از مقتر  ستردر ستلطانى بعتراق عترب توج 
 َ ق تتف شتترح احتتوا  در پیشتتناه ستتلطانى معتتروض نشتتدَ وهمهنتتین بتتدو  خارجتته اظهتتار آن ارض ستتا ن ودر متتد ت تو 

نردتت  متتتوك لام علتتى الله در آن ارض ستتا ن تتتا آنكتته یكتتى از متتأموردن وارد عتتراق شتتد وبعتتد از ورود در صتتدد ا ی تت  
بتتدام ختتلاف جمعتى دقتتراء ادتتتادَ هتتر روز بتتا واَ بعضتتى از علمتتاَ ظتتاهره و یتره متعتتر ض ایتتن عبتتاد بتتوده متتع آنكتته ا

ٴ آنكته مبتادا از ادعتا  همملك  از این عباد ظتاهر نشتدهَ وایتن عبتد بملاحظت دول  ومل   ومِایر اصو  وآداب اهل
معتدین امرَ منادى رأَ جهان آراَ سلطانى احداث شود لتذا اجمتالى ببتاب وزارت خارجته میترزا ستعید ختان اظهتار 

تها مذشتت  وحكمتتى  ىنبآنهتته حكتتم ستتلطاو ردتت  تتتا در پیشتتناه حضتتور معتتروض دارد  صتتدور یابتتد معمتتو  متترددَ متتد 
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ام  صدور نیاد َ تا آنكته امتر بمقتامى رستید كته بتیم آن بتود بِتتةم د تادَ بتر نتا شتود وختون جمعتى ردختته متردد لا بتد 
ته نمودنتدَ ارتر بنظتر عتد  در آنهته واقتع شتد ملاحظته درماینتد بتر مترآت  هحِظام لعبتاد الله معتدودَ بتوالى عتراق توج 

روشن خواهد شد كه آنهه واقع شده نظر بمكلت  بوده وچاره جز آن بر ح ب ظاهر نهَ  ات شتاهانه قلب منیر 
تتام نتتار حتترب وجتتدا   شتتاهد ومواهنتتد كتته در هتتر بلتتد كتته معتتدودَ از ایتتن  ا ِتته بتتوده انتتد نظتتر بتعتتد َ بعضتتى از حك 

ه ومواه این عبد عمل اوس َ چته مشتعل مى شدَ ولكن این دانى بعد از ورود عراق كل  را از د اد ونزاَ منع نمود
 ه كل  مط لعند وشهادت میدهنتد كته جمعی ت  ایتن حتزب در عتراق ا ثتر از جمیتع بلتدان بتوده متع  لتك احتدَ از حتد  

قردتتب نتتانزده ستتنه میشتتود كتته كتتل  نتتاظرام التتى الله ومتتتوك لام علیتته ستتا نند  َختتود ت تتاوز ننمتتوده وبنِ تتى متعتتر ض نشتتده
 ر نموده اند وبتو مذاشته اند. وآنهه بر ایشان وارد شد صب

وبعد از ورود این عبد باین بلد كه موسوم بادرنه اس  بعضى از اهل عراق و یره از معنى نكرت كه 
ى در جواب ارسا َ یكى از آن اجوبه در این ورقه عرض تَّ ا  نموده اندَ اجوبه شَ ؤ در كتب الهى ناز  شده س

وارر بعضى از  َعبد جز صلاح واصلاح بامرَ ناظر نبوده میشود تا در پیشناه حضور وااح مردد كه این
الطاف الهی ه كه من  یر استتقاق عنای  درموده وااح ومكشوف نباشد اینقدر معلوم میشود كه بعنای  واسعه 

 ورحم  سابقه قلب را از  راز عقل متروم نِرمودهَ صورت كلماتى كه در معنى نكرت عرض شد این اس :

 هُوَ اُلله تَعالَى

معلتوم بتوده كته حتتو جتل   كتره مقتتد َ است  از دنیتا وآنهتته در او است َ ومقكتود از نكتترت ایتن نبتوده كتته 
عَتتلُ متتا یَشتتاءُ ملكتتوت انشتتاء را از بتتر  وبتتتر بِیَتتدِ ملتتوك مذاشتتته  نِ تتى بنِ تتى متاربتته ودتتا م ادلتته نمایتتدَ ستتلطان یَِْ

در ظتتل  حتتو  وارد شتتوند از حتتو  مت تتوب وإِلا  إِنَّ رَبَّتتكَ لَعَلِتتیمٌ وایشتتانند مظتتاهر قتتدرت الهی تته عَلَتتى قَتتدْرِ مَتترَاتِبِهِمَْ ارتتر 
وَخَبِیرٌَ وآنهه حو  جتل   كتره از بتراَ ختود خواستته قلتوب عبتاد او است  كته كنتا ز  كتر ومتب ت  رب انی ته وختزا ن علتم 

ومتا دیهتا  تاهر نمایتد تتا  ٴ سلطان لا یزا  این بوده كه قلوب عبتاد را از اشتارات دنیتاهلم یز  اراد َوحكم  الهی ه اند
ٴ قلتب بینانته راه نیابتد تتا دوست  ینانته بمقتر  ختود هنس باید در مدینت َقابل انوار ت ل یات ملیك اسماء وصِات شوند

آیتتدَ یعنتتى ت ل تتى استتماء وصتتِاتت نتته  اتتته تعتتالى چتته كتته آن ستتلطان بیمثتتا  لازا  مقتتد َ از صتتعود ونتتزو  بتتوده 
ض بتتر احتتدَ وم ادلتته بتتا نِ تتى نبتتوده ونخواهتتد بتتودَ بلكتته متبتتوب آن تت  كتته وخواهتتد بتتودَ نتتس نكتترت الیتتوم اعتتترا

لتذا هتر نِ تى كته ارادهٴ  َمدا ن قلوب كه در تكر ف جنود نِس وهوَ اس  ب یف بیان وحكم  وتبیان مِتوح شود
ردَ وبعد ٴ قلب خود را تكر ف نماید واز  كر ماسوَ الله متِوظ داهنكرت نماید باید او   ب یف معانى وبیان مدین

ه كندَ این نبتوده ونی ت َ وآنهته از قبتل بعضتى  ست  مقكتود از نكترت ابتدام د تاد متبتوب حتو  ا بمدا ن قلوب توج 
رٌ لَكُتمْ مِتنْ أَنْ تَقْتُلُتواَ الیتوم بایتد احب تاَ الهتى از جه ا  ارتكاب نموده اند ابتدام مراتى نبتودهَ إِنْ تُقْتَلُتوا دِتي رِاِتاهُ لَخَیْت

دتتاب ادتو آبتاد ظتاهر شتوند كته جمیتع را بادعتا  ختود براتوان  َ ال تلا  هتدای  نماینتدَ ق تم ببشأنى در ما بین ع
ناظر بارض وامتوا  دانیتهء او نبتوده ونخواهنتد بتودَ حتو  لا زا  نتاظر بقلتوب عبتاد ختود  تقدیس كه ابدام دوستان حو  

 تاهر ومقتد َ شتوند وبمقامتات باقیته هم نظر بعنای  كبرَ اس  كه شاید نِوَ دانیته از شتئونات ترابی ته  بوده واین
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وارد مردنتتدَ وإِلا  آن ستتلطان حقیقتتى بنِ تته لنِ تته م تتتِنى از كتتل  بتتوده نتته از حتتب  ممكنتتات نِعتتى بتتاو راجتتع ونتته از 
راجع خواهند شد وحو  دردام واحدام در مقر  خود كته مقتد َ از  ٴ ترابی ه ظاهر وباوهبِضشان ار َ واردَ كل  از امكن

َ ولا یَعْلَتتمُ  لِتتكَ إِلا  هُتتوَ وَمَتتنْ عِنْتتدَهُ عِلْتتمُ  ر وبیتتان واشتتاره ووصتتف وتعردتتف وعلتتو  مكتتان وزمتتان و كتت ودنتتو  بتتوده م تتتقر 
 الكِتَابِ لا إِلهَ إِلا  هُوَ العَزِدزُ الوَهَّابُ انتهى.

ولكتتتن حُ تتتن اعمتتتا  منتتتوط بآنكتتته  ات شتتتاهانه بنِ تتته بنظتتتر عتتتد  وعنایتتت  در آن نظتتتر درماینتتتد وبعتتترای  
ي أَنْ یَ  بعضى من ِِ لْطانَ عَلَى مَا أَرَادَ وَمَا أَرَادَ یَنْبَ كُونَ مُترَادَ دون بی نة وبرهان كِای  نِرمایندَ نَْ أَُ  اَلله بِأَنْ یُؤَدِ دَ ال ل
 العَالَمِینَ.

وبعتتد ایتتن عبتتد را باستتتانبو  احضتتار نمودنتتد بتتا جمعتتى از دقتتراء وارد آن مدینتته شتتدیمَ وبعتتد از ورود ابتتدام بتتا 
َ ملاقات نشد چه كه مطلبى نداشتیم ومقكودَ نبود جز آنكه ببرهان بتر كتل  مبترهن متردد كته ایتن عبتد خیتا  احد

ِ تهِ نظتر بمراعتات بعضتى مراتتب  د اد نداشته وابتدام بتا اهتل د تاد معاشتر نتهَ دَوَالَّتذِي أَنْطَتوَ لََ تانَ كُتلِ  شَتيْءو بِثَنَتاءِ نَِْ
ه ب هتى صعب بوده ولكن لتِم نِوَ  ِ ي وَإِنَّهُ عَلَى مَا أَقُوُ  شَهِیدٌ. توج   این امور واقع شده إِنَّ رَبِ ي یَعْلَمُ مَا دِي نَِْ

ٴ عدلت مأوَ میرند ودر ظل  دضلت بیاسایندَ این هملك عاد  ظل  الله اس  در ارض باید كل  در سای
جل    ى اس  حو  مقام تخكیص وتتدید نی   كه مخكوص ببعضى دون بعضى شودَ چه كه ظل  از مظل  حا

مَتُهُ  كره خود را رَب  العالمین درموده زدرا كه كل  را تربی  درموده ومیِرمایدَ دَتَعالَى دَضْلُهُ الَّذِي سَبَوَ المُمْكِنَاتِ وَرَحْ 
الَّتِي سَبَقَِ  العالَمِینََ این ب ى وااح اس  كه صواب یا خطا على زعم القوم این  ا ِه امرَ كه بآن معرودند 

َِاءم لِمَا عِنْدِ آن اِلله مذشته اندَ وهمین مذشتن از جان در سبیل  را حو  دان ته واخذ كرده اندَ لذا از ما عِنْدَهُمْ ابْتِ
عُونََ آیا مشاهده شده كه عاقل من  یر دلیل  متب   رحمن مواهی   صادق وشاهدی   نا و عَلَى ما هُمْ یَدَّ

قوم م نونند این ب ى بعید اس  چه كه منتكر بیك نِس ودو نِس وبرهان از جان بنذردِ وارر مِته شود این 
نبوده بلكه جمعى كثیر از هر قبیل از كوثر معارف الهى سرم   شده بمشهد ددا در ره دوس  ب ان ود  شتادته 
ِِ از ما سواه مذشته اند وجان وما  در سبیلت ایثار نموده اند تكذیب شوند بكدام ح      اندَ ارر این نِوَ كه 

سی د متم د أعَْلَى اُلله  ىمرحوم حاج َتضر سلطان ثاب  میشودر موبرهان صدق قو  دینران عَلَى ما هُمْ عَلَیْهِ د
رَانِهِ با آنكه از اعلم علماَ عكر بودند واتقى وازهد اهل زمان خود و  ةِ بَتْرِ رَحْمَتِهِ وَُ ِْ جلال  مَقَامَهُ وَأَْ مََ هُ دِي لُ َّ

قدرشان بمرتبهٴ بوده كه ال ن برد ه كل  بذكر وثنایت نا و وبزهد وورعت موقن در  زاَ با روَ با آنكه خود 
ه نمودند معذلك ببطت ی یر از خیر كثیر  دتواَ جهاد درمودند واز و ن معروف بنكرت دین با علم مبین توج 
طَاءُ وَظَهَرَ مَا سُتِرَ عَنِ الأبَْكَارَِ واین  ایِه بی   سنه مت اوز  ِِ رذشتند ومراجع  درمودندَ یا لَیَْ  كُشِفَ ال

ب واز هبوب عواصف قهر سلطانى هر یك بدیارَ ادتاده اندَ اس  كه در ای ام ولیالى ب طوت  ضب خاقانى معذ  
چه مقدار از ا ِا  كه بى پدر مانده اند وچه مقدار از آباء كه بى ن ر مشته اند وچه مقدار از ام هات كه از بیم 

ت با كما   نا وثرو  وخوف جرأت آنكه بر ا ِا  مقتو  خود نوحه نمایند نداشته اندَ وب ى از عباد كه در عشى  
َِْ  مِنْ دِماِ هِمْ وَمَا مِنْ هَوَاءو   بوده اند ودر اشراق در نهای  دقر و ل   مشاهده شده اندَ مَا مِنْ أَرْضو إِلا  وَقَدْ صُبِ
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عَْ  إِلَیْهِ زَدَرَاتُهُمَْ ودر این سنین معدودات من  یر تعطیل از ستاب قضا سهام بلا بارددهَ ومع جمیع  إِلاَّ وَقَدْ ارْتََِ
ضایا وبلایا نار حب  الهى در قلوبشان بشأنى مشتعل كه ارر كل  را قطعه قطعه نمایند از حب  متبوب این ق

 .وآملند آنهه در سبیل الهى وارد شودعالمیان نگذرند بلكه ب ان مشتاق 

اَ سلطان ن مات رحم  رحمن این عباد را تقلیتب درمتوده وبشتطر احدی ته كشتیدهَ  رتواه عاشتو صتادق در 
د  ولكتتن بعضتتى از علمتتاَ ظتتاهره قلتتب انتتور ملیتتك زمتتانرا ن تتب  بِمُتْرِمتتانِ حَتترَمِ رحمتتن وقاصتتدان كعبتتهٴ آستتتین باشتت

ر اَ كتتاف رأَ جهتتان آراَ نادشتتاهى بتتر آن قتترار مینردتت  كتته ایتتن عبتتد بتتا علمتتاَ عكتتر  َنمتتوده انتتد عردتتان مكتتد 
ر واز حتو  آمتل كته چنتین م تمع میشد ودر حضور حضرت سلطان اتیان ح    وبرهان مى نمتودَ ایتن عبتد حاات

م ل ى دراهم آید تا حقیق  امر در ساح  حضرت سلطان وااح ولا ح مرددَ وبعد الَأمْترُ بِیَتدِكَ وَأَنَتا حَااِترٌ تِلْقَتاءَ 
ت  باقیته است  متا بتین متل ا توان میِرمایتد دَتَمَ  َ خداوند رحمن در درقان كه ح   ا وُ نَّتسَرِدرِ سَلْطَنَتِكَ دَاحْكُمْ لِي أَوْ عَلَيَّ

المَتتوْتَ إِنْ كُنْتتتُمْ صَتتادِقِینَ تمن تتاَ متتوت را برهتتان صتتدق درمتتودهَ وبتتر متترآت اتتمیر منیتتر معلتتوم استت  كتته الیتتوم كتتدام 
حزبند كه از جان در سبیل معبود عالمیان مذشته اندَ وارتر كتتب استتدلالی هٴ ایتن قتوم در اثبتات متا هُتمْ عَلَیْتهِ بِتدِماء 

آینه كتب لا یتكى ما بین برد ه ظاهر ومشهود بودَ حا  چنونه ایتن ر مى شد ه م ِوكهٴ دى سبیله تعالى مرقوم
ونِوستتى را كتته از یتتك  ر ه اعتبتتار در ستتبیل مختتتار نگذشتتته  قتتوم را كتته قتتو  ودعلشتتان مطابق تت  میتتتوان انكتتار نمتتود

ه اند واین عبد را ندیده ونمینذرند تكدیو نمودِ بعضى از علماء كه این بنده را تكِیر نموده اند ابدام ملاقات ننمود
انتد واز مقكتود مط لتتع نشتده انتتدَ ومَعَتذلِك قتالُوا متتا أَرادُوا ودَِعَلُتونَ متتا یُردتدُونََ هتر دعتتوَ را برهتان بایتتد متت  قتتو  
واستتباب زهتتد ظتتاهره نبتتودهَ ترجمتتهٴ چنتتد دقتتره از دقتترات صتتتیِهٴ مكنونتتهٴ دا می تته صتتلوات الله علیهتتا كتته مناستتب ایتتن 

نارسى عرض میشود تا بعضى از امور م توره در پیشناه حضور مكشوف شتودَ ومخا تب ایتن مقام اس  بل ان 
بیانات در صتیِهٴ مذكوره كه بكلمات مكنونه الیوم معرود   قومى ه تند كه در ظاهر بعلم وتقوَ معرودند ودر 

 .  با ن مطیع نِس وهوَ

  تب ا نتام متن شتده ایتد مَثَتل شتما مثتل بیودایان چترا در ظتاهر دعتوَ شتبانى كنیتد ودر بتا ن  َمیِرماید  ا
ستارهٴ قبل از صبح اس  كه در ظاهر در َ وروشن اس  ودر با ن سبب الا  وهلا   كاروانهاَ مدینه ودیار 
من اس  . وهمهنین میِرماید  اَ بظاهر آراسته وببا ن كاسته مَثَل تو مثل آب تلخ صادى اس  كه كمتا  لطادت  

ودَ وچون بدس  صر اف  ا قه احدی ه ادتد قطتره  تى از آن را قبتو  نِرمایتدَ ت ل تى وصِا از او در ظاهر مشاهده ش
آدتاب در تراب ومرآت هر دو موجود ولكن از دَرْقَدان تا ارض دترق دان بلكته دترق بتى منتهتى در میتان . وهمهنتین 

تتو را در ب تتر راحت  میِرماید  اَ ن ر دنیا ب تا ستترماهان ت ل تى عنایت  متن از مشترق لا مكتان بمكتان تتو آمتد و 
ن قترب نتزد جنتود قتدَ اظهتار نداشتتم مبِیر مشِو  دید وچون برق روحانى بمقر  عتز  نتورانى رجتوَ نمتود ودر مكتا

وهمهنتتین میِرمایتتد  اَ متد عى دوستتتى متتن در ستتترماهان ن تتیم عنایت  متتن بتتر تتتو متترور  وخ لت  تتتو را ند تتندیدم .
 تو مرد   وباز مش   انتهى.نمود وتو را بر دراف  ِل  خِته یاد  وبر حا  
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لتتتذا در پیشتتتناه عتتتد  ستتتلطانى نبایتتتد بقتتتو  متتتد عى ا تِتتتا رودَ ودر درقتتتان كتتته دتتتارق بتتتین حتتتو  وبا تتتل استتت  
لْتُمْ نادِمینََ ودر وا عَلى ما دَعَ تُ وا قَوْمام بَِ هالَةو دَتُكْبِ یبُ وا أَنْ تُكِ مْ داسِوٌ بِنَبَإو دَتَبَیَّنُ  ُ اءَ میِرماید یا أَیلهَا الَّذینَ آمَنوُا إِنْ ج

تتامََ بتتر بعضتتى از علمتتا قوُا النَّمَّ امتتر مشتتتبه شتتده وایتتن عبتتد را ندیتتده انتتد وآن نِتتوَ كتته  ءحتتدی  شتتردف وارد لا تُكَتتدِ 
آیهٴ مباركه  ا ر قولته ملاقات نموده اند شهادت میدهند كه این عبد بِیر ما حكم الله دى الكتاب تكل م ننموده وباین 

ِِ وَما أُ  ونَ تعالى هَلْ تَنْقِمُ   َ  مِنْ قَبْلُ.نْزِ َ  إِلَیْنا وَمَا أُ نْزِ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِا

ته ونتاظر والبت ته ایتن بلایتا را رحمت  كبترَ  اَ نادشاه زمان چشمهاَ این آوارمان بشطر رحم  رحمن متوج 
ته از پى واین شداید عظمى را رختاء عظتیم از عقتبَ ولكتن امیتد چنان ت  كته حضترت  ستلطان بنِ ته در امتور توج 

ِِ شَهِیدَام.درمایند كه سبب رجاَ قلوب مردد واین خیر مت  اس  كه عر   ض شد وَكََِى بِا

لطانِ قَتدْ كتانَ بَتیْنَ اصْتبَعَي قُتدْرَتِكَ لَتوْ تُرِدتدُ قَلِ بْتهُ یتا إِ  لهِتي إِلَتى شَتطْرِ سُبتانَك الل هُمَّ یا إِلهِي أَشهَدُ بِأَنَّ قلبَ ال ل
حْ انِ وَإِنَّكَ أَنَْ  المُتَعَالِي المُقْتَدِرُ المَنَّانُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَْ  العَزِدزُ المُْ تَعانُ. ال َِ  رَّحْمَةِ وَا

ِ هِ حادِظام لِدِینِهِ مُخالِِتام لِهَتواهُ مُطِیعتام  قَهَاءِ صاِ نَام لِنَِْ مَتوْلاهُ  لَأمْترِ در شرایط علما میِرماید وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنَ الُِ
دَلِلْعَتتوامِ  أَنْ یُقَلِ تتدُوهُ التتى آختترَ وارتتر نادشتتاه زمتتان بتتاین بیتتان كتته از ل تتان مظهتتر وحتتى رحمتتن جتتارَ شتتده نتتاظر شتتوند 
ملاحظه میِرمایند كه مت كِین باین صِات وارده در حدی  شردف اقل  از كبرد  احمرندَ لذا هر نِ ى كه مد عى 

مَانِ أَشَرل دُقَهتاءَ علم اس  قولت م موَ نبوده ونی  َ و  همهنین در  كر دقهاَ آخر الز مان میِرمایند دُقَهاءُ  لِكَ الزَّ
تتتمآءِ مِتتتنْهُمْ خَرَجَتتتِ  الِِتْنَتتتةُ وَإِلَتتتیْهِمْ تَعُتتتودَُ وهمهنتتتین میِرمایتتتد إِ ا ظَهَتتترَتْ رایَتتتةُ التَتتتوِ  لَعَنَ  تتترْقِ تَتْتتتَ  ظِتتتلِ  ال َّ هتتتا أهَْتتتلُ الشَّ

تترْبَِ وارتتر ایتتن احاد َِ چتتون مقكتتود اختكتتار استت  لتتذا  یتت  را نِ تتى تكتتذیب نمایتتد ثبتتوت آن بتتر ایتتن عبتتد استت َوَال
تِكتتیل رواة عتترض نشتتدَ علمتتا ى كتته دتتى التقیقتته از كتتأَ انقطتتاَ آشتتامیده انتتد ابتتدام متعتتر ض ایتتن عبتتد نشتتده انتتدَ 

هِ در ای تام توق تف در عتراق اظهتار متب ت  چنانهه مرحوم شتیخ مرتضتى أعَْلَتى اُلله مَقامَتهُ وَأَسْتكَنَهُ دِتي ظِتلِ  قِبَتابِ عِنَایَتِت
یْرِ مَا أَِ نَ اُلله در این امر تكل م ننمودندَ نَْ أَُ  اَلله بِأَنْ یُوَدِ وَ الكُلَّ عَلَى مَا یُتِبل وَدَ  َِ رْاَتىَ حتا  جمیتع میِرمودند وَبِ

هنتدَ چنانهته ارتر از ب عضتى كته بعتد از دضتل بتارَ نِوَ از جمیع امور چشم پوشیده اند وبا ی   این  ا ِته متوج 
در ظتتل  مرحمتت  ستتلطانى آرمیتتده انتتد وبنعمتت   یتتر متناهیتته مُتنع منتتد ستتؤا  شتتود كتته در جتتزاَ نعمتت  ستتلطانى چتته 
خدم  اظهار نموده اید بتُ ن تدبیر مملكتى بر ممالك ادزودید ودتا بتامرَ كته ستبب آستایت رعی ت  وآبتادَ مملكت  

ه نموده اید جوابى ندارند جز آنكه جمعى را صدق ودا كذب باسم بابى در حضور  وابقاَ  كر خیر دول  شود توج 
هٴ مكتتر بعضتتى را دروختنتتد ومنكتتورد   ستتلطان معتتروض دارنتتد وبعتتد بقتتتل وتتتاراا مشتتِو  شتتوندَ چنانهتته در تبردتتز

ن واقتع شتده كته ایتن آوزخارف كثیره اخذ نمودند وابدام در پیشناه حضور سلطان عرض نشدهَ كل  ایتن امتور نظتر بت
ده وملتل مختلِته در ظتل   تا را بى معین یادته اندَ از امور خطیره مذشته اند وباین دقراء پرداختته انتد  وادقر  ف متعتد 

ِه هم این قوم باشندَ بلكه باید علو  هم   وسمو  دطرت ملازمتان ستلطانى بشتأنى مشتاهده  سلطان م تردتند یك  ا
طان درآیند وما بین كتل  بعتد  حكتم راننتدَ اجتراَ حتدود الله شود كه در تدبیر آن باشند كه جمیع ادیان در سایهٴ سل

متتت  عدل تت  وكتتل  بتتآن رااتتى بلكتته حتتدود الهی تته ستتبب وعل تت  حِتتم برد تته بتتوده وخواهتتد بتتود بقولتته تعتتالى ولَكُتتمْ دِتتي 
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اط كاصِ حَیاةٌ یَا أُولِي الألَْبابَِ از عد  حضرت سلطان بعید اس  كه بخطاَ نِ ى جمعى از نِوَ مورد ستیالقِ 
 ضتتب شتتوندَ حتتو  جتتل   كتتره میِرمایتتد لا تتَتزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْتترَََ وایتتن ب تتى معلتتوم كتته در هتتر  ا ِتته عتتالم وجاهتتل 

چته كته عاقتل یتا  التب دنیتا  عاقل و ادل داسو ومت قى بوده وخواهتد بتودَ وارتكتاب امتور شتنیعه از عاقتل بعیتد است 
تته ننمایتتد واز ایتتن مذشتتته خشتتیة الله او را از ارتكتتاب ادعتتا  استت  ودتتا تتتارك آنَ ارتتر تارك تت  البت تته بِیتتر حتتو  ت وج 
كه ستبب وعل ت  اعتراض عبتاد ووحشت  متن دتى التبلاد شتود َ منهی هٴ مذمومه منع نمایدَ وارر  الب دنیا اس  امور 

 البت ه ارتكاب ننماید بلكه باعمالى كه سبب اقبا  ناَ اس  عامل شودَ نس مبرهن شد كته اعمتا  متردوده از انِتس
بَهُمْ إِلَیْهِ إِنَّ  هِ إِلَى َ یْرِهِ وَدُقَرِ  مَ عِبادَهُ عَنِ التَّوَجل  هُ عَلَى كُلِ  شَيْءو قَدِیرٌ. جاهله بوده وخواهد بودَ نَْ أَُ  اَلله بِأَنْ یَتَِْ

ِ يَ إِنْ كانَ نِتداِ ي خالِكتام سُبْتانَكَ الل هُمَّ یا إِلهِي تَْ مَعُ حَنِینِي وَتَرَ حَالِي وَاُرِ ي وَابْتِلاِ ي وَتَعْلَمُ م ا دِي نَِْ
تلْطانِ إِلَتى یَمِتینِ عَترْفِ اسْتمِكَ الترَّحْمنَِ ثتُمَّ لِوَجْهِكَ دَاجْذُ   ارْزُقْتهُ یتا بْ بِهِ قُلُوبَ بَرِدَّتِكَ إِلَتى أُدُتوِ سَتمآءِ عِرْدانِتكَ وَقَلْتبَ ال ل

لَْ  مِنْ سَمآءِ كَرَمِكَ  تهَ إِلَتى شَتطْرِ أَلْطادِتكََ أيْ رَبِ  أَیِ تدْهُ  إِلهِي النِ عْمَةَ الَّتِي نُزِ  تا عِنْتدَهُ وَدَتَوَجَّ وَسَتابِ رَحْمَتِكَ لِینْقَطِعَ عَمَّ
رَ  هَادَةِ لِیَُ خِ  یْبِ وَالشَّ َِ دَتْكمَ عَلَتى مَتنْ المَداِ نَ بِاسْمِكَ وَ عَلَى نُكْرَةِ أَمْرِكَ وَإعِْلاءِ كَلِمَتِكَ بَیْنَ خَلْقِكََ ثُمَّ انْكُرْهُ بُِ نُودِ ال

ی ادِ وَإِنَّكَ أَنَْ  التَاِ مُ دِي المَبْدَ  َِ ءِ وَالمَعادِ لا إِلتهَ إِلا  أَنْتَ  عَلَى الَأرْضِ كُلِ ها بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطانِكََ یا مَنْ بِیَدِكَ مَلَكُوتُ ا
 المُقْتَدِرُ العَزِدزُ التَكِیمُ. 

ِتته عمتتل قبیتتتى یاز ایتتن  ا ىنمتتوده انتتد كتته ارتتر از نِ تت بشتتأنى امتتر را در پیشتتناه حضتتور ستتلطانى مشتتتبه
ین عباد میشمرندَ فَوَاِلله الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ این عبد ارتكاب مكاره را جایز ندان تته تتا اصادر شود آن را از مذهب 

  آن در چه رسد بِآنهه صتردتام در كتتب الهتى نهتى آن نتاز  شتدهَ حتو  نتاَ را از شترب خمتر نهتى درمتوده وحرمت
 تاب الهى ناز  وثب  شده وعلماَ عكر كَثَّرَ اُلله أَمْثتالَهُمْ ُ ترَّام نتاَ را از ایتن عمتل شتنیع نهتى نمتوده انتدَ معتذلك 
بعضى مرتكبند حا  جزاَ این عمل بنِوَ  ادلته راجتع وآن مظتاهر عتز  تقتدیس مقتد َ ومبتر اَ یَشْتهَدُ بِتَقْدِیِ تهِمْ كُتلل 

یْبِ  َِ عَتلُ متا یَشتاءُ وَدَتْكُتمُ متا یُرِدتدُ میداننتد وظهتورات مظتاهر احدی ته را  الوُجُودِ مِنَ ال هُودَِ بلى ایتن عبتاد حتو  را یَِْ وَالشل
بتتین او وقتتومى كتته یتتد الله را مِلتتو   در عتتالم ملكی تته متتتا  ندان تتته انتتدَ وارتتر نِ تتى متتتا  دانتتد چتته دتترق استت  متتا

یتد هتر امترَ كته از مكتدر حكتم آن ستلطان قتدم ظتاهر شتود كتل  جتل   كتره را مختتار داننتد با دان ته اندَ وارتر حتو  
یان دلیل وبرهتان قبو  نمایندَ لا مََِرَّ وَلا مَهْرَبَ لَأحَدو إِلا  إِلَى اِلله لا عاصِمَ وَلا مَلَْ أَ إِلاَّ إِلَیْهَِ وامرَ كه لازم اس  ات

عِيَ دینتر اعتراض نتاَ از عتالم وجاهتل منتوط نبتوده ونخواهتد بتودَ انبیتاء كته لئتالى بتتر  مد عى عَلَتى متا یَقُتوُ  وَدَتدَّ
مَّتةو بِرَستوُلِهِمْ أُ احدی ه ومهابط وحى الهی ه اند متتل  اعتراض واعتتراض نتاَ واقتع شتده انتد چنانهته میِرمایتد وَهَمَّتْ  كُتلل 

َ وهمهنتتین میِرمایتتد مَتتا یَتتأْتِ  یهِمْ مِتتنْ رَسُتتو و إِلاَّ كتتانُوا بِتتهِ یَْ تتتَهْزُِ ونََ در لِیَأْخُتتذُوهُ وَجَتتادَلُوا بِالباِ تتلِ لِیُدْحِضُتتوْا بِتتهِ التَتتوَّ
ظهتتور ختتاتم انبیتتاء وستتلطان اصتتِیاء روح العتتالمین دتتداه ملاحظتته درما یتتد كتته بعتتد از اشتتراق شتتمس حقیقتت  از ادتتو 
ح از چه مقدار ظلم از اهل الا  بر آن مظهر عز   َ ال لا  وارد شدهَ بشأنى عباد  ادل بودند كته ا ی ت  آن 

لی تته از حضتت رت را از اعظتتم اعمتتا  وستتبب وصتتو  بتتتو  متعتتا  میدان تتته انتتد چتته كتته علمتتاَ آن عكتتر در ستتنین او 
یهود ونكارَ از آن شمس ادو اعلى اعراض نمودند وباعراض آن نِوَ جمیع ناَ از وایع وشردف بر ا ِاَ 

بتن راهتب وكعتب بتن اشترف  نور آن نی ر ادو معانى كمر ب تتندَ استامى كتل  در كتتب متذكور است َ از جملته وهتب
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َ تا آنكه امتر بمقتامى رستید كته در ستِك دم ا هتر آن حضترت م لتس شتورَ ترتیتب  وعبد الله ابى   وامثا  آن نِوَ
رُوُا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوُك أَوْ یُخْرِجُوكَ  نَ ودَمْكُترُ  ودَمْكُرُو دادندَ چنانهه حو  جل   كره خبر درموده  وإِْ  یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كََِ
ت َِ قتام دِتي الَأرْضِ اُلله وَاُلله خَیْرُ المَاِ ردنَ َ وهمهنین میِرماید  وإِنْ كَانَ كَبُترَ عَلَیْتكَ إِعْرااُتهُمْ دَتإِنِ اسْتتَطَعَْ  أَنْ تَبْتِ يَ نََِ

مآءِ دَتَأْتِیهِمْ بِآیةو وَلَوْ شآءَ اُلله لََ مَعَهُمْ عَلَى الْهُدَ دَلا تَكُونُنَّ مِنَ الَْ اهِلینَ َ تاِ از مضمون این دو  أَوْ سُلَّمام دِي ال َّ
آیتتهٴ مباركتته قلتتوب مقتتر بین در احتتتراق استت َ وامثتتا  ایتتن امتتور واردهٴ متق قتته از نظتتر متتتو شتتده وابتتدام تِك تتر ننمتتوده 

نبیتتاء در ونمینماینتد كتته ستتبب اعتتراض عبتاد در احیتتان ظهتتور مطتتالع انتوار الهی تته چتته بتتودهَ وهمهنتین قبتتل از ختتاتم ا
متتردم ملاحظتته درماینتتد بعتتد از ظهتتور آن مظهتتر رحمتتن جمیتتع علمتتاء آن ستتا ا ایمتتان را بكِتتر و ِیتتان  بتتناعی تتى 

ن ب  داده اند تا بالاخره باجازهٴ حن اَ كه اعظم علماَ آن عكر بود وهمهنین قیادا كه اقضى القضاة بود بر آن 
هِ الَأرْضُ بِوُسْتعَتِها إِلتى أَنْ عَرَّجَتهُ اُلله حضرت وارد آوردند آنهه را كه قلم از  كترف خ تل وعتاجز است  اتاقَْ  عَلَیْت

مآءَِ وارر تِكیل جمیع انبیاء عرض شود بیم آن   كه ك ال  عارض مرددَ ومخكوص علماَ توراة بر  إِلَى ال َّ
نِ تتى از اولاد داود ظتتاهر خواهتتد شتتد واو متترو ا  م تتتقل  صتتاحب شتتردع  نخواهتتد آمتتدَ آننتتد كتته بعتتد از موستتى نبتتى  

راة خواهد شتد تتا باعانت  او حكتم تتوراة متا بتین اهتل شترق و ترب جتارَ ونادتذ مترددَ وهمهنتین اهتل ان یتل شردع  تو 
بتن متردم صتاحب امتر جدیتد از مشترق مشتی   الهتى اشتراق نمایتد وم تتد   بتاین امتا  دان ته اند كه بعد از عی ى 

ماءَ وَالَأرْضَ  نْ انِ لَنْ یَزُوَ  أَبَدامَ وبر آنند كه آنهه  لكِنَّ تَزُولانِ وَ  آیه شده اند كه در ان یل اس  إِنَّ ال َّ َِ كَلامَ ابْنِ ا
َ ودر ان یتل یوحن تا اعی ى  بن مردم درموده وامر نموده تِییر نیابدَ در یك مقام از ان یتل میِرمایتد إِنِ تي  اهِتبٌ وَآتو

علامتات متذكور است َ ولكتن هم بشارت داده بتروح ت تل ى دهنتده كته بعتد از متن میآیتدَ ودر ان یتل لوقتا هتم بعضتى 
چون بعضى از علماَ آن مل ت  هتر بیتانى را تِ تیرَ بهتواَ ختود نمودنتد لتذا از مقكتود متت تب ماندنتدَ دَیتا لَیْتَ  

َُ وَدُتوقِنُ أَِ نْتَ  لِتي یتا سُتتلْطانُ لِنُرسِتلَ إِلتى حَضْتترَتِكَ متا تَقَت تتو أَنَّ عِنْتدَهُ عِلْتتمَ ُ تلل مُنْكِتتفو بِت رل بِتتهِ العُیتونُ وَتَطْمَتئِنل بِتهِ النلُِ
تكندَ وحتا  آنكته  كتر تتردتف در  الكِتابَِ وبعضى از ناَ چون از جواب خكم عاجزند بتبل تتردتف كتتب متم  

رَحُ بِهِ القُلُوبُ وَتَطِیترُ إِلَتى  ي الهَتواءِ الَّتذِ موااع مخكوصه بودهَ لَوْلا إِعْراضُ الُ هَلاءِ وَإِْ ماضُ العُلَماءِ لَقُلُْ  مَقالام تَِْ
مَانِ مَنَعُْ  اللِ  انَ عَنِ البَیتانِ وَخُتتِمَ إِنتاءُ التِ بْیتانِ  نَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَلكِنِ إِ یُْ مَعُ مِنْ هَزِدزِ أَرْدَاحِهِ  الآنَ لِعَدَمِ اقْتِضَاءِ الزَّ

تَحَ اُلله بقُدْرَتِهِ إِنَّهُ لَهُوَ المُقْتَدِرُ القَدِیرُ.  إِلى أَنْ یَِْ

تتمَ سِتترَااَ أَمْتتسُتتبْتانَ  تتمواتِ وَالَأرْضِ بِتتأَنْ تَتَِْ رْتَ مَتتنْ دِتتي ال َّ رِكَ كَ الل هُتتمَّ یتتا إِلهتتي أَسْتتئَلُكَ بِاسْتتمِكَ الَّتتذِي بِتتهِ سَتتخَّ
لُتوا مِتنْ أَسْترارِ  نْكتتارِ مِتنْ شَتطْرِ الَّتتذِینَ َ َِ َِ اسْتتمِكَ المُخْتتارَِ ثتُمَّ زِدْ نُتتورَهُ  بِزُجاجَتةِ قُتدْرَتِكَ وَأَلْطادِتكَ لِتتئَلاَّ تَمُترَّ عَلَیْتهِ أَرْدتاحُ ا

ََ مَتتنْ دِتتي بِتتدُهْنِ حِكْمَتِتتك إِنَّتتكَ أَنْتتَ  المُقْتتَتدِرُ عَلَتتى مَتتنْ دِتتي أَرْاِتتكَ وَسَتتماِ كََ أَيْ رَبِ  أَسْتتئَلُكَ بِالكَلِمَتتةِ العُلْیتت ا الَّتِتتي بِهتتا دَتتزَ
تتكَ بتتالعُرْوَةِ التتوُثْقَ  تتمآءِ إِلا  مَتتنْ تَمَ َّ ى بِتتأَنْ لا تتَتدَعَنِي بَتتیْنَ خَلْقِتتكَ دَتتارْدَعْنِي إِلَیْتتكَ وَأَدْخِلْنِتتي دِتتي ظِتتلاِ  رَحْمَتِتتكَ الَأرْضِ وَال َّ

ا تَشتتاءُ وَإِنَّتتكَ أَنْتتَ  وَأَشْتترِبْنِي زُلاَ  خَمْتترِ عِنایَتِتتكَ لَأسْتتكُنَ دِتتي خِبتتاءِ مَْ تتدِكَ وَقِبتتابِ أَلْطادِتتكََ إِنَّتتكَ أَنْتتَ  المُقْتتَتدِرُ عَلَتتى متت
 مِنُ القَیلومُ المُهَیْ 

نْكافِ وَاشْتَعَلَْ  نَارُ الاعْتِ افِ دِي كُلِ  الَأْ رافِ إِلَى أَنْ جَعَلُوا أهَْلِتي َِ أُسَتارََ  یا سُلْطانُ قَدْ خَبَْ  مَكابِیحُ ا
وْرآءِ إِلَى المَوْصِتلِ التَتدْباءَ  تسو أَنْ یَنْظُترَ وَدَتذُْ رَ دِیمتا مِنَ الزَّ تي لِكُتلِ  نَِْ ِِ َ  حُرْمَتةو هُتِكَتْ  دِتي سَتبِیلِ اِلله یَنْبَ َ لَتیْسَ هتذا أَوَّ
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یْتَتآءِ  وَرَدَ عَلَى آِ  الرَّسُوِ  إِْ  جَعَلَهُمُ القَوْمُ أُسَارََ وَأَدْخَلُوهُمْ دِي دِمَشْوَ  تاجِدِینَ الَِ بِینَ  َ وَكتانَ بَیْتنَهُمْ سَتیِ دُ ال َّ وَسَتنَدُ المُقَترَّ
تترُ  وَكَعْبَتتةُ المُشْتتتَاقِینَ رُوحُ متتا سِتتواهُ دِتتداهَُ قِیتتلَ لَهُتتمْ أَأَنْتتتُم ِْ ِِ وَآیاتِتتهِ وَبِنَتتا ادْتتَترَّ ثَ الخَتتواراُِ قَتتاَ  لا وَاِلله نَتْتتنُ عِبتتادٌ آمَنَّتتا بِتتا
یمانِ وَلاحَْ  آیَةُ الرَّحْمنِ وَبِذِكْرِنا سَالَِ  البَطْتاءُ  َِ مْتُمْ متا  ا تماءَِ قِیتلَ أَحَترَّ وَماَ ِ  الظللْمَةُ الَّتِي حالَْ  بَیْنَ الَأرْضِ وَال َّ

مَهُ اُللهِ قاَ  نَتْنُ مَنِ اتَّبَعَ أَوَامِرَ اِلله وَنَتْنُ أَصْتلُ الَأمْترِ وَمَبْت ُ  كُتلِ  خَیْترو وَمُنْتَهتا ُ دَ أَحَلَّهُ اُلله أَوْ حَلَّلْتُمْ ما حَرَّ هُ نَتْتنُ هُ وَأَوَّ
وارَُِ آیةُ القِدَمِ وَِ كْرُهُ بَیْنَ الُأمَمَِ قِیلَ أَتَرَْ تُمُ القُرْآنَِ قاَ  دِینا أَنْزَلَهُ الرَّحْمنُ وَنَتْنُ نَ اِ مُ ال بْتَانِ بَیْنَ الَأْ وانِ وَنَتْنُ الشَّ  ل

الَأرْضَ وَدُتْیِیها بِهِ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَمِنَّا انْتَشَرَتْ آیاتُهُ وَظَهَرَتْ بَیِ نَاتتُهُ  اُلله بِهِ  ىالَّتِي انْشَعَبَْ  مِنَ البَتْرِ الَأعْظَمِ الَّذِي أَحْیَ 
عَلَیْتهِ  اهَُ إِنَّا ما َ َ رْنتا عِبَارَتتَهُ وَبَرَزَتْ آثارُهُ وَعِنْدَنا مَعانِیهِ وَأَسْرارُهَُ قِیلَ لَأيِ  جُرْمو مُلیتُمْ قا  لِتُبِ  اِلله وَانْقِطاعِنَا عَم ا سِو 

تلامُ بَتتلْ رَشَتتْنا رَشْتتتام مِتنَ البَتْتترِ التَیَتوانِ الَّتتذِي كتانَ مُودَعتتام دِتي كَلِمَاتِتتهِ لَیَتْیَتى بِتتهِ المُقْبِلُتونَ وَ  طَّلِعُتتوا بِمَتا وَرَدَ عَلَتتى دَ ال َّ
تا ظَلَمُتوا أُمَنَاءِ اِلله مِنْ قَوْمِ سَوْءو أَخَْ رِدنََ وَنَرََ الیَوْمَ یَعْتَرِاُونُ القَوْمُ  عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ قبلُ وَهُتمْ یَظْلِمُتونَ أَشَتدَّ مِمَّ

َ ادَ بَلْ تَطْهِیرَ العِبَادِ عنْ كُلِ  ما مَنَعَهُمْ عَنِ التَّقَترلبِ إِلَت ِِ إِنِ ي ما أَرَدْتُ الَِ ى اِلله مَالتكِ یَتوْمِ التَّنتادَِ كُنْتُ  وَلا یَعْرِدُونََ تَا
ماءَِ مَا كانَ ى مَضَْ عِي مَرَّتْ عَلَيَّ نََِتاتُ رَبِ يَ الرَّحْمنِ وَأَیْقَظَتْنِي مِنَ النَّوْمِ وَأَمَرَنِي بِالنِ داءِ بَیْنَ الَأرْضِ ناِ مام عَلَ   وَال َّ

انُ جَبَرُوتِهِ وَمَلَكُوتِهِ وَأهَْلُ مَداِ نِ  َُ مِتنَ البَلایتا  هذا مِنْ عِنْدِي بَلْ مِنْ عِنْدِهِ وَدَشْهَدُ بِذلِكَ سُكَّ ِ تهِ التَتوِ  لا أَجْتزَ عِتزِ هَِ دَوَنَِْ
سْتكَرَةِ الخَضْترا زَایا دِي حُبِ هِ وَرِاتاِ هَِ قَتدْ جَعَتلَ اُلله التبَلاءَ َ ادِیَتةم لِهتذِهِ الدَّ الَّتذِي  وَُ بالَتةم لِمِكْتباحِهِ  ءِ دِي سَبِیلِه وَلا عَنِ الرَّ

نِیتهِ َ تدام عتنْ مَالِتكِ ناصِتیَ  ِْ ماءَُ هَلْ یَبْقَى لَأحَتدو متا عِنْتدَهُ مِتنْ ثَرْوَتِتهِ أَوْ یُ تِهَِ لَتوْ یَنْظُترُ أَحَتدٌ دِتي بِهِ أَشْرَقَِ  الَأرْضُ وَال َّ
جَمَتتاجِمِ المالِتتكِ عَتتنْ بَتتراجِمِ المَمْلُتتوكِِ لا دَوَمالِتتكِ  الَّتتذِینَ نتتامُوا تَتْتتَ  الرِ اتتامِ وَجتتاوَرُوا الرَّ تتامَ هَتتلْ یَقْتتدِرُ أَنْ یُمَیِ تتزَ رِمَتتمَ 

نَتتاءِ مِتتنَ الَّتتذي كَتتانَ بِتتلا حِتتذ َِ ِِ قتتدْ رُدِتتعَ المُلُتتوكَِ وَهَتتلْ یَعْتترِفُ التتوُلاةَ مِتتنَ الرلعتتاةِ وَهَتتلْ یُمَیِ تتزُ أُولِتتي الثَّتترْوَةِ وَال ِ تتَتا اءو وَوِ تتاءو
رْقُ إِلاَّ لِمَتنْ قَضَتى التَتوَّ  ةُ أَبْكتارِهِمْ الَِ َ أَیْتنَ العُلَمتاءُ وَالُِضَتلاءُ وَالُأمَتراءُ أَیتنَ دِقَّتةُ أَنْظتارِهِمْ وَحِتدَّ ةُ  وَقُضِتيَ بِتالتَوِ  ََ وَرِقَّ

دُرُشُتهُمُ المَوْاُتوعَةَُ هَیْهَتاتَ ةُ وَ أَدْكارِهِمْ وَسَلامَةُ أَْ  ارِهِمْ وَأَیْنَ خَزاِ نُهُمُ المَْ تُورَةُ وَزَختارِدُهُمُ المَشْتهُودَةُ وَسُترُرُهُمُ المَوْاُتونَ 
دَ متا كَتَمُتواَ أَصْتتبَتُوا لا قَتدْ صَتارَ الكُتلل بُتورام وَجَعَلَهُتمْ قَضَتاءُ اِلله هَبتاءم مَنْثتُورامَ قَتدْ نَثَتلَ متا كنَتزُوا وَتَشَتتََّ  متا جَمَعُتوا وَتَبَت دَّ

لُهُ المتاُ  عَتنِ النَّظَترِ یُرَ إِلا  أَماِ نُهُمُ الخالِیَةُ وَسُقُودُهُمُ الْخاوِدَةُ وَ  َِ جُذُوعُهُمُ المُنْقَعِرةُ وَقَشتیبُهُمُ البالیَتةَُ إِنَّ البَكتیرَ لا یَشْت
نِتتيِ  المُتَعتتاِ َ أَیْتتنَ مَتتنْ حَكَتتمَ عَلَتتى متتا  َ  َِ تتهِ إِلَتتى ال تتمْسُ عَلَیْهتتا إِلَتتى المتتآِ  وَالخَبِیتترَ لا تُمِْ تتكُهُ الَأمْتتواُ  عَتتنِ التَّوَجل لَعَتتِ  الشَّ

تمْراءِ وَ  نْیا وَما خُلِتوَ دِیهتاَ أَیْتنَ صتاحِبُ الكَتِیبَتةِ ال َّ راءِ  أَسْرَفَ وَاسْتَطْرَفَ دِي الدل تِْ وْرَاءِ وَالرَّایَتةِ الكَّ  َ أَیْتنَ مَتنْ حَكَتمَ دِتي التزَّ
یْتَاءِ  هِمْ وَهِمَمِهِتمَْ وَأَیْتنَ مَتنْ  تاَ   وَأَیْنَ الَّذِینَ ارْتَعَدَ الكُنُوزُ مِنْ كَرَمِهِمْ وَقُبَِ   وَأَیْنَ مَنْ ظَلَمَ دِي الَِ البَتْرُ عِنْدَ بَْ طِ أَُ ِِ 

تتهَواتَِ أَیْتنَ رَبَّتتاتُ ِ رَاعُتهُ دِتي العِكْتتیانِ وَمتاَ  َ رْعُتتهُ عَتنِ التترَّحْمنَِ أَیْتنَ الَّتتذِي كَتانَ أَنْ یَْ تَبِتتيَ اللَّتذَّاتِ وَدَْ تَنِتتيَ أَثْمت ارَ الشَّ
نَ دِقَّتةُ یْتنَ أَْ كتانُهُمُ المُتَمایِلَتةُ وَأَدْنتانُهُمُ المُتَطاوِلَتةُ وَقُكُتورُهُمُ العالِیَتةُ وَبَ تاتِینُهُمُ المَعْرُوشَتةَُ وَأَیْتالكَماِ  وََ واتُ الَ ماِ َ أَ 

تتورُهُمُ أَدِیمِهَتتا وَرِقَّتتةُ نَِ تتیمِها وَخَرِدتترُ مَاِ هَتتا وَهَزِدتتزُ أَرْداحِهتتا وَهَتتدِیرُ وَرْقاِ هتتا وَحَِِیتتفُ أَشْتت ارِهاَ وَأَیْتت ُِ تتَترَّةُ وَثُ نَ سُتتتُورُهُمُ المُِْ
وَلا یُعْترَفُ مِتنْهُمْ أَمْترٌ  المُبْتَِ مَةَُ دَواهام لَهُمْ قَدْ هَبَطُوا التَضِیَ  وَجتاوَرُوا الْقَضِتیَ  لا یُْ تمَعُ الیَتوْمَ مِتنْهُمْ ِ كْترٌ وَلا رِكْتزٌ 

یُنْكِرُونَ وَهُمْ یَعْلَموْنَِ لَمْ أَدْرِ بِأَيِ  وادو یَهِیمُونََ أَمَا یَرَوْنَ یَذْهَبُونَ وَلا یَرْجِعُونَِ وَلا رَمْزٌَ أَیُمَارُونَ القَوْمُ وَهُمْ یَشْهَدُونَِ أ
یرُونَ وَدُنِْ دُون یَهْبِطُونَ وَدَكْعَدُونَِ  أَلَمْ یَأْ  ِِ وبَى لِمَتنْ قَتاَ  أَو لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِتذِكْرِ اِلله َ ُ ت نِ إِلَى مَتَى یُ

مْكتتانَِ هَیْهتتاتَ لا یُتْكَتتدُ  َِ تتا كَتتانَ إِلَتتى مالِتتكِ الَأْ تتوانِ وَمَلِیتتكِ ا  إِلا  متتا زُرََِ وَلا یَقُتتوُ  بَلَتتى یتتا رَبِ  آنَ وَحتتانَ وَدَنْقَطِتتعُ عَمَّ
ضْتتتلِ اِلله وَكَرَمِتتتهَِ هَتتتلْ حَمَلَتتتِ  الَأرْضُ بِالَّتتت تتتعُودِ إِلَتتتى یُؤْخَتتتذُ إِلا  متتتا وُاِتتتعَ إِلا  بَِِ ذِي لا تَمْنَعُتتتهُ سُتتتبُتاتُ الَ تتتلاِ  عَتتتنِ الكل
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بُنتتا إِلَتتى مالِتتكِ العِلَتتلِ  ِ نَْ تتأَُ  اَلله بِتتأَنْ یُعامِلَنتتا مَلَكُتتوتِ رَبِ تتهِ العَزِدتتزِ المُتُعتتاِ ِ وَهَتتلْ لَنتتا مِتتنَ العَمَتتلِ متتا یَتتزُوُ  بِتتهِ العِلَتتلُ وَدُقَرِ 
ضْلِهِ لا بِعَدْلِهِ وَدَْ عَلَن هَ إِلَیْهِ وَانْقَطَعَ عَمَّا سِواهُ.بَِِ  ا مِمَّن تَوَجَّ

بَ ضَت المَختارِفُ قَتدْ نَ یا مَلِكُ قَدْ رَأَیُْ  دِي سَبِیلِ اِلله ما لا رَأَتْ عَیْنٌ وَلا سَمِعَْ  أُُ نٌَ قَدْ أَنْكَرَنِتي المَعتارِفُ وَاتاقَ عَلَتيَّ 
تلامَ  كَتمْ مِتنَ البَلایتا نَزَلَتْ  وَكَتمْ مِنْهتا سَتوْفَ تَنْتزُِ َ أَمْشِتي مُقْتبِلام إِلتى العَزِدتزِ  ةِ وَاصْتَِرَّ اَتْضتاحُ الرَّاحَتةَِاَتْضاحُ ال  

ِ تي  ِِ رَأْسِتي یَشْتتاقُ الوَهَّابِ وَعَنْ وَراِ ي تَنْ تابُ التُبتابَُ قَتدْ اسْتتَهَلَّ مَتدْمَعِي إِلَتى أَنْ بُتلَّ مَضْتَ عِي وَلَتیْسَ حُزْنِتي لِنَِْ تتَا
ماحَ دِي ي دِتي حُبِ  مَوْلاهَُ وَما مَرَرْتُ عَلَى شََ رو إِلاَّ وَقَدْ خاَ بَهُ دُؤادِي یا لَیَْ  قُطِعَْ  لاسْمِي وَصُلِبَ عَلَیْتكَ جََ تدِ  الرِ 

ََ دِتي سَتكْرَتِهِمْ یَعْمَهُتونَ وَلا یَعْرِدُتونََ رَدَعُتوا أهَْتوا هُتمْ كَتأَنَّهُمُ اتَّخَتذُوا أَمْترَ اِلله هُمْ وَوَاَتعُوا إِلهَ ءَ سَبِیلِ رَبِ ي بَلْ بِمتا أَرََ النَّتا
یَظُنلتونََ َ تدام یَترَوْنَ متا هُزُوام وَلَهْوام وَلَعِبامَ وَدَتَْ بُون أَنَّهُمْ مُتِْ نُونَ وَدِي حِكْنِ الَأمانِ هُمْ مُتْكَنُونََ لَیْسَ الَأمْرُ كَما 

نَ  َِ تا یَتْكُتونَ إِنَّهتا یُنْكِرُونََ دََ وْفَ یُخْرِجُونَنا أُولُو التُكْمِ وَال یَْ  بِأَدِرْنَةَ إِلَى مَدِینَةِ عَكَّتاَ وَمِمَّ اءِ مِنْ هذِهِ الَأرْضِ الَّتِي سُمِ 
نْیا وَأَقْبَتُها صُورَةم وَأَرْدَ  دََ لا یُْ مَعُ مِنْ أَرْجاِ هتا إِ  ُ أَخْرَبُ مُدُنِ الدل لا  صَتوْتُ ها هَواءم وَأَنْتَنُها ماءم كَأَنَّها دارُ حُكُومَةِ الكَّ

وا عَنَّا عَترْضَ  وا عَلَى وُجُوهِنا أَبْوابَ الرَّخاءِ ودَكُدل ُِلامَ دِیها وَدَُ دل نْیا دِیمتا َ بَترَ تَرْجِیعِهَِ وَأَرادُوا أَنْ یَتْبُِ وا ال  التَیتوةِ التدل
َِبُ وَدُْ عَتلُ  تت تتبُ وَدُهْلِكُنِتي ال َّ َِ ِِ لَتتوْ یَنْهَكُنِتي اللَّ تمَّاءِ وَمُؤانِِ تتي وُحُتوفَ العَتتراءِ لا  مِتنْ أَیَّامِنتتاَ تتَا تتخْرةِ الكَّ دِراشِتتي مِتنَ الكَّ

رُ اَلله عَلَتى كُتلِ  الَأحْتواِ  أَجْزََُ وَأَصْبِرُ كَما صَبَرَ أُولُو التَزْمِ وَأَصْتابُ العَزْمِ بِتَوِْ  اِلله مالِكِ القِدَمِ وَخالِوِ الُأمَمَِ وَأَشْتكُ 
لاسِتتلِ وَالَأْ نتتابِ وَدَْ عَتتلُ الوُجُتتوهَ خالِكَتتةم لِوَجْهِتتهِ العزِدتتزِ وَنَرْجُتتو مِتتنْ كَرَمِتتهِ تَعتتالَ  قتتابَ مِتتنَ ال َّ ى بِهتتذا التَتتبْسِ یُعْتِتتوُ الرِ 

ظُتهُ  عتام لِهَیْكَتلِ الوَهَّابَِ إِنَّهُ مُِ یبٌ لِمَنْ دَعاهُ وَقَرِدبٌ لِمَنْ ناجاهَُ وَنَْ تأَلُهُ بِتأَنْ یَْ عَتلَ هتذَا التبَلاءَ الَأدْهَتمَ دِرْ  أَمْترِه وَبِتهِ یَتَِْ
دِتتي القُتترُونِ الخالِیَتتةِ مِتتنْ سُتتیُوفو شتتاحِذَةو وَقُضُتتبو نادِتتذَةوَ لَتتمْ یَتتزَْ  بِتتالبَلاءِ عَتتلا أَمْتترُهُ وَسَتتنا ِ كْتترُهُ هتتذا مِتتنْ سُتتنَّتِهِ قَتتدْ خَلَتتْ  

قَهُونَهُ الیَ  وْمَ إِ ا عَثتَرَ جَتوادُهُمْ وَُ توِيَ مِهتادُهُمْ وَكَلَّتْ  أَسْتیادُهُم وَزَلَّتْ  وَالَأعْكارِ المااِیَةَِ دََ وْفَ یَعْلَمُونَ القَوْمُ ما لا یَِْ
توَََ أَیَبْقَتى  َِ لَتةِ وَال ِْ َِ ِ أَقْدامُهُمَْ لَمْ أَدْرِ إِلَى مَتَى یَرَْ بُونَ مَطِیَّةَ الهَوَ وَدَهِیمُونَ دِي هَیْمتاءِ ال عِتزَّةُ مَتنْ عَتزَّ وَِ لَّتةُ مَتنْ َ  َّ

ََ دِتي العِتزَّةِ إِلَتى الِایَتةِ القُكْتوََِ لا وَرَبِ تيَ الترَّحْمنِ كُتلل مَتنْ أَمْ یَبْقَ  عَلَیْهتا دتانو وَدَبْقَتى  ى مَنِ اتَّكَأَ عَلَى الوِسادَةِ العُلْیا وَبَلَت
تْتهُ  یَتدُ القَضتاَ وَأَيل حِكْتنو مُنِتعَ عَنْتهُ رَسُتوُ   وَجْهُ رَبِ تيَ العَزِدتزِ المَنَّتانَِ أَيل دِرْوَ متا أَصتابَها سَتهْمُ الترَّدََ وَأَيل دَتوْدو متا عَرَّ

َُ متا وَرَاءَ الخِتتامِ مِتنْ رَحِ  یتوِ رَحْمَتةِ رَبِ هِتمُ العَزِدتزِ المَوْتِ إِ ا أَتَىِ وَأَيل سَرِدرو ما كُِ رَِ وَأَيل سَدِیرو ما قَِِرَِ لَوْ عَلِمَ النَّا
بُتونِي بِتِ تابِ الظَّتلامِ الَّتذِي نََ تُ وهُ بِأَیْتدِيِ الظلنُتونِ وَالَأوْهتامَِ العَلاَّمِ لَنَبَذُوا المَلامَ وَاسْتَرْاَوْا عَ  ُِلامَِ وَأَمَّتا الآنَ حَ َّ نِ ال

تتتتَحُ اُلله لِمَدِینَتِتتهِ بابتتام رِتاجتتامَ یَوْمَئِتتت لْماءِ وَدَِْ َُ أَدْواجتتتام ذو یَتتدْخُلُون دِیسَتتوْفَ تَشُتتول یَتتدُ البَیْضتتاءِ جَیْبتتتام لِهتتذِهِ اللَّیْلَتتةِ التتدَّ هتتا النَّتتا
قامَةَ وَرِجْ  َِ ایاتِ ما بَدا دِي البِدایاتَِ أیُرِددُونَ ا َِ َ ابِِ وَهَلْ وَدَقُولونَ ما قالَتْهُ اللاَِّ ماتُ مِنْ قَبْلُ لیَظْهَرَ دِي ال لُهُمْ دِي الرِ 

ِ لا وَرَبِ  الَأرْبابِ إِلاَّ دِي المَآبَِ یَ یَرَوْنَ لِذَ  َُ مِنَ الَأجْدَاثِ وَدُْ ئَلُونَ عَنِ التلرَاثَِ ُ وبَى هابِهِمْ مِنْ إِیابو وْمَئِذو یَقُومُ النَّا
تؤاِ  دِتي مَتْضَترِ اللهِ   المُتَعتاِ  إِنَّتهُ شَتدِیدُ لِمَنْ لا تَُ ومُهُ الَأثْقاُ  دِي  لِتكَ الیَتوْمِ الَّتذِي دِیتهِ تَمُترل الِ بتاُ  وَدَتْضُترُ الكُتلل لِل ل

لِ النِ كَاِ َ نَْ أَ  ِْ ِْضتاءِ لِیَنْظُترُوا الَأشْتیاءَ بِعَتیْنو لا یَ ینَةِ وَالبَ ِِ ت ََ قُلُتوبَ بَعْتِ  العُلَمتاءِ مِتنَ الضَّ ْ ضتاءُ ُ  اَلله بِأَنْ یُقَدِ  َِ بُهتا ا
نْیا وَرِداسَتُها عَتنِ النَّظَترِ إِلَتى الأدُُتوِ الَأعْلَتى وَلا یُ  لُهُمُ المَعتافُ وَأَسْتبابُ الِِترافِ عَتنِ وَدُكْعِدَهُمْ إِلَى مَقامو لا تُقَلِ بُهُمُ الدل ِِ شْت

رَحُتتونَ بِمتتا وَرَدَ عَلَیْنتتا مِتتنَ التتبَلاءِ دََ تتوْفَ یَتتأْتِي یَتتوْمٌ دِیتتهِ یَنُوحُتتونَ الیَتتوْمِ الَّتتذِي دِیتتهِ یُْ عَتتلُ الِ بتتاُ  كَتتالَِ  رافَِ وَلَتتوْ أَنَّهُتتم یَِْ
ةِ وَالبَلاءِ وَدَبْكُونََ دَوَرَبِ ي لَوْ خُیِ رْتُ دِیما هُمْ عَلَ  دَّ نَاءِ وَالثَّرْوَةِ وَالعَلاءِ وَالرَّاحَةِ وَالرَّخاءِ وَما أَنا دِیهِ مِنَ الشِ  َِ یْهِ مِنَ العِزَّةِ وَال
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نْشاءَِ لَ  َِ ُ  َ رَّةم مِنْ هذِهِ البَلایا بِما خُلِوَ دِي مَلَكُوتِ ا البَلاءُ دِي سَتبِیلِ اِلله متا وْلا لاخْتَرْتُ ما أَنَا دِیهِ الیَوْمََ وَالآنَ لا أُبَدِ 
عَنِي حَیاتِيَ وَلا یَخَِْى عَلَى أهَْلِ البَكَرِ وَالنَّاظِرِدنَ إِلَى المَنْظَرِ الَأْ بَرِ بِتأَ  نِ ي دِتي أَْ ثتَرِ أَیَّتامِي كُنْتُ  لَذَّ لِي بَقَاِ ي وَما نََِ

َ وَدِتي كُتلِ  َ عَبْدو یَكُونُ جَالِ ام تَتَْ  سَیْفو عُلِ وَ بِشَتعْرَةو وَاحِتدَ  ةوَ وَلَتمْ یَتدْرِ مَتتَى یَنْتزُِ  عَلَیْتهِ أَیَنْتزُِ  دِتي التِتینِ أَوْ بَعْتدَ حِتینو
إِلَیْهِ  عُنَّ أَنْ یَبُْ طَ ظِلَّهُ لیُْ رُ  لِكَ نَشْكُرُ اَلله رَبَّ العالَمِینَ وَنَتْمَدُهُ دِي كُلِ  الَأحْواِ  إِنَّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءو شَهِیدٌَ نَْ أَُ  اَلله بِ 

تتدُونَ وَدَتتأْوِدُ  هُ دِیمتتا یُتِتتبل نَّ دِیتتهِ المُخْلِكُتتونَ وَدَتترْزُقَ العِبتتادَ مِتتنْ رَوْضِ عِنایَتتتهِ زَهْتترام وَمِتتنْ أُدُتتوِ أَلْطادِتتهِ زُهْتترام وَدُؤَدِ تتدَ المُوَحِ 
بُهُ إِلَى مَطْلِعِ أَسْماِ هِ التُْ تنَى لِتیَ  جْتتافِ وَدَنْظُترَ إِلَتى الرَّعِیَّتةِ وَدَرْاَى وَدُوَدِ قَهُ عَلَى مَا یُقَرِ  َِ تا یَترََ مِتنَ ا ُِ َّ الطَّترْفَ مِمَّ

ظَهُمْ مِنَ الاعْتِ افَِ وَنَْ أَلُهُ تَعَالَى بِأَنْ یَْ مَعَ الكُلَّ عَلَى خَلِیجِ البَتْرِ الأَ  عْظَمِ الَّذِي كُلل قَطْرَةو مِنْهُ بِعَیْنِ الألَْطافِ وَدَتَِْ
ینَِ وَنَْ أَلُهُ تَعالَى بِأَنْ یَْ عَلَكَ تُنَادِي إِنَّهُ  ِِ مالِكِ یَوْمِ الدِ  رُ العالَمِینَ وَمُتْیِي العَالَمِینََ وَالتَمْدُ  ناصِرَام لَأمْرِهِ وَناظِرَام مُبَشِ 

ِ تتكََ إِنَّتتهُ لَهُتتوَ المُقْتتَتدِرُ المُتَعتتالِي لَهُتتمْ متتا تَخْ  إِلَتتى عَدْلِتته لِتتتَتْكُمَ عَلَتتى العِبتتادِ كَمتتا تَتْكُتتمُ عَلَتتى َ وِي قَرابَتِتتكَ وَتَخْتتتارَ  تتتارُهُ لِنَِْ
 المُهَیْمِنُ القَیلومُ.
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 عنایت الله یزدانی
نجمین ولی امردیانت بهائیپ  

 

ملاحظه  ِّجمال اقدس ابهی درارض مقدس ایران وساکنین دیگراقالیم عالم کلا دوستان و منتسبین

 فرمائید

 

بدیع مطابق  170سف به اطلاع یاران میرسانم که دریوم هجدهم ازماه استقلال سنه أثروتأبا نهایت ت

میلادی ژاک سوقومنیان چهارمین ولی امردیانت بهائی ازعالم فانی  2013تامبر سنه پششم ازماه س

بهائی در کنار مدینه  ةبه عالم باقی صعود فرمودند. هیکل عنصری مبارک بعد از اجرای صلو

نجم استجلال مطابق دوازدهم از ماه ڀم فرانسه مشرف بر بحر مدیترانه در یوم مارسی از اقلی

رده شدند. طول ولایت ایشان قریب به بیست دو سال از یوم ڀمیلادی به خاک س 2013تامبر سنه پس

 صعود سومین ولی امرالله دونالد هاروی میباشد.

 

ولایت امرالله بوده با ولایت چارلز سلسله ولایت امرالله که بدایتش جلوس شوقی افندی بر کرسی 

میسن ریمی دونالد هاروی ژاک سوقومنیان وهم اکنون این بنده درگاه حضرت بهاالله که بر اصل 

عبد توسط ژاک سوقومنیان بعنوان وصی ایشان منتصب شده است ادامه دارد. این عبد  انتصاب این

نجمین ولی امرالله پرمبنای انتصابم بعنوان از خود هیچگونه ادعائی نداشته وولایت این عبد ناتوان ب

توسط ولی امرچهارم آقای ژاک سوقومنیان میباشد. ایشان در مرقومه مورخ یوم دهم از ماه فوریه 

میلادی فرمودند " بعد از مناجات و طلب تائید از درگاه الهی تصمیمم را در انتصاب  2005سنه 

وصی خود اعلان داشته و آن انتصاب اقای عنایت الله یزدانی مقیم مدینه سیدنی از اقلیم استرالیا 

میباشد. این تصمیم نهایی وغیر قابل بحث بوده وبعداز حیات جسمانیم ایشان پنجمین ولی امرالله 

خواهند بود. شرط لازم جهت برقراری نظم الهی بلوغ ورشد روحانیست." این مرقومه در مجله 

و باطلاع  ڀمیلادی چا 2007بدیع مطابق آوریل  1٦4رضوان شماره چهارم مورخ شهرالجلال 

عموم رسیده است. حال که اراده ی الهی براین قرار گرفته است وبار ثقیل ولایت امرالله بردوش 

دل به   ناتوان وضعیف قرار داده است از درگاهش طلب کمک ومعاضدت مینمایم.این عبد 

منات ؤمنین ومؤبر کلیه م .وعدهای  محکمش بسته و امید به کمکها وفضلهای بی منتهایش داشته

اعضای بیت العل کاذب درحیفا اعضای محافل ملی و محلی در شرق و غرب عالم و اعضای کلیه 

و ضروریست فورا بطرف ولی امر حاضر افتان و خیزان شتابند تا اقدامات انجمنهای وابسته  لازم 

لازم جهت برقراری دوباره زیر بنای نظم الهی که بعد از صعود شوقی افندی توسط ناقضین عصر 

س آنها روحیه خانم چون سلف خود یحیی بیحیا بوضع اسفناکی أتکوین ایادیان بی وفا  ودر ر

در آن وقت و تنها در آن وقت است وحدت اصلیه درمیان احبا بر تخریب شده است انجام شود. 

          قرار شود وروح فیاض در کانالهای نظم اداری امرالله دوباره جاری و برقرار گردد.    

 

در دور بها ئی که اقل از هزار سال نیست بر خلاف  نیت شوم دشمنان لدود  سلسله ولایت امرالله ̨

خود را چه در عهد اعلی وچه در عهد ابهی  روگستاخش که چهره ی کریهامرالله ومعاندین جسو

هم از خارج و هم از داخل نشان داده است ادامه  وچه در عهد میثاق وهم اکنون در عصر تکوین

بحدی کثیروزیاد است که یک آیه  استادامه ولایت امرالله ه خواهد داشت. آثار مبارکه که شهادت ب
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راه راستی را به سرمنزل مقصود  ءحقیقت را سیراب کند وخسته ءتشنه که کافیست آیات نآاز 

از بدو طلوع شمس  اثبات نماید. را کشاند وکودک خردسالی حقیقت امرالله وادامه ولایت امرالله

حقیقت ومبشر جمال قدم ازافق شیراز ودرطی رسالت حضرت بهاالله وهمینطور درعهد حضرت 

ن تاکنون دیانت بهائی و منتسبین آن مورد ظلم وستم وحملات عبدالبهاء وچه از شروع عصر تکوی

ی قرار داشته وبفرموده حضرت بهاءالله "شیاطین از جمیع اشطار ظاهر و به تمام مکر در ڀی در پ

الله ۃتخریب حصن امر مشغول" بوده وهستند. برای حفظ امرالله وصیانت دین الله وحفظ کلم

ی الواح مقدسه وصایا سندی بوجود آوردند که بعنوان حضرت عبدالبهاوتعالیمش مرکز میثاق 

 اهمیّتحضرت عبدالبها معروف و بعد از صعود مرکز میثاق در جمع احبا تلاوت شد. ایشان در

ای یاران عزیز، الآن من در خطری عظیمم و لی "الاحقوله  میفرمایند در همین ورقه تحریر آن

این ورقه پرداختم حفظاً لأمراّللّ و صیانة لدینه و حفظاً امید ساعتی از حیات مفقود و ناچار بتحریر 

ً لتعا ن چنین أم الشی." شوقی افندی اولین ولی امرالله در مورد این سند عظ لیمه لكلمته و صونا

حلول  منبعثه از شریعت حضرت بهآءاّللّ که در هویّت حضرت عبدالبهآء ءقوای خلّاقه میفرمایند "

 ءمیتوان آنرا به منزله تماس و تأثیرات متقابله سندی بوجود آورد که نمود و توسعه یافت در اثر

دستور نظم بدیع عالم که در عین حال افتخار این کور اعظم ونوید آن است تلقیّ نمود . لذا الواح 

 ءمولّده ءدانست که طبعاً از اقتران معنوی آن نافخ قوّه ولیدی ءوصایای مبارکه را میتوان به منزله

آن قوّه به وجود آمده . چون الواح وصایا ولید عهد  ءو حامل برگزیده ظهور ءهیهّ با واسطهمشیتّ ال

 یعنی هم وارث شارع و هم وارث مبینّ شریعت اّللّ ، لهذا نمیتوان آنرا نه از موجد و میثاق است

خاطر داشت که همواره به  نمود . باید اببار آورده مجزّ  لیهّ و نه از آنکه آنرا مآلاً فاعله اوّ  ءقوّه

حضرت عبدالبهآء نفوذ و سریان یافته  حضرت بهآءاّللّ به نحوی در روش و حالات ءمنویاّت منیعه

مرتبط گشته که صرف مبادرت به انتزاع تعالیم جمال  و مقاصد آنان به قسمی با یکدیگر ممزوج و

مقدسّترین حقایق  ردّ یکی از ءهمان تعالیم وضع فرموده بمنزله قدم از تأسیساتی که مثل اعلای

سسات این نظم ؤ" دراین سند الهی ودستورالعمل نظم آتی عالم ماین آئین بشمار میرود. ءاساسیهّ

 سسهء بیت العدل اعظم الهیست. ؤسسهء ولایت امرالله و مؤسسات آن مؤبدیع تدوین یافته که اهم م

 

عبدالبهاء در الواح  سسهء ولایت امرالله وادامه آن قلم مصون از خطای حضرتؤدررابطه با م

 وصایا چنین میفرمایند قوله الاحلی:

 
ایادی امراّللّ و  ای یاران مهربان، بعد از مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان سدره مباركه و"

مباركه انبات شده و از اقتران دو  احباّی جمال ابهی توجّه بفرع دو سدره كه از دو شجره مقدسّه

افندی نمایند زیرا آیت اّللّ و غصن ممتاز و وليّ امر اّللّ  بوجود آمده یعنی شوقیفرع دوحه رحمانیهّ 

اغصان و افنان و ایادی امر اّللّ و احباّء اّللّ است و مبیّن آیات اّللّ و من بعده بكراً بعد  و مرجع جمیع

عموم تأسیس  خابانته یعنی در سلاله او. و فرع مقدسّ و وليّ امر اّللّ و بیت عدل عمومی كه ب بكر

حضرت اعلی  و تشكیل شود در تحت حفظ و صیانت جمال ابهی و حراست و عصمت فائض از

خالفهم فقد خالف اّللّ و من عصا  روحی لهما الفد است آنچه قرار دهند من عند اّللّ است. من خالفه و

ن جادله فقد جادل اّللّ و من نازعهم فقد نازع اّللّ و م هم فقد عصی اّللّ و من عارضه فقد عارض اللّّ 

 اّللّ و من أنكره فقد انكر اّللّ و من انحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و و من جحده فقد جحد

اطاعت ه حصن متین امر اّللّ ب اجتنب و ابتعد عن اّللّ، علیه غضب اّللّ علیه قهر اّللّ و علیه نقمة اّللّ.

 ." دمَنْ هو وليّ امر اّللّ محفوظ و مصون مان

 ونیز میفرمایند: 
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ای احبای الهی باید ولی امرالله در زمان حیات خویش من هوبعده را تعیین نماید تا بعد از "

صعودش اختلاف حاصل نگردد وشخص معین باید مظهرتقدیس وتنزیه وتقوای الهی وعلم وفضل 

روحانی او نه و  عنصروکمال باشد لهذا اگر ولد بکرولی امرالله مظهرالولد سرابیه نباشد یعنی از 

و ایادی امر اّللّ از  .نماید شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نیست باید غصن دیگر را انتخاب

امر اّللّ مشغول باشند و  ه وليّ نفر انتخاب نمایند و همیشه بخدمات مهمّ  ت خویش نهنفس جمعیّ 

الاتفّاق ه ب تحققّ یابد و این نه نفر یات آراء اكثریّ ه اتفّاق مجمع ایادی و یا به این نه نفر یا ب انتخاب

نماید تصدیق نمایند و این  ین بعد از خودیت آراء باید غصن منتخب را كه وليّ امر اّللّ تعیا باكثریّ 

 ."معلوم نشود قق و غیر مصدّ نوعی واقع گردد كه مصدّ ه تصدیق باید ب

 

سهء بیت العدل اعظم الهی سؤدر قسمتی دیگر از الواح وصایا حضرت عبدالبهاء دررابطه با م

 چنین میفرمایند قوله الاحلی:

 

ً من كلّ خطا باید ب اامّ " عمومی یعنی  انتخابه بیت عدل الذّی جعله اّللّ مصدر كلّ خیر و مصونا

دانائی و ثابت بر دین  باید مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و ءنفوس مؤمنه تشكیل شود و اعضا

عمومیست یعنی در جمیع بلاد بیت  و مقصد بیت عدل .انسانی باشندالهی و خیر خواه جمیع نوع 

این مجمع مرجع كلّ  .انتخاب نماید ن بیوت عدل بیت عدل عمومیآعدل خصوصی تشكیل شود و 

 این س قوانین و احكامی كه در نصوص الهی موجود نه و جمیع مسائل مشكله درو مؤسّ  امور است

ینعزل . و اگر در  یس مقدسّ این مجلس و عضو اعظم ممتاز لاگردد و وليّ امر اّللّ رئ مجلس حلّ 

 ءچنانچه عضوی از اعضا ات حاضر نشود نائب و وكیلی تعیین فرماید . و اگراجتماعات بالذّ 

ت اخراج او دارد اّللّ صلاحیّ  گناهی ارتكاب نماید كه در حقّ عموم ضرری حاصل شود وليّ امر

 ."ت شخص دیگر انتخاب نمایدبعد ملّ 

  

سسه ی ولایت امرالله و ؤیید ادامه مأای عزیزان الهی چه شهادتی بهتر از نص صریح مبارک درت

س ای دوستان در نفس خود ڀن ومقام بیت العدل اعظم الهی  که سبب تواضع هر منصفی شود. أش

این حقیقت را قبول نمائید که انچه نازل شده همان خیرمحض است واحدی را حق امرنهی نبوده 

مگراینکه مرض وغرضی دردل داشته باشد ویا بخواهد تیشه به ریشه امرالله زند که این خیال 

بود. فاستقم علی الامرولا ووهم باطلی است. حضرت بهاءالله میفرمایند "جندالله غالب بوده و خواهد 

هموطنان جمال قدم این آیات مبارکه در الواح حد فتوکل علی الله المهیمن القیوم." ای أتلتفت الی 

امرالله حفظ وصیانت شود  وصایا از قلم مبارک حضرت عبدالبهاء مبین آیات الله صادر شده است تا

هی شود قوانین غیر منصوصه تشریع ووحدت عالم انسانی در عالم مستقر گردد نزاع و جدال منت

شود سلطنت الاهیه درعالم مستقر گردد و آنچه در هویت انسان است ظاهر و آشکار شود. در این 

واز آنجا ئیکه این منین را شاخه و اوراق خویش دانسته و فرمودند " ؤیوم مبارک حضرت بهاالله م

جمیع بلایا را در سبیل حق قبول سلاطین وجود درذرعما وعوالم ارواح به کمال میل و رغبت 

جساد و أنمودند لهذا خود را تسلیم در دست اعدا نمایند بقسمیکه آنچه بتوانند از ایذا و اذیت بر

منین ومحبین ؤاعضاء و جوارح این کینونات مجرده در عالم ملک وشهاهده ظاهر سازند وچون م

بر اصل شجره وارد گردد البته بر  وراق این شجره مبارکه هستند لهذا هرچهأغصان و أبه منزله 

فرع و اغصان و اوراق وارد آید. اینست که در جمیع اعصاراینگونه صدمات وبلایا از برای عا 

شقان جمال ذوالجمال بوده و خواهد بود." در یکی دیگرازالواح حضرت عبدالبهاء میفرمایند 
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سهء نظم الهی شوقی افندی سؤ"اغصان محصور در اشخاص نه تسلسل دارد". در اهمییت این دو م

در بدو امر باید به نهایت وضوح و بدون هیچ ابهامی مذکور در کتاب دور بهائی چنین میفرمایند "

خطیر و  نظم اداری حضرت بهآءاّللّ اساسش من عند اّللّ است و وظائفش ءدو مؤسّسه گردد که این

ؤسّسه آنست که  ین دوضروری و مرام و مقصدشان مکمّل یکدیگر . هدف مشترک و اساسی ا م 

مظهر ظهور سرچشمه گرفته است  همواره سلطه و اختیاراتی را که من جانب اّللّ بوده و از نفس

و جامعیّت تعالیمش را صیانت کند و  اصالت حفظ نماید و وحدت پیروان آئینش را محفوظ دارد و

تفّقاً به  ءهسؤسّ و چون این دو م . نماید به مقتضای زمان قوانین غیر منصوصه را تشریح لا ینفصم م 

تمشیت پذیرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امر اّللّ ترویج  اجرای وظائف پردازند امور

 اش حمایت گردد  هر یک منفرداً در حدود اختیارات  قوانینش تنفیذ شود و تشکیلات تابعه یابد و

وظائف  ءایست که برای اجرای شایسته فرعیهّمعینّه وظائف خود را انجام میدهد و دارای تشکیلات 

خود را در حدود  و تکالیف آن مقرّر گشته است و نیز قدرت و اختیارات و حقوق و امتیازات

دو مؤسّسه هیچیک با یکدیگر  قدرت و اختیارات و حقوق و امتیازات این . مشخّصه اعمال مینماید

کاهد و گذشته از اینکه غیر متجانس و  نمي وجه از مقام و اهمیّت دیگری یچه متناقض نیست و به

مکمّل یکدیگر است و اساساً در مقاصد و نوایا همواره  هادم اساس هم نیستند اختیارات و وظائفشان

 ." متحّدند

هر گاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهآءاّللّ منتزع شوقی افندی در همین ورقه ادامه میدهند: "

 اِلی الأبد محروم از اصل توارثی میگردد که به فرموده حضرتمتزلزل و  شود اساس این نظم

بدون این مؤسّسه وحدت امر اّللّ در . .... عبدالبهآء در جمیع شرایع الهی نیز بر قرار بوده است

خطرافتد و بنیانش متزلزل گردد و ازمنزلتش بکاهد و از واسطه فیضی که بر عواقب امور در طيّ 

 منتخبین ءبی نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظائف تقنینیهّبالمرّه  دهور احاطه دارد

کمتر نیست  عدل اعظم که اساساً اهمیتّش از ولایت امرالضروری است سلب شود . و چنانچه بیت 

نمیتواند حدود و احکام  از آن منتزع گردد نظم بدیع حضرت بهآءاّللّ از جریان باز مانده و دیگر

متعمّداً در کتاب اقدس نازل نفرموده  عی و اداری امر اّللّ را که شارع اعظمتشری ءغیر منصوصه

  د."تکمیل نمای

شوقی افندی اولین ولی امردیانت بهائی در زمان حیات  ˛مطابق الواح وصایای حضرت عبدالبهاء 

خویش اقدام به دوامرمهم یکی تشکیل جنین بیت العدل اعظم الهی به ریاست آقای چارلز میسن 

ریمی که منتصب ایشان بودند ودیگری انتصاب و معرفی هیئت ایادی امرالله بود کردند. درتلگراف 

فل ملیه درشرق وغرب تصمیم خطیروتاریخی اولین "به محافرمودند:  1951نهم ژانویه سنه 

شورای بین المللی بهائی را ابلاغ نمائید این شورا طلیعه مؤسسه کبرای اداری است که درمیقات 

معینّ درجوارمقامات علیا درظل مرکزروحانی جهانی امرالله که دردوشهرحیفا وعکا استقراردارد 

 تشکیل خواهد گردید.

ه تأسیس حکومت اسرائیل ازفم مطهرشارع امرالهی ومرکزمیثاق تحقق نبوّاتی که دربار

صادروحاکی ازپیدایش ملت مستقلی درارض اقدس پس ازمضی دوهزارسال میباشد وپیشرفت 

سریع مشروع تاریخی ساختمان قسمت فوقانی مقام اعلی درکوه کرمل ودرجه رشد کنونی محافل نه 

ی به خدمات امریهّ قائمند مرا برآن میدارد که تصمیم گانه ملیه که با کمال جدیت درسراسرعالم بهائ

تاریخی فوق را که بزرگترین قدم درسبیل پیشرفت نظم اداری حضرت بهاءالله درسی سال 

اخیرمحسوب اتخاذ نمایم. این شورای جدید التأسیس عهده دارانجام سه وظیفه میباشد اول آنکه با 

ً مرا درایفای وظائف مربوط به ساختمان فوقانی اولیای حکومت اسرائیل ایجاد روابط نماید ثا نیا

مقام اعلی کمک ومساعدت کند ثالثاً با اولیای امورکشوری درباب مسائل مربوط به احوال شخصیهّ 
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داخل مذاکره شود وچون این شورا که نخستین مؤسسه بین المللی واکنون درحال جنین است توسعه 

وبه مرورایام بعنوان محکمه رسمی بهائی شناخته شده یابد عهده داروظائف دیگری خواهد گردید 

سپس به هیئتی مبدّل میگردد که اعضایش ازطریق انتخاب معین میشوند وموسم گل وشکوفه آن 

هنگامی است که به بیت العدل عمومی تبدیل وظهورکامل ثمرات آن وقتی است که مؤسسات 

مللی بهائی درجوارروضه مبارکه ومقام متفرّعه عدیده آن تشکیل گشته بصورت مرکزاداری بین ال

اعلی که مقرّدائمی آن خواهد بود انجام وظیفه نماید. با قلبی مملوازشکرانه وسرورتشکیل این 

تهنیت میگویم. این تأسیس درصفحات  شورای بین المللی را که پس ازمدتها انتظاربوجود می آید

دوم عصرتکوین دوربهائی محسوب خواهد  تاریخ بمنزله بزرگترین اقدامی است که مایه افتخارعهد

شد بطوریکه هیچیک ازمشروعاتی که ازآغازنظم اداری امرالله ازحین صعود حضرت عبدالبهاء تا 

بحال به انجام آن مبادرت گشته بالقوه باین درجه ازاهمیت نبوده است وصرفنظرازاقدامات باهره 

ازدورمشعشع کورپانصد هزارسال جاودانی دردوره مبشروشارع ومرکزمیثاق یعنی درعصراول 

بهائی این تأسیس رتبه اول را حائزاست شایسته است این ابلاغیه را به وسیله لجنه ارتباط 

مبنی بر انتصاب  1951تلگراف دیگری به تاریخ دوم مارچ  ̨ ˞منتشرنمائید." متعاقب این تلگراف

ند. ایشان در این تلگراف مرقوم آقای چارلزمیسن ریمی بعنوان رئیس این مجمع به عالم امر فرستاد

رئیس آن جناب میسن ریمی و  ٱسیس خصوصأفرمودند: " از مساعدت شورای بین المللی جدیدالت

الله امیلیا کالینز سرور موفر حاصل." و مطابق وظیفه دیگری که حضرت عبدالبهاء  ةمعاون آن ام

 ایادی امراّللّ را باید وليّ  ،ای یاران"به عهده اولین ولی امرالله گذاشتند که فرمودند  قوله الاحلی 

در ظلّ او باشند و در تحت حكم او. اگر نفسی از ایادی و غیر  امراّللّ تسمیه و تعیین كند جمیع باید

و وظیفه  .سبب تفریق دین اّللّ گردد غضب اّللّ و قهره زیرا انشقاق خواست علیه د نمود وایادی تمرّ 

تربیت نفوس در تعلیم علوم و تحسین اخلاق عموم و تقدیس و تنزیه  ایادی امر اّللّ نشر نفحات اّللّ و

از اطوار و احوال و كردار و گفتار باید تقوای الهی ظاهر و آشكار باشد . و ، در جمیع شئونست

ً امر اّللّ است كه باید آنانرا دائم مجمع ایادی در تحت اداره وليّ  این و جهد در  سعی و كوششه ب ا

اولین گروه ایادیان  1951." در اواخر سنه نشر نفحات اّللّ و هدایت مَنْ علی الارض بگمارد

امرالله انتصاب و معرفی فرمودند. لازم به یادآوریست که شوقی افندی انتصاب و معرفی ایادیان 

 27ده بودند. شوقی افندی در توقیع امرالله منوط و معلق به تشکیل بیت العدل اعظم الهی قرار فرمو

الله و تشریع  ةفرمودند: " ای احبای الهی تعیین ایادی امرالله و تنفیذ احکام شریع 1929نوامبر 

یروان امر حضرت بهاءالله ... پقوانین متفرعه از منصوصات کتاب الله و انعقاد موتمر بین المللی 

ر ارض اقدس در جواربقاع منوره علیا منوط و کل به تشکیل و استقرار بیت العدل اعظم الهی د

کلیه بهائیان است و معین و مرجع این عبد  معلق زیرا این معهد اعلی سر چشمه اقدامات و اجرائات

 ناتوان."

  

ای ستم دیده گان جمال قدم از انچه گذ شت و با مطالعه دیگر آثار مبارکه در رابطه با نظم جهان 

اب مستطاب اقدس الواح وصایای مبارکه حضرت عبدالبهاء وکتاب آرای دیانت بهائی ازجمله کت

یید زد که سلسله ولایت امرالله ادامه داشته و أدور بهائی نوشته شوقی افندی به این واقعیت باید مهرت

ولی امرالله شوقی افندی وظیفه خویش را انجام دادند وآن انتصاب آقای چارلز میسن ریمی بعنوان 

وصی خود و دومین ولی امرالله میباشد. هرمنصفی معترف است که نه تنها شوقی افندی وصی 

جنین بیت العدل اعظم الهی نیز تشکیل و به خود را معرفی فرمودند بلکه در زمان حیات خویش 

بهائیان در شرق وغرب عالم اعلان نمودند و اساس تشکیل سلطنت الاهیه در عالم عنصری بر 

انمودند. اما چون انتخاب وصی ایشان مطابق میل وخواسته گروهی نبود بهانه ای در دست پ
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ظاهر وآشکار نمایند. "یعنی بعد از دشمنان امر که منتظر فرصت بودند داد تا آنچه در دل دارند 

یدا شود و برق قهرو غضب الهی پظهور کتاب عهد" حضرت عبدالبهاء میفرماید " طوفان عظیمی 

درخشد و صدای رعد نقض میثاق بلند گردد و زلزله شبهات حاصل شود وتگرگ عذاب بر 

 ناقضین میثاق ببارد ومدعیان ایمان به فتنه و امتحان افتند."   

 

رهبری ه میلادی اعضای موسسه ایادی امرالله ب 1957ل سا نوامبر از صعود شوقی افندی دربعد  

روحیه خانم شورای بین المللی بهائی که همان جنین بیت العدل اعظم الهی به ریاست جناب میسن 

بل حه به یاران تأکید نمائید ب"را نادیده گرفته و مستقیما به کلیه محافل تلگراف کردند   ریمی است

استقامت متشبث و به مؤسسه ایادی امرالله ... تمسک جویند در این موقع رهیب تنها وحدت قلوب 

ووحدت مقصد  ووحدت مرام میتواند بطور شایسته وفاداری جمیع محافل ملیه و قاطبه یاران الهی 

ای را نسبت بحضرت ولی امرالله )که حال دیگر در عالم عنصری نبودند( که تمامی حیات خود فد

دوستان عزیز ملاحظه این چند خط  منصه بروز و ظهوربرسانند."ه خدمت آستان الهی فرمودند ب

احبا را دعوت به تمسک بگروه ایادی بر لأ اواز همان ابتدا  تلگراف کنید که چگونه روحیه خانم

نفسی را حقّ رائی و د " نکه میفرمای میکند الواح وصایا حضرت عبدالبهاء در ریحصخلاف نص 

و بیت عدل نمایند . و ما عدا  )یعنی ولی امرالله( عتقاد مخصوصی نه، باید كلّ اقتباس از مركز امرا

الهی احبا را از  اعظم ثانیا با برکنار گذاشتنن جنین بیت العدل هما كلّ مخالف فی ضلال مبین"

ی شوند أتوجه به دومین ولی امرالله و جنین بیت العدل اعظم الهی منع نموده تا خود صاحب ر

اختلاف  تخمثالثا با ارسال این تلگراف  وچون طیور شب در فضای  نقض میثاق به جولان آیند.

جای اینکه ایادی و  به ٱ. رابعکه تا هذالیوم ادامه دارد ندوویروس نقض میثاق در بین احبا نشاند

دیگر قاطبه احبا درخدمت دومین ولی امرالله باشند توجه احبا را به شوقی افندی که دیگر دراین 

 عالم مادی وجود نداشتند جلب نمودند.

طولی نکشید که اولین کنفرانس سری ایادیان در ارض اقدس تشکیل شد ودر این کنفرانس سری به 

اشته وبه خیال اینکه شوقی افندی باید وصیت نامه ای از خود سری ندپبهانه اینکه شوقی افندی 

جنین بیت العدل اعظم الهی  اهمیّتگذاشته باشد ونگذاشته و با تبانی قبلی وبدون در نظر گرفتن 

ورئیس عالیقدرش جناب چارلز میسن ریمی و بدون توجه به مفاد الواح وصایا ودوربهائی 

ن ریمی درقبال رفتار خائنانه حاضرین  دراین کنفرانس واظهارات ومخالفتهای جناب چارلز میس

سری اعلان ختم ولایت امرالله نمودند و عملا در زمره بنی امیه ناقضین عهد اعلی وعهد ابهی و 

میرزامحمدعلی مرکز نقض قرار گرفتند. متعاقب این کنفرانس سری دیگر جلسات محرمانه تشکیل 

یال باطل خود تشکیل بیت العدل اعظم الهی است گرفته شد وتصمیماتی جهت تشکیل هیئتی که به خ

شد و عملا جنین بیت العدل اعظم الهی را تخریب نموده وبجای آن یک هیئت انتخابی در سنه 

جایگزین آن کردند و آنرا بیت العدل اعظم الهی نامیدند که ولی امرالله شوقی افندی رد  19٦3

نمودند. ایشان فرمودند: " قصر  1925تموز سنه   صلاحیت تشکیل چنین مجمعی از قبل در توقیع

لکل عدو لدود و معاند حسود مرتفع سازند و  ٱشهاذ رغمس الأؤمشید بیت عدل عمومی را علی ر

الهی وبرحسب  نظام که بهئتی هرهیبراجرای اعظم نوایای مقدسهء رب عزیز موفق وفائز گردند و 

مثبوت ومسطوراست کاملا کما  مشروحادرصحف الهیه  وشرایط سماویه که تعلیمات واصول

ان هیأت از اعتبار اصلی و  المنیع انتخاب وتشکیل نشود ولمرکز ینبغی ویلیق لهذا المقام الرفیع

رتبه روحانی ساقط و از حق تشریع ووضع احکام و سنن و قوانین غیر منصوصه ممنوع و از 

انی دل سوز پمع احبا چون چودر ظاهر ودر ج ایادیان." شرف اسنی و قوه مطلقه علیا محروم

بیان حضرت  و سر ومهربان ودرباطن چون ذئب اغنام الهی را ازصراط مستقیم منحرف نموده
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"چه بسیارکه باطل محض بصورت خیردرآید تا القای شبهات کند" چون  که فرمودند: عبدالبها

س آن روحیه أدر رولایت امرالله  سماء ظاهر واشکارشد. اقدامات بعدی مخالفین ادامهلشمس فی ا

خانم که حال مدیریت جامعه را در اختیارداشتند متلاشی کردن نقشه ده ساله بود که اهداف آن چون 

تشکیل کنگره  -تشکیل شش محکمه ی ملی در شش کشور اسلامی -تشکیل محکمه بین المللی بهائی

درشیراز و غیره بنای مقبره حرم حضرت اعلی  -بین الملل بهائی در جوار باغ رضوان در بغداد

یکی بعد از دیگری از نقشه الهی حذف نموده واهداف مادی و چشم دل کورکننده را هدف قرار 

دادند وبه دروغ القاء نمودند "که یاران الهی راههای خدمات بدیعه از ایادی گرفته ... ونقشه مولای 

ت دیگر مبلغین بظاهربهائی اقدامات ایادیان وبه عبار "عزیزخود به فتح روحانی نهائی رساندند ... 

کیدات اکید شوقی افندی اولین ولی امر دیانت بهائی بود. ایشان در قسمتی از أخلاف دستورات وت

یاران و دوستان را به دماء قبل از اعلان نقشه ده ساله فرمودند:  " 1952ژوئن  30مرقومه مورخ 

شیده اند وبه جانبازی و شهادت مطهری که در سبیل امرالهی و مبارزان بیشماری که جام فدا نو

کبرای مبشر اعظم الهی و به مصائب و بلایائیکه شارع مقدس این امر نازنین به کمال تسلیم و 

یروزی نهائی بعید و هراندازه پهرقدر حصول فتح و  –رضا قبول فرموده اند قسم میدهم که 

ر انقلابی که بشر پق و ساعات و دقای –آنان جسیم و خطیر  وظائف یاران دشوار و مسئولیت

و امتحانات نفوسیکه )یعنی  –هراسان و مضطرب در حال حاضر طی مینماید مظلم و تاریک 

وسیل سهام دشمنان فعلی و همچنین  –بهائیان( جهت نجات و استخلاص عالم  قیام نموده اندعظیم 

 –شدید  –انگیخت  اعدائی که خداوند از روی اسراروحکم بالغه از داخل و خارج امربرخواهد

 وهرچند امتحان جدائی موقت آنان ازقلب و مرکزاعصاب دینشان که در اثرتحولاتیکه نمیتوان آنها

قسم میدهم که چون این ساعت مبارک  أباز موکد –یش بینی کرد بوجود خواهدآمد ناگوار باشد پرا 

ام نمایند و تا مراحل یعنی حلول جهاد کبیراکبرروحانی فرا رسد باعزمی راسخ و تصمیمی قاطع قی

اعلام خواهد گردید بموقع اجرا نگذارند  ٱیموده اند ویک یک اهداف نقشه ئی را که بعدڀباقیه را ن

 ا ننشینند وآسایش و راحت آرزو ننمایند."پاز

 

دوستان ومنتسبین جمال قدم گمان نکنید رئیس جنین بیت العدل اعظم الهی بعد ازصعود اولین ولی 

یان تذکرات لازم درامرادامه ولایت امرالله ندادند لاوالله بلکه ایشان درابتدای امرالله به ایاد

امرهمچون حضرت علی که با سه خلیفه اول که غصب ولایت امر حضرت علی نموده بودند 

همکاری کرد او نیز با ایادیان همکاری کردند ودرهرموقعیتی ایادیان را اخطار میدادند که شاید به 

س آن روحیه خانم به أبه ریشه امرالله نزنند تااینکه جسارت وگستاخی ایادیان درر خود آیند وتیشه

حدی رسید که اقدام به تخریب جنین بیت العدل اعظم الهی نمودند ودرآن هنگام بود که ایشان 

ازموطن اصلی خود هجرت نمودند ودرهجرت مقالات ورسائل درادامه ولایت امرالله جهت ایادیان 

سسه نظم اداری ٶواز آنها خواسته شد که به خودآیند وصدف میثاق اعظم ترین م ارسال نمودند

امرالله که همان ولایت امرالله وولی امر است حفظ وصیانت نمایند ولی افسوس که ایادیان ازاین 

روحیه خانم  بدون هیچ مجوزی وسندی برکرسی  وطبق نوشته شخص نصایح روی بگردادند

تا اینکه آقای چارلز میسن ریمی  زدند و برای خود اختیاراتی قائل شدند.أ تکیه متفق شوقی افندی

اعلان نمودند که هدف ومقصد انتصاب  19٦0آشکارا درسنه  أبطورسری به ایادیان وبعد أبدو

ایشان توسط اولین ولی امرالله شوقی افندی بعنوان رئیس جنین بیت العدل اعظم الهی جلوس ایشان 

بوده وایشان دومین ولی امردیانت بهائی اززمان صعود شوقی افندی  برکرسی ولایت امرالله

 یا تشکیل مؤسسهه میلادی اقدام ب 19٦3 برای فریب دادن عموم در سالایادیان  أمیباشند. متعاقب

بنام بیت ا لعدل اعظم الهی کردند. این مٶسسه طبق دستورات وآثار نظم اداری دیانت بهایی  کاذب
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مؤسسه باید رئیس داشته باشد. باید ولی امرالله رئیس لاینعزل این مؤسسه تشکیل نشده است.این 

میلادی تشکیل  1951جنین بیت العدل اعظم الهی که شوقی افندی در سال   یافتهءباشد. باید تکامل 

داده بودند باشد و چون چنین نیست ومطابق دستورات الهی تشکیل نشده است پس بیت االعدل اعظم 

  نیست. ازاین رو فاقد هرگونه صلاحیت است.الهی  نبوده و

سسه کاذب که به دروغ به بیت العدل اعظم الهی ٶبرکلیه احبا لازم و ضروریست که ازاین م 

نامیده شده دوری کرده وازهرگونه مشارکت ومعاونت ومعاضدت وتقدیم تبرعات وشرکت 

خودداری کرده  أوجسم أسسه کاذب روحٶدراجتماعات وعضویت در انجمنهای وابسته به این م

یید زنند که باب أوهمزمان آثار مبارکه را مطالعه وتحقیق نمایند و درنفس خود به این حقیقت مهرت

ولایت امرالله بسته نشده وسلسله ولایت امرالله ادامه دارد والواح وصایای حضرت عبدالبها حلقه 

 غیرانفصال عصررسولی وعصرتکوین دورمشعشع  دیانت بهائیست.

 

 ئید میکنم ویادآور میشوم "أرگاهش برای همگی شما ستم دیده گان درارض مقدس ایران طلب تازد

چه مقدار عظیم است امرالهى وچه شدید است سیاط قهر آن محتسب حقیقى، فرخنده نفسى كه در 

ظل ظلیلش محشور ومستظل گشت. وخجسته قلبى كه از شعشعات انوارش مستمد و مستفیض شد. 

از الواح نصحیه قلم اعلى ونعماء وآلاء این دور امنع ابهى روبتافت ومیثاق غلیظ  واى بر نفسى كه

حى لایموت را واهى وموهون بشمرد. وتطورات وتقلبات لازمه این امر خطیر را میزان بطلان 

وعلامت نقصان وانقراض آئین لایزال ایزد متعال بپنداشت. امر عظیم است عظیم، وحوادثش بس 

امتحانش شدید است. وصراطش احّد از سیف حدید. جز جبال باذخه و اطواد خطیروجسیم، صرصر

شامخه مقاومت ریح عقیم نتواند. وجز اقدام ثابته مستقیمه از این منهج قویم نگذرد. شعله انقلابش 

شرربار است. وصاعقه قهرش اشدّ از لهیب نار. الناس هلكاء الاّ المؤمنون، و المؤمنون هلكاء الاّ 

 ، والممتحنون هلكاء الاّ المخلصون، والمخلصون فى خطر عظیم."الممتحنون
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 کِتاب عَهْدِی

 
اگر أفق أعلی از زخرف دنیا خالیست ولکن در خزائن توکّل و تفویض از برای ورّاث میراث 

ایم اّللّ در ثروت خوف مستور و  .نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیممرغوب لا عدل له گذاشتیم  گنج 

انظروا ثمّ اذکروا ما أنزله الرّحمن فی الفرقان ) وَیْلٌ لکلّ ه مَزَةٍ لمزة الذّی جَمَعَ مالاً و  .خطر مکنون

انچه را فنا أخذ نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا نبوده و نیست مگر  .عددّه ( ثروت عالمرا وفائی نه

مقصود این مظلوم از حمل شداید و بلایا و انزال آیات و اظهار بینّات اخماد نار  .معلوم علی قدر

و  .ضغینه و بغضاء بوده که شاید آفاق افئده أهل عالم بنور اتفّاق منوّر گردد و بآسایش حقیقی فائز 

شْرِق باید کلّ بآن ناظر باشنداز أفق  ای أهل عالم شما را وصیتّ  .لوح الهی نیرّ این بیان لائح و م 

مینمایم بآنچه سبب ارتفاع مقامات شما است. بتقوی اّللّ تمسّک نمائید و بذیل معروف تشبثّ کنید. 

ما سلف. از بعد براستی میگویم لسان از برای ذکر خیر است او را بگفتار زشت میالائید. عفا اّللّ ع

باید کلّ بما ینبغی تکلّم نمایند. از لعن و طعن و ما یتکدرّ به الانسان اجتناب نمایند. مقام انسان 

بزرگست. چندی قبل اینکلمه علیا از مخزن قلم أبهی ظاهر. امروز روزیست بزرگ و مبارک آنچه 

اگر بحق و راستی تمسّک در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و میشود. مقام انسان بزرگست 

نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد. انسان حقیقی بمثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود شمس و قمر سمع 

و بصر و انجم او اخلاق منیره مضیئه. مقامش أعلی المقام و آثارش مربیّ امکان. هر مقبلی الیوم 

أهل بهاء در صحیفه حمراء مذکور. عرف قمیصرا یافت و بقلب طاهر بافق أعلی توجّه نمود او از 

ذْ قَدحََ عنایتی باسمی ثمّ اشرب منه بذکری العزیز البدیع. ای أهل عالم مذهب الهی از برای محبّت  خ 

و اتحّاد است او را سبب عداوت و اختلاف منمائید. نزد صاحبان بصر و أهل منظر اکبر آنچه سبب 

ی نازل شده و لکن جهّال أرض چون مرباّی نفس حفظ و علتّ راحت و آسایش عباد است از قلم أعل

و هوسند از حکمتهای بالغه حکیم حقیقی غافلند و بظنون و أوهام ناطق و عامل. یا أولیاء اّللّ و 

أمناءَه ملوک مظاهر قدرت و مطالع عزّت و ثروت حقنّد درباره ایشان دعا کنید. حکومت أرض 

ً بآن نفوس عنایت شد و قلوب را از برای خود م عظیما  قرّر داشت نزاع و جدال را نهی فرمود نهیا

فی الکتاب. هذا أمر  اّللّ فی هذا الظّهور الأعظم و عَصمَه من حکم المحو و زینّه بطراز الاثبات انّه 

هو العلیم الحکیم. مظاهر حکم و مطالع أمر که بطراز عدل و انصاف مزینّند بر کلّ اعانت آن 

لعلماء فی البهاء أولئک أمنائي بین عبادی و مشارق أحکامی بین نفوس لازم. طوبی للأمراء و ا

خلقی. علیهم بهائي و رحمتی و فضلی الذّي أحاط الوجود. در کتاب اقدس در اینمقام نازل شده آنچه 

که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهی لامع و ساطع و مشرق است. یا أغصاني در وجود قوّت 

مستور باو و جهت اتحّاد او ناظر باشید نه باختلافات ظاهره از او.  عظیمه و قدرت کامله مکنون و

وصیةّ اّللّ آنکه باید أغصان و أفنان و منتسبین طرّاً بغصن أعظم ناظر باشند. انظروا ما أنزلناه فی 

 کتابی الأقدس. اذا غیض بحر الوصال و ق ضيَ کتاب  المبدأ فی المآل توجّهوا الی مَنْ اراده اّللّ الذّی

إنشعب من هذا الأصل القدیم. مقصود از این آیه مبارکه غصن أعظم بوده. کذلک أظهرنا الأمر 

فضلاً من عندنا و أنا الفضال الکریم قد قدرّ اّللّ مقام الغصن الأکبر بعد مقامه انهّ هو الآمر الحکیم. قد 

لازم و لکن ما قدرّ اّللّ اصطفینا الأکبر بعد الأعظم أمراً من لدن علیم خبیر. محبتّ أغصان بر کلّ 

لهم حقاً فی أموال الناّس. یا أغصانی و أفنانی و ذوی قرابتی نوصیکم بتقوی اّللّ و بمعروف و بما 

ینبغی و بما ترتفع به مقاماتکم. براستی میگویم تقوی سردار أعظم است از برای نصرت أمر الهی. 

ه مرضیهّ بوده و هست. بگو ای عباد و جنودیکه لایق این سردارست اخلاق و أعمال طیبّه طاهر
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أسباب نظم را سبب پریشانی منمائید. و علتّ اتحّاد را علتّ اختلاف مسازید. امید آنکه أهل بهاء 

بکلمه مبارکه قل کلّ مِنْ عند اّللّ ناظر باشند. و اینکلمه علیا بمثابه آبست از برای اطفاء نار ضغینه 

خزون است. احزاب مختلفه از این کلمه واحده بنور و بغضاء که در قلوب و صدور مکنون و م

اتحّاد حقیقی فائز میشوند. انهّ یقول الحقّ و یهدی السّبیل و هو المقتدر العزیز الجمیل احترام و 

ملاحظه أغصان بر کلّ لازم لاعزاز أمر و ارتفاع کلمه. و این حکم از قبل و بعد در کتب الهی 

أمر به من لدن آمرٍ قدیم. و همچنین احترام حرم و آل اّللّ و  مذکور و مسطور. طوبی لمن فاز بما

افنان و منتسبین نوصیکم بخدمة الامم و اصلاح العالم. از ملکوت بیان مقصود عالمیان نازل شد 

آنچه که سبب حیات عالم و نجات امم است. نصایح قلم أعلی را بگوش حقیقی اصغا نمائید. انهّا خیر 

 بذلک کتابی العزیز البدیع. یشهدلکم عمّا علی الارض. 

 

 

 

 

 
شیراز -قران  دروازه  
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 الواح وصایاى مباركه حضرت عبدالبهاء
 هواللّّ 

حمداً لمن صان هیكل امره بدرع المیثاق عن سهام الشّبهات و حَمی حِمی شریعته السّمحاء و وقی 

حرس الحصن الحصین  محجّته البیضاء بجنود عهوده من هجوم عصبة ناقضة و ثلةّ هادمة للبنیان و

و دینه المبین برجال لا تأخذهم لومة لائم و لا تلهیهم تجارة و لا عزّة و لا سلطة عن عهد اّللّ و میثاقه 

الثاّبت بآیات بیِنّات من أثر القلم الأعلی فی لوح حفیظ . و التحّیّة و الثنّاء و الصّلاة و البهاء علی أوّل 

ة المقدسّة الرّحمانیةّ منشعب من كلتی الشّجرتین الرّباّنیتّین غصن مبارك خضل نضر ریاّن من السّدر

و أبدع جوهرة فریدة عصماء تتلأ لأ من خلال البحرین المتلاطمین و علی فروع دوحة القدس و 

افنان سدرة الحقّ الذّین ثبتوا علی المیثاق فی یوم التلّاق و علی أیادی أمر اّللّ الذّین نشروا نفحات اّللّ 

جوا شریعةَ اّللّ و انقطعوا عن غیر اّللّ و زهدوا فی الدنّیا و  بحجج اّللّ و بلغّوا و نطقوا دینَ اّللّ و روَّ

جوا نیران محبةّ اّللّ بین الضّلوع و الاحشاء من عباد اّللّ و علی الذّین آمنوا و اطمأنوّا و ثبتوا علی  أجَّ

ر الهدی من بعدی ألا و هو فرع مقدسّ مبارك یضیء من فج میثاق اّللّ و اتبّعوا النوّرَ الذّی یلوح و

 منشعب من الشّجرتین المباركتین. طوبی لمن استظلّ فی ظلهّ الممدود علی العالمین. 

 

ی احباّی الهی اعظم امور محافظه دین اّللّ است و صیانت شریعة اّللّ و حمایت امر اّللّ و خدمت ا

را سبیل نمودند و جان عزیز را فدا كردند رقص كلمة اّللّ. در این سبیل هزاران نفس خون مطهّر 

كنان بقربانگاه شتافتند و علم دین اّللّ افراشتند و بخون خویش آیات توحید نگاشتند. سینه مبارك 

حضرت اعلی روحی له الفداء هدف هزار تیر بلا شد و قدوم مبارك جمال ابهی روحی لأحبّائه 

ح گردید و گردن مقدسّ و پای مبارك در زندان الفداء از ضرب چوب در مازندران زخم و مجرو

طهران اسیر كند و زنجیر گشت و مدتّ پنجاه سال در هر ساعتی بلا و آفتی رسید و ابتلا و 

مصیبتی رخ داد. از جمله بعد از صدمات شدیده از وطن آواره و مبتلای آلام و محن شد و در 

سرگون بمدینه كبیره گشت و از آن شهر عراق نیرّ آفاق معرض كسوف از اهل نفاق بود و عاقبت 

بارض سرّ نفی گردید و از خطّه بلغار در نهایت مظلومیتّ بسجن اعظم ارسال گشت. آن مظلوم 

آفاق روحی لاحباّئه الفدا چهار مرتبه از شهری بشهری سرگون گردید تا در این زندان بحبس مؤبّد 

ق مسجون و مظلوم گردید. این یك بلا از قاتلان و سارقان و قطّاع طری استقرار یافت و در سجن

بلایای وارده بر جمال مبارك بود بلایای دیگر را بر این قیاس نمائید . از جمله از بلایای جمال قدم 

ظلم و عدوان و ستم و طغیان میرزا یحیی بود كه آن مظلوم مسجون با وجود آنكه او را از صغر 

انواع نوازش مبذول فرمود و ذكرش را بلند كرد و سنّ در آغوش عنایت پرورش داد و در هر دمی 

از هر آفات محافظه نمود و عزیز دو جهان فرمود و با وجود وصایا و نصائح شدیده حضرت اعلی 

و تصریح بنصّ قاطع ) ایاّك ایاّك ان تحتجب بالواحد الاوّل و ما نزّل فی البیان ( و واحد اوّل نفس 

یحیی انكار نمود و تكذیب كرد و القای  ستند باز میرزامبارك حضرت اعلی و هجده حروف حيّ ه

شبهات نمود و از آیات بینّات چشم پوشید و اغماض كرد. ایكاش باین اكتفا می نمود بلكه دم اطهر 

را هدر كرد و فریاد وا ویلا بلند نمود و نسبت ظلم و ستم داد در ارض سرّ چه فساد و فتنه ئی بر 

یرّ اشراق باین سجن اعظم سرگون شد و در مغرب این زندان مظلوماً پا كرد تا آنكه سبب شد كه ن

 افول فرمود.

ای ثابتان بر پیمان، مركز نقض و قطب شقاق میرزا محمّد علی چون منحرف از ظلّ امر شد و  

نقض میثاق نمود و تحریف آیات كتاب كرد و خلل عظیم در دین اّللّ انداخت و تشتیت حزب اّللّ 

عظیم قیام بر اذیتّ عبدالبهاء كرد و بعداوت بی نهایت بر این عبد آستان مقدسّ نمود و ببغضاء 
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هجوم كرد. تیری نماند كه بر سینه این مظلوم نینداخت زخمی نماند كه روا نداشت زهری نماند كه 

در كام این ناكام نریخت. قسم بجمال اقدس ابهی و نور مشرق از حضرت اعلی روحی لارقاّئهما 

از این ظلم اهل سرادق ملكوت ابهی گریستند و ملأ اعلی نوحه و ندبه نمایند و حوریاّت الفداء كه 

فردوس بجزع و فزع آمدند و طلعات مقدسّه ناله و افغان كنند ظلم و اعتساف این بی انصاف بدرجه 

ئی رسید كه تیشه بر ریشه شجره مباركه زد و ضربت شدیده بر هیكل امر اّللّ وارد آورد دوستان 

مال مبارك را سرشك خونین از دیده جاری كرد و دشمنان حقّ را خوشنود و شادمان نمود. بسا ج

طالبان حقیقت را بنقض عهد از امر اّللّ بیزار كرد و امّت مأیوس یحیی را امیدوار نمود ، خویشتن 

را منفور كرد و دشمنان اسم اعظم را جری و جسور نمود آیات محكمات را بگذاشت و القای 

هات كرد. و اگر تأییدات موعوده جمال قدم پی در پی باین لا شیء نمیرسید بكلیّ امر اّللّ را محو شب

بنیان رحمانیرا از اساس بر میانداخت . ولی الحمدلّلّ نصرت ملكوت ابهی رسید و  و نابود مینمود و

اّللّ مسموع آفاق  جنود ملأ اعلی هجوم نمود و امر اّللّ مرتفع گردید و صیت حقّ جهانگیر شد، كلمة

گشت علم حقّ مرتفع شد و رایات تقدیس باوج اثیر رسید و آیات توحید  ترتیل گردید . حال محض 

حفظ و صیانت دین اّللّ و وقایه و حمایت شریعة اّللّ و مصونیّت امر اّللّ بنصّ آیه مباركه ثابته در 

دد، قوله تعالی و تقدسّ ) و لكن انحرافی اعظم از این تصوّر نگر حقّ او تشبّث باید نمود زیرا

 احباّئی الجهلاء اتخّذوه شریكا لنفسی و فسدوا فی البلاد و كانوا من المفسدین.

 

اند و چنین سخنها  اند مع ذلك رفته ملاحظه نما كه چه قدر ناس جاهلند . نفوسیكه تلقاء حضور بوده

امر منحرف شود معدوم صرف خواهد  اند ( الی ان قال جلّت صراحته ) اگر آنی از ظلّ  اشتهار داده

بود (. ملاحظه فرمائید چه قدر تأكید است كه آنی انحراف تصریح فرموده زیرا بمقدار رأس شعر 

اگر بیمین و یسار میل حاصل شود انحراف تحققّ یابد و میفرماید ) معدوم صرف خواهد شد ( 

و یوماً فیوماً رو بانعدامست . چنانكه حال ملاحظه می نمائید كه غضب الهی چگونه احاطه نموده 

فسوف ترونه و اعوانه سرّاً و جهاراً فی خسران مبین . چه انحرافی اعظم از نقض میثاق اّللّ است؟ 

چه انحرافی اعظم از تحریف آیات و اسقاط آیات و كلماتست؟ در اعلان میرزا بدیع اّللّ دقتّ نمائید، 

ت، چه انحرافی اكبر از نشر اراجیف در هیكل عهد چه انحرافی اعظم از افترای بر مركز پیمان اس

است، چه انحرافی اشدّ از فتوای بر قتل محور میثاقست كه مستدل بآیه ) من یدعّی قبل الألف ( 

شده؟ و حال آنكه خود حیا ننموده در ایاّم مبارك ادعّا نموده و جمال مبارك ردّ ادعّای او فرمودند 

دعّای او بخط و ختم او موجود . چه انحرافی اتمّ از كذب و بهتان بعنوانی كه از پیش گذشت و الآن ا

 بر احباّء اّللّ است؟ چه انحرافی اسوء از سبب شدن حبس و سجن احبّای رباّنیست؟ چه انحرافی

اصعب از تسلیم آیات و كلمات و مكاتیب بحكومت است كه بر قتل این مظلوم قیام نمایند؟ چه 

اّللّ و تصنیع و تزویر مكاتیب و مراسلات افترائیهّ است كه سبب انحرافی اشدّ از تضییع امر 

وحشت و دهشت حكومت شود و نتیجهء سفك دم این مظلوم گردد؟ و آن مكاتیب در نزد حكومت 

است . چه انحرافی اشنع از ظلم و طغیان است؟ چه انحرافی ارذل از تشتیت شمل فرقه ناجیه 

است؟ چه انحرافی افظع از تأویلات ركیكه اهل  است؟ چه انحرافی افضح از القای شبهات

ارتیابست؟ چه انحرافی اخبث از اتفّاق با اعدای الهی و بیگانگانست كه چند ماه پیش بالاتفّاق ناقض 

میثاق با جمعی لائحه ئی ترتیب دادند و از افترا و بهتان چیزی باقی نگذاشتند و عبدالبهاء را نعوذاً 

ه مركز سلطنت عظمی گفتند؟ و از این قبیل مفتریات عدیدهء شدیده بسیار بالّلّ عدوّ صائل و بد خوا

و حكومت شهریاری را سبب تشویش افكار  گشتند. نهایت هیئت تفتیش از مركز حكومت 

اعلیحضرت شهریاری آمد و مخالف عدل و انصاف تاجداری بلكه در نهایت اعتساف تفتیش كردند 

مودند و مضمون لائحه را بلكه زیاده شرح و تفصیل دادند و یعنی بد خواهان حقّ هیئت را احاطه ن
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آنان نیز من دون تحقیق تصدیق كردند كه معاذ اّللّ این عبد علمی در این مدینه بر افراخت و ناسرا 

باجتماع در زیر علم دعوت نمود و تأسیس سلطنت جدیده كرده و در كوه كرمل قلعه ئی انشاء نموده 

را تابع و مطیع كرده و دین اسلام را تفریق نموده و با مسیحیان عقد  و جمیع اهالی این صفحات

پیوند نموده و معاذ اّللّ قصد آن كرده كه در سلطنت عظمی رخنه كبری اندازد و از این قبیل 

مفتریات أعاذنا اّللّ من هذا الأفك العظیم. و حال آنكه بنصوص الهیهّ ما ممنوع از فسادیم و مأمور 

مجبور براستی و دوستی و آشتی بجمیع اقوام و امم آفاق و اطاعت و خیر خواهی  بصلح و صلاح و

حكومات . خیانت بسلطنت عادله خیانت بحقّ است و بد خواهی حكومت تمرّد از امر اّللّ با وجود 

 این نصوص قاطعه، چگونه این مسجونان چنین تصوّر باطلی كنند و با وجود مسجونی در این

توانند؟ ولی چه فائده كه هیئت تفتیش تصدیق این مفتریات اخوی و بد خواهان  زندان چنین خیانتی

نمود و تقدیم حضور پادشاهی كرد . حال این مسجون در طوفان اعظم گرفتار تا اراده حضرت 

سلطان ایدّه اّللّ علی العدل صادر گردد إمّا لی و إمّا عليَّ . در هر حال عبدالبهاء در نهایت سكون و 

انفشانی مهیّا و در نهایت تسلیم و رضا. حال چه انحرافی اشنع و افظع و اقبح از این؟ و قرار بج

همچنین مركز بغضاء در فكر قتل عبدالبهاء و این به خطّ میرزا شعاع كه در طی این وصیتّ است 

بكمال تدبیر در صدد قتل هستند و این نصّ عبارت میرزا شعاع در  ثابت و واضح و محقّق كه

ت كه مرقوم داشته  ) هر آن مسبّب این اختلافرا نفرین میكنم و بربّ لا یرحمه ناطقم و مكتوبس

امیدوارم بزودی مَظْهر یَبْعَث ظاهر شود اگر چه شده و بغیر لباس مشهود نمیتوانم زیاده شرح دهم 

(. مقصود از این عبارت آیه مباركه من ادعّی قبل الألف است، ملاحظه شود كه چگونه در صدد 

قتل عبدالبهاء هستند. از كلمه نمیتوانم زیاده شرح دهم بفراست بفهمید كه چه تمهید و تدبیر در این 

اند كه زیاده اگر بیان نمایند شاید ورقه بدست افتد و آن تمهید و تدبیر بهم خورد .  خصوص نموده

 این عبارت مجرّد تبشیر است كه در این خصوص قرار و تدبیر لازم تحققّ یافت.

 

لهی الهی تری عبدك المظلوم بین مخالب سباع ضاریة و ذئاب كاسرة و وحوش خاسرة . ربّ ا

وفقّنی فی حبّك علی تجرّع هذه الكأس الطّافحة بصهباء الوفاء الممتلئة بفیض العطاء حتیّ یحمرَّ 

 قمیصی بدمی طریحاً علی الترّاب صریعاً لا حراك للأعضاء هذا منائی و رجائی و أملی و عزّی و

علائی وَلْیَكنْ خاتمة حیاتی ختام مسك یا ربیّ و ملاذی، و هل من موهبة اعظم من هذا؟ لا و حضرة 

عزّك. و انیّ أ شهدك أنّنی أذوق هذه الكأس فی كلّ الایاّم بما اكتسبت ایدی الذّین نقضوا المیثاق و 

رمتك بین العباد . ربّ أعلنوا الشّقاق و أظهروا النفّاق و أظهروا فی الارض الفساد و ما راعوا ح

احفظ حصن دینك المبین من هؤلاء الناّكثین و احرس حماك الحصین من عصبة المارقین . انّك انت 

 القويّ المقتدر العزیز المتین .

 

باری، ای احباّء اّللّ مركز نقض میرزا محمّد علی بسبب این انحرافات لا تحصی بنصّ قاطع الهی 

الهی الهی  (ساقط گشت و از شجره مباركه منفصل شد . و ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون. 

البغضاء و  احفظ عبادك الامناء من شرّ النفّس و الهوی و احرسهم بعین رعایتك من الحقد و الحسد و

ادخلهم فی حصن حصین كلاءَتك من سهام الشّبهات و اجعلهم مظاهر آیاتك البینّات و نوّر وجوههم 

بشعاع ساطع من افق توحیدك و اشرح صدورهم بآیات نازلة من ملكوت تفریدك و اشدد أزورهم 

 بقوّة نافذة من جبروت تجریدك. انّك انت الفضّال الحافظ القويّ العزیز .

ان بر پیمان، این طیر بال و پر شكسته و مظلوم چون آهنگ ملأ اعلی نماید و بجهان پنهان ای ثابت

شتابد و جسدش تحت اطباق قرار یابد یا مفقود گردد باید افنان ثابتهء راسخه بر میثاق اّللّ كه از 

تان بالاتفّاق اند با حضرات ایادی امر اّللّ علیهم بهاء اّللّ و جمیع یاران و دوس سدره تقدیس روئیده
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بنشر نفحات اّللّ و تبلیغ امر اّللّ و ترویج دین اّللّ بدل و جان قیام نمایند. دقیقه ئی آرام نگیرند و آنی 

استراحت نكنند در ممالك و دیار منتشر شوند و آواره هر بلاد و سر گشته هر اقلیم گردند. دقیقه ئی 

در هر كشوری نعره یا بهاء الابهی زنند و در نیاسایند و آنی آسوده نگردند و نفسی راحت نجویند 

هر شهری ش هره آفاق شوند و در هر انجمنی چون شمع بر افروزند و در هر محفلی نار عشق بر 

افروزند تا در قطب آفاق انوار حقّ اشراق نماید و در شرق و غرب جمّ غفیری در ظلّ كلمة اّللّ آید 

لوب ربّانی شود و نفوس رحمانی گردد . در این ایاّم و نفحات قدس بوزد و وجوه نورانی گردد و ق

اهمّ امور هدایت ملل و امم است باید امر تبلیغ را مهمّ شمرد زیرا اسّ اساس است. این عبد مظلوم 

شب و روز بترویج و تشویق مشغول گردید . دقیقه ئی آرام نیافت تا آنكه صیت امر اّللّ آفاقرا 

یاران الهی نیز چنین باید بفرمایند،  خاور و باختر را بیدار كرد. احاطه نمود و آوازه ملكوت ابهی

آستان بها . حواریوّن حضرت روح بكلیّ خود را و  اینست شرط وفا و اینست مقتضای عبودیتّ

جمیع شئون را فراموش نمودند و ترك سر و سامان كردند و مقدسّ و منزّه از هوی و هوس گشتند 

و در ممالك و دیار منتشر شدند و بهدایت من علی الأرض پرداختند تا و از هر تعلقّی بیزار شدند 

جهان را جهان دیگر كردند و عالم خاك را تابناك نمودند و بپایان زندگانی در ره آن دلبر رحمانی 

 جانفشانی كردند و هر یك در دیاری شهید شدند فبمثل هذا فلیعمل العاملون . 

 

این مظلوم باید اغصان و افنان سدره مباركه و ایادی امر اّللّ و ای یاران مهربان، بعد از مفقودی 

احباّی جمال ابهی توجّه بفرع دو سدره كه از دو شجره مقدسّه مباركه انبات شده و از اقتران دو 

فرع دوحه رحمانیهّ بوجود آمده یعنی ) شوقی افندی ( نمایند زیرا آیت اّللّ و غصن ممتاز و وليّ امر 

اغصان و افنان و ایادی امر اّللّ و احباّء اّللّ است و مبیّن آیات اّللّ و من بعده بكراً  جمیع اّللّ و مرجع

بعد بكر یعنی در سلاله او. و فرع مقدسّ و وليّ امر اّللّ و بیت عدل عمومی كه بانتخاب عموم 

تأسیس و تشكیل شود در تحت حفظ و صیانت جمال ابهی و حراست و عصمت فائض از حضرت 

لی روحی لهما الفد است آنچه قرار دهند من عند اّللّ است. من خالفه و خالفهم فقد خالف اّللّ و من اع

عصا هم فقد عصی اّللّ و من عارضه فقد عارض اّللّ و من نازعهم فقد نازع اّللّ و من جادله فقد 

افترق و اعتزل عنه فقد جادل اّللّ و من جحده فقد جحد اّللّ و من أنكره فقد انكر اّللّ و من انحاز و 

اعتزل و اجتنب و ابتعد عن اّللّ، علیه غضب اّللّ علیه قهر اّللّ و علیه نقمة اّللّ. حصن متین امر اّللّ 

باطاعت مَنْ هو وليّ امر اّللّ محفوظ و مصون ماند و اعضای بیت عدل و جمیع اغصان و افنان و 

د و توجّه و خضوع و خشوع را به وليّ امر اّللّ ایادی امر اّللّ باید كمال اطاعت و تمكین و انقیا

داشته باشند . اگر چنانچه نفسی مخالفت نمود مخالفت بحقّ كرده و سبب تشتیت امر اّللّ شود و علتّ 

تفریق كلمة اّللّ گردد و مظهری از مظاهر مركز نقض شود.  زنهار زنهار مثل بعد از صعود نشود 

ی بهانه توحید جعلی نمود و خود را محروم و نفوس را مشوّش كه مركز نقض ابا و استكبار كرد ول

و مسموم نمود . البتهّ هر مغرور اراده فساد و تفریق نماید صراحةً نمیگوید كه غرض دارم لابد 

جمع اهل بهاء گردد. مقصود  بوسائلی چند و بهانه ئی چون زر مغشوش تشبّث نماید و سبب تفریق

اید بیدار باشند بمحض اینكه نفسی بنای اعتراض و مخالفت با وليّ امر این است كه ایادی امر اّللّ ب

اّللّ گذاشت فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمایند و ابداً بهانه ئی از او قبول ننمایند چه 

 بسیار كه باطل محض بصورت خیر در آید تا القای شبهات كند .

زمان حیات خویش من هو بعده را تعیین نماید تا بعد از ای احباّی الهی، باید وليّ امر اّللّ در 

صعودش اختلاف حاصل نگردد . و شخص معینّ باید مظهر تقدیس و تنزیه و تقوای الهی و علم و 

فضل و كمال باشد. لهذا اگر ولد بكر وليّ امر اّللّ مظهر ألولد سرّ ابیه نباشد یعنی از عنصر 

ق مجتمع نیست باید غصن دیگر را انتخاب نماید. و روحانی او نه و شرف اعراق باحسن اخلا
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ایادی امر اّللّ از نفس جمعیتّ خویش نه نفر انتخاب نمایند و همیشه بخدمات مهمّه وليّ امر اّللّ 

این نه نفر یا باتفّاق مجمع ایادی و یا باكثریتّ آراء تحققّ یابد و این نه نفر یا  مشغول باشند و انتخاب

باكثریتّ آراء باید غصن منتخب را كه وليّ امر اّللّ تعیین بعد از خود نماید تصدیق نمایند بالاتفّاق یا 

 و این تصدیق باید بنوعی واقع گردد كه مصدقّ و غیر مصدقّ معلوم نشود .

 

ای یاران، ایادی امر اّللّ را باید وليّ امر اّللّ تسمیه و تعیین كند جمیع باید در ظلّ او باشند و در 

حكم او . اگر نفسی از ایادی و غیر ایادی تمرّد نمود و انشقاق خواست علیه غضب اّللّ و قهره تحت 

زیرا سبب تفریق دین اّللّ گردد. و وظیفه ایادی امر اّللّ نشر نفحات اّللّ و تربیت نفوس در تعلیم علوم 

ردار و گفتار از اطوار و احوال و ك و تحسین اخلاق عموم و تقدیس و تنزیه در جمیع شئونست،

باید تقوای الهی ظاهر و آشكار باشد . و این مجمع ایادی در تحت اداره وليّ امر اّللّ است كه باید 

آنانرا دائماً بسعی و كوشش و جهد در نشر نفحات اّللّ و هدایت مَنْ علی الارض بگمارد. زیرا بنور 

كلّ نفوس فتور جائز نه تا عالم هدایت جمیع عوالم روشن گردد و دقیقه ئی در این امر مفروض بر 

وجود جنتّ ابهی گردد و روی زمین بهشت برین شود و نزاع و جدال امم و شعوب و قبائل و دول 

گردد و اگر اختلافی  از میان بر خیزد كلّ من علی الارض ملتّ واحده و جنس واحد و وطن واحد

فصل دعوی كند و حكم حاصل شود محكمه عمومی كه شامل اعضاء از جمیع دول و ملل است 

 قاطع نماید.

  

ای احباّی الهی، در این دور مقدسّ نزاع و جدال ممنوع و هر متعدیّ محروم . باید با جمیع طوائف 

و قبائل چه آشنا و چه بیگانه نهایت محبتّ و راستی و درستی كرد و مهربانی از روی قلب نمود 

خود را آشنا بیند و دشمن خود را دوست شمرد بلكه رعایت و محبّت را بدرجه ئی رساند كه بیگانه 

یعنی ابداً تفاوت معامله گمان نكند زیرا اطلاق امریست الهی و تقیید از خواصّ امكانی لهذا باید 

فضائل و كمالات از حقیقت هر انسانی ظاهر شود و پرتوش شمول بر عموم یابد . مثلاً انوار آفتاب 

بذول بر عالمیان، نسیم جانبخش هر ذی روحی را عالمتاب است و باران رحمت پروردگار م

پرورش دهد و مائدهء الهی جمیع كائنات حيّ را نصیب شود. بهمچنین عواطف و الطاف بندگان 

حقّ باید بنحو اطلاق شامل جمیع بشر گردد ، در این مقام ابداً تقیید و تخصیص جائز نه . پس، ای 

بكمال راستی و درستی و وفا پرستی و مهربانی و  و ادیان یاران مهربان، با جمیع ملل و طوائف

خیر خواهی و دوستی معامله نمائید تا جهان هستی سرمست جام فیض بهائی گردد و نادانی و 

دشمنی و بغض و كین از روی زمین زائل شود ، ظلمت بیگانگی از جمیع شعوب و قبائل بانوار 

ند شما وفا نمائید، ظلم كنند عدل بنمائید، اگر طوائف و ملل سائره جفا كن .یگانگی مبدلّ گردد 

اجتناب كنند اجتذاب كنید، دشمنی بنمایند دوستی بفرمائید، زهر بدهند شهد ببخشید، زخم بزنند مرهم 

 بنهید . هذا صفة المخلصین و سمة الصّادقین . 

ً من كلّ خطاءٍ باید بانتخاب ع مومی یعنی امّا بیت عدل الذّی جعله اّللّ مصدر كلّ خیر و مصونا

نفوس مؤمنه تشكیل شود و اعضاء باید مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و دانائی و ثابت بر دین 

الهی و خیر خواه جمیع نوع انسانی باشند. و مقصد بیت عدل عمومیست یعنی در جمیع بلاد بیت 

كلّ عدل خصوصی تشكیل شود و آن بیوت عدل بیت عدل عمومی انتخاب نماید. این مجمع مرجع 

امور است و مؤسّس قوانین و احكامی كه در نصوص الهی موجود نه و جمیع مسائل مشكله در این 

مجلس حلّ گردد و وليّ امر اّللّ رئیس مقدسّ این مجلس و عضو اعظم ممتاز لا ینعزل . و اگر در 

ء اجتماعات بالذاّت حاضر نشود نائب و وكیلی تعیین فرماید . و اگر چنانچه عضوی از اعضا

گناهی ارتكاب نماید كه در حقّ عموم ضرری حاصل شود وليّ امر اّللّ صلاحیتّ اخراج او دارد 
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بعد ملتّ شخص دیگر انتخاب نماید. این بیت عدل مصدر تشریعست و حكومت قوّه تنفیذ . تشریع 

قوّت بنیان  باید مؤیدّ تنفیذ گردد و تنفیذ باید ظهیر و معین تشریع شود تا از ارتباط و التیام این دو

عدل و انصاف متین و رزین گردد و اقالیم جنّة النعّیم و بهشت برین شود . ربّ وفقّ احباّءك علی 

الثبّوت علی دینك و السّلوك فی سبیلك و الاستقامة علی أمرك و أیدّهم علی مقاومة النفّس و الهوی و 

 الكریم العزیز الوهّاب . اتبّاع نور الهدی. انكّ أنت المقتدر العزیز القیوّم و انّك أنت

  

ای یاران عبدالبهاء، محض الطاف بی پایان حضرت یزدان بتعیین حقوق اّللّ بر عباد خویش منّت 

گذاشت و الّا حقّ و بندگانش مستغنی از كائنات بوده و اّللّ غنيٌّ عن العالمین . امّا مفروضی حقوق 

حقوق اّللّ راجع به وليّ امر اّللّ است سبب ثبوت و رسوخ نفوس و بركت در جمیع شئون گردد. و 

 تا در نشر نفحات اّللّ و ارتفاع كلمة اّللّ و اعمال خیریهّ و منافع عمومیّه صرف گردد. 

 

ای احباّی الهی، باید سریر سلطنت هر تاجدار عادلیرا خاضع گردید و سدهّ ملوكانی هر شهریار 

امانت خدمت نمائید و مطیع و خیر خواه كامل را خاشع شوید به پادشاهان در نهایت صداقت و 

باشید و در امور سیاسی بدون اذن و اجازه از ایشان مداخله ننمائید زیرا خیانت با هر پادشاه عادلی 

 ع ع(  (خیانت با خدا است هذه نصیحة منیّ و فرض علیكم من عند اّللّ فطوبی للعاملین.

 

ر آن تأثیر نموده چون بیرون آورده شد این ورقه مدتّی در زیر زمین محفوظ بود رطوبت د  

ملاحظه گردید كه رطوبت بعضی مواقع آنرا تأثیر نموده و چون بقعه مباركه در اشدّ انقلاب بود 

 ع ع (. ( ورقه بحال خود گذاشته شد

 

 هو اللّّ 

ً فی بحار المصائب  ربّ و رجائی و معینی و منائی و مجیری و معینی و ملاذی . ترانی غریقا

للظّهور و الرّزایا المضیقّة للصّدور و البلایا المشتتّة للشّمل و المحن و الآلام المفرّقة للجمع  القاصمة

. و أحاطتنی الشّدائد من جمیع الجهات و أحدقت بی المخاطر من كلّ الاطراف خائضاً غمار الطّامّة 

لبغضاء من ذوی القربی الكبری واقعاً فی بئر لاقرار لها مضطهداً من الاعداء و محترقا فی نیران ا

الذّین أخذت منهم العهد الوثیق و المیثاق الغلیظ أن یتوجّهوا بالقلوب الی هذا المظلوم و یدفعوا عنیّ 

كلّ جهول و ظلوم و یرجعوا ما اختلفوا فی الكتاب الی هذا الفرید الوحید حتیّ یظهر لهم الصّواب و 

هم یا الهی تراهم بعینك التّی لا تنام نقضوا المیثاق و یندفع الشّبهات و تنتشر الآیات البینّات . و لكنّ 

نكصوا علی الاعقاب و نكثوا العهد بكلّ بغض و شقاق و قاموا علی النفّاق و اشتدّ بذلك السّاق بالسّاق 

و قاموا علی قصم ظهری و كسر أزری بظلم لا یطاق و نشروا أوراق الشّبهات و افتروا عليّ بكلّ 

یكتفوا بذلك بل زعیمهم تجاسر یا الهی بتحریف الكتاب و تبدیل فصل الخطاب  كذب و اعتساف . و لم

و تبعیض آثار قلمك الأعلی و تلصیق ما كتبته بحقّ اوّل ظالم ظلمك و انكرك و كفر بآیاتك الكبری 

بما انزلته بحقّ عبدك المظلوم فی الآفاق حتیّ یخدع الناّس و یوسوس فی صدور اهل الاخلاص كما 

نشره فی الآفاق . فهل یا الهی ظلم أعظم من هذا و  عترف به زعیمهم الثاّنی بخطّه و ختمه وأقرّ و ا

لم یكتفوا بذلك بل سعوا بكلّ فساد و عناد و كذب و بهتان و افتراء و ازدراء عند الحكومة بهذا القطر 

یت الحكومة و خاف و سائر الجهات و نسبوا اليّ الفساد و ملأوا الآذان بما یشمئز منه الاسماع . فخش

الامور و اضطربت النّفوس و اضطرمت  السّلطان و توهّم الاعیان فضاقت الصّدور و تشوّشت

نیران الحسرة و الاحزان فی القلوب و تزلزلت و تفرّقت أركان الاوراق المقدسّة و سالت أعینهنّ 

ً علی عبدك بالعبرات و صعدت من قلوبهنّ الزّفرات و احترقت أحشائهنّ بنار الحسرات حز نا
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تری یا الهی یبكی عليّ كلُّ الاشیاء و یفرح ببلائی ذوَو   المظلوم بایدی هؤلاء الاقرباء الاعداء. 

القربی. فو عزّتك یا الهی بعض الاعداء رثوا علی ضرّی و بلائی و بكوا بعض الحسّاد علی كربتی 

و لم یشاهدوا من عبدك الّا الرّأفة و  و غربتی و ابتلائی لأنهّم لم یروا منیّ الّا كلّ مودةّ و اعتناء

ً لسهام القضاء رقُّوا لی و تدمّعت  ً فی عباب المصائب و البلاء و هدفا الولاء . فلمّا رأوَنی خائضا

اعینهم بالبكاء و قالوا نشهد بالّلّ باننّا ما رأینا منه الّا وفاء و عطاء و الرّأفة الكبری و لكنّ الناّقضین 

البغضاء و استبشروا بوقوعی فی المحنة العظمی و شمّروا عن السّاق و اهتزّوا الناّعقین زادوا فی 

حوادث محزنة للقلوب و الأرواح . ربّ انیّ ادعوك بلسانی و جنانی أن لا تؤاخذ  طرباً من حصول

 هم بظلمهم و اعتسافهم و نفاقهم و شقاقهم لأنهّم جهلاء بلهاء سفهاء لا یفرّقون بین الخیر و الشّرّ و لا

یمیزّون العدل و الأنصاف عن الفحشاء و المنكر و الاعتساف یتبّعون شهوات انفسهم و یقتدون. 

بأنقصهم و أجهلهم . ربّ ارحمهم و احفظهم من البلاء بهذا الاثناء و اجعل جمیع المحن و الآلام 

اء فدیتهم بروحی لعبدك الواقع فی هذه البئر الظّلماء و خصّصنی بكلّ بلاء و اجعلنی فداء لجمیع الأحبّ 

و ذاتی و نفسی و كینونتی و هویتّی و حقیقتی یا ربیّ الأعلی. الهی الهی انیّ اكبّ بوجهی علی تراب 

ابتهال ان تغفر لكلّ من آذانی و تعفو عن كلّ من أرادنی  الذلّّ و الانكسار و ادعوك بكلّ تضرّع و

رزقهم من الخیرات و تقدرّ لهم كلّ بسوء و اهاننی و تبدلّ سیئّات كلّ من ظلمنی بالحسنات و ت

المبرّات و تنقذ هم من الحسرات و تقدرّ لهم كلّ راحة و رخاء و تختصّهم بالعطاء و السّرّاء انكّ انت 

 المقتدر العزیز المهیمن  القیوّم.

 

ای یاران عزیز، الآن من در خطری عظیمم و امید ساعتی از حیات مفقود و ناچار بتحریر این 

تم حفظاً لأمر اّللّ و صیانة لدینه و حفظاً لكلمته و صوناً لتعالیمه . این نفس مظلوم قسم ورقه پرداخ

بجمال قدم با نفسی ملال نداشته و ندارم و كدری در دل نگرفتم و كلمه ئی جز ذكر خیر نخواهم 

نهایت ولكن تكلیف شدید دارم و ناچار و مجبورم كه حفظ و صون و وقایه امر اّللّ نمایم. لهذا در 

تحسّر و اسف وصیتّ مینمایم كه امر اّللّ را محافظه نمائید و شریعت اّللّ را صیانت كنید و از 

اختلاف نهایت استیحاش بفرمائید.  اساس عقائد اهل بها روحی لهم الفداء: حضرت ربّ اعلی مظهر 

الثاّبتین فدا مظهر وحدانیّت و فردانیتّ الهیّه و مبشّر جمال قدم، حضرت جمال ابهی روحی لأحباّئه 

مطلع حقیقت مقدسّه رباّنیهّ و مادون كلّ عباد له و كلّ بأمره یعملون . مرجع كلّ كتاب  كلیّهّ الهیهّ و

اقدس و هر مسئله غیر منصوصه راجع به بیت عدل عمومی بیت عدل آنچه بالاتفّاق و یا باكثریّت 

عنه فهو ممّن أحبّ الشّقاق و أظهر النفّاق و آراء تحقّق یابد همان حقّ و مراد اّللّ است . من تجاوز 

اعرض عن ربّ المیثاق. ولی مراد بیت العدل عمومیست كه از طرف جمیع بلاد انتخاب شود . 

یعنی شرق و غرب احباّء كه موجودند بقاعده انتخاب مصطلحه در بلاد غرب نظیر انگلیس 

در آنچه اختلاف واقع یا مسائل مبهمه  اعضائی انتخاب نمایند و آن اعضاء در محلیّ اجتماع كنند و

و هر چه تقرّر یابد همان مانند نصّ است . و چون بیت  و یا مسائل غیر منصوصه مذاكره نمایند

عدل واضع قوانین غیر منصوصه از معاملاتست ناسخ آن مسائل نیز تواند بود . یعنی بیت عدل 

از صد سال حال عمومی تغییر كلیّ حاصل الیوم در مسئله ئی  قانونی نهد و معمول گردد ولی بعد 

نماید اختلاف ازمان حصول یابد بیت عدل ثانی تواند آن مسئلهء قانونیهّ را تبدیل بحسب اقتضای 

زمان نماید زیرا نصّ صریح الهی نیست واضع بیت عدل ناسخ نیز بیت عدل. باری از اساس اعظم 

لیّ امر اّللّ را محو و شریعة اّللّ را سحق و جمیع امر اّللّ اجتناب و ابتعاد از ناقضین است، زیرا بك

زحماترا هدر خواهند داد . ای یاران باید رحم بر حضرت اعلی و وفا بجمال مبارك نمود ، و بجمیع 

قوی كوشید كه جمیع این بلایا و محن و صدمات و خونهای پاك كه در سبیل الهی مسفوك شده هدر 

یرزا محمّد علی و اعوانش چه كردند. یك كار این شخص نرود. و شما میدانید كه مركز نقض م
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اّللّ كه  تحریف كتابست كه الحمدلّلّ كلّ میدانند و مثبوت و واضح و بشهادت برادرش میرزا بدیع

بخط و مهرش موجود و مطبوع مثبوت است. و این یك سیئّه از سیئّات او است ، دیگر آیا انحرافی 

میشود؟ لا و اّللّ . و سیئّات او در ورقه مخصوص مرقوم ان اعظم از این انحراف منصوص تصوّر 

شاء اّللّ ملاحظه خواهید نمود . باری، این شخص بنصّ الهی بادنی انحراف ساقط است تا چه رسد 

بهدم بنیان و نقض عهد و پیمان و تحریف كتاب و القای شبهات و افترای بر عبدالبهاء و ادعّاهای ما 

ن و القای فساد و سعی در سفك دم عبدالبهاء و تفاصیل دیگر كه كلّ مطّلعید. انزل اّللّ بها من سلطا

معلوم است كه این شخص اگر رخنه ئی در امر نماید بكلیّ امر اّللّ را محو و نابود نماید .  دیگر

زنهار از تقرّب باین شخص كه از تقرّب بنار بد تر است . سبحان اّللّ میرزا بدیع اّللّ بعد از آنكه 

خط خویش نقض این شخص را اعلان نمود و تحریف كتاب او را اعلان كرد چون ایمان و پیمان ب

و متابعت عهد و میثاق را موافق اجرای هوای نفسانی خویش نیافت پشیمان شد و اظهار ندامت كرد 

و در سرّ خواست كه اوراق مطبوع خویش را جمع نماید و با مركز نقض سرّاً مؤانست جست و 

ً حوادث د باو میرساند و در این فسادهای اخیر مدخل كلیّ دارد . الحمدلّلّ   ر خانه و اندرون را یومیاّ

امور منتظم شده بود و یاران قدری راحت شده بودند از روزیكه دوباره داخل ما شد فساد دوباره از 

سر گرفت و بعضی اطوار و تحریكات فسادیهّ او در ورق مخصوص مرقوم میگردد . مقصود 

ینست كه یاران عهد و پیمان باید بیدار باشند كه مبادا بعد از این مظلوم این شخص محرك متحرك ا

رخنه نماید و سرّاً القای شبهات و فساد كند و بكلیّ امر اّللّ را از ریشه بر اندازد . البتهّ صد البتهّ از 

ص نمائید كه اگر نفسی را معاشرت او احتراز نمائید و دقتّ نمائید و متوجّه باشید و جستجو و فح

 رج كنید زیرا فساد و فتن میشود خودتان خا سرّاً جهراً با او ادنی مناسبتی آن شخص را نیز از میان

 

ای احباّی الهی، بجان بكوشید تا امر اّللّ را از هجوم نفوس غیر مخلصه محافظه نمائید زیرا چنین 

عوج میگر دد و مساعی خیریّه بر عكس نتیجه میدهد . نفوس سبب میشوند كه جمیع امور مستقیمه م 

الهی الهی أ شهدك و أنَبیاءك و رسلك و أوَلیاءك و أصَفیاءك بأنَیّ اتممت الحجّة علی احبّائك و بینّت 

لهم كلّ شیءٍ حتیّ یحافظوا علی دینك و الطّریقة المستقیمة و شریعتك النوّراء. انكّ انت المطّلع 

 ع ع( (  العلیم.

  

 الشّاهد الكافيهواّللّ  

ربّ و محبوبی و مقصودی انكّ لتعلم و تری ما ورد علی عبدك المتذللّ بباب أحدیتّك و ما جنی علیه 

اهل الجفاء الناّقضون لمیثاق فردانیتّك الناّكثون لعهد حضرة رحمانیتّك. انهّ ما من یوم الّا رمونی 

فی السّرّ و الخفی و ما من صباح الّا  بسهام البغضاء و ما من لیل الّا و بیّتوا یشاورون فی ضرّی

ارتكبوا ما ناح به الملأ الأعلی و ما من مساء الّا ان سلوّا عليّ سیف الاعتساف و رشقونی بنصال 

الافتراء عند الاشقیاء. مع ذلك صبر عبدك المتذللّ الیك و احتمل منهم كلّ بلاء و أذیً مع قدرته علی 

اء نیران طغیانهم بقوّتك و قدرتك . و تری یا الهی لم یزدهم ازهاق كلمتهم و اخماد جمرتهم و اطف

صبری و تحمّلی و صمتی الّا ظلماً و عتوّاً و استكباراً . فو عزّتك یا محبوبی طغوا و بغوا حتیّ لم 

ً مستریح الفؤاد ساكن الجأش حتیّ اقوم علی اعلاء كلمتك كما ینبغی بین الوری و اخدم  یدعونی آنا

طافح بسرور اهل ملكوت الابهی . ربّ قد طفح عليَّ كأس البلاء و اشتدتّ اللطّمات عتبة قدسك بقلب 

عليّ  من جمیع الجهات و تتابعت سهام الرّزیةّ و توالت أسنةّ المصیبة فعجزت من الشّدائد و وهنت 

نی و منیّ القوی من هجوم الشّارد و الوارد من الاعداء و انا فرید و وحید فی هذه الموارد. ربّ ارحم

 ارفعنی الیك و اسقنی كأس الفداء فقد ضاقت عليّ الارض

 ع ع(( برحبها . انّك انت الرّحمن الرّحیم و انكّ انت الفضّال الكریم
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ای دوستان حقیقی صمیمی با وفای این مظلوم، در نزد كلّ معلوم و مشهود است كه این مظلوم 

در چه مصائب و بلائی از دست ناقضین  مسجون بعد از صعود نیرّ آفاق با نهایت احتراق از فراق

میثاق افتاد. جمیع اعداء حقّ در كلّ نقاط عالم افول شمس حقیقت راغنیمت شمردند دفعة بكمال قوّت 

هجوم كردند . در چنین حالتی و مصیبتی ناقضان بمنتهای اعتساف بر اذیتّ و بغضاء قیام نمودند و 

عظیم و هدم بنیان پیمان قیام نمودند . و این مظلوم در هر دمی صد هزار جفا روا داشتند و بفساد 

پرداخت كه شاید ندامت نمایند و پشیمان گردند. ولی صبر و  مسجون بكمال همّت بستر و كتمان می

تحمّل این جفا سبب ازدیاد جرأت و جسارت اهل طغیان گشت تا آنكه بخط خویش اوراق شبهات 

ً انت شار دادند و گمان كردند كه اینگونه هذیان سبب انعدام مرقوم نمودند و در جمیع آفاق مطبوعا

عهد و پیمان گردد. این بود كه احباّی الهی در كمال ثبوت و وثوق مبعوث شدند و بقوّتی ملكوتی و 

قدرتی جبروتی و تأییدی آسمانی و توفیقی صمدانی و موهبتی رباّنی مقاومت اعدای میثاق نمودند و 

را ببراهین قاطعه و ادلهّ واضحه و نصوص الهیّه قریب بهفتاد رساله  ناریهّ رساله شبهات و اوراق

جواب دادند . فرجع كید  مركز النقّض الی نحره و باء بغضب من اّللّ و ضربت علیه الذلّةّ و الهوان 

الی یوم القیام . فتباًّ و سحقاً و ذلّاً لقوم سوء اخسرین . و چون خائب و خاسر از احباّی الهی گشتند و 

علم میثاقرا در جمیع آفاق افراخته دیدند و قوّت پیمان حضرت رحمن را مشاهده نمودند نار حسد 

چنان غلیان نمود كه بیان نتوان و بكمال همّت و قوّت و بغض و عداوت ره دیگر گرفتند و سبیل 

ند و این دیگر پیمودند و رائی دیگر زدند . در فكر آن افتادند كه نائرهء فساد در نزد حكومت افروز

مظلوم مسجونرا مفسد و معاند دولت و مبغض و معادی سریر سلطنت قلم دهند كه شاید عبدالبهاء 

معدوم و مقتول گردد و میدانی از برای دشمنان پیمان بدست آید جولانی نمایند و سمندی بدوانند و 

را روش و سلوك این حزب جمیع را بخسران اندازند و بنیان امر اّللّ را بكلیّ از بنیاد براندازند. زی

كذب بقسمی و رسمی كه تیشه بر شجره مباركه است در اندك ایاّمی امر اّللّ و كلمة اّللّ و خویش را 

اگر فرصت یابند محو و نابود كنند. لهذا باید احباّی الهی بكلیّ از آنان اجتناب و احتراز نمایند و 

و دین اّللّ را محافظه نمایند و جمیع یاران بنشر دسایس و وساوس ایشانرا مقاومت كنند و شریعة اّللّ 

نفحات اّللّ پردازند و بتبلیغ كوشند . اگر نفسی و یا محفلی از محافل مانع نشر انوار ایقان گردد احبّا 

آنانرا نصیحت كنند كه اعظم موهبت الهیهّ تبلیغ است و سبب تأیید و اوّل تكلیف ماست، چگونه از 

ا جان و مال و راحت و آسایش خویش را فدای جمال ابهی نمائیم و تبلیغ امر این موهبت باز مانیم؟ ت

 .ده دری و علیكم البهاء الأبهیاّللّ كنیم ولی بحكمت مذكوره در كتاب نه پر

ای یاران با وفای عبدالبهاء، باید فرع دو شجره مباركه و ثمره دو سدره رحمانیهّ شوقی افندی را  

ار كدر و حزنی بر خاطر نورانیش ننشیند و روز بروز فرح و سرور نهایت مواظبت نمائید كه غب

و روحانیتّش زیاده گردد تا شجره بارور شود. زیرا اوست وليّ امر اّللّ بعد از عبدالبهاء و جمیع 

باید اطاعت او نمایند و توجّه باو كنند . من عصی امره فقد عصی اّللّ و  افنان و ایادی و احباّی الهی

ه فقد أعرض عن اّللّ و من أنكره فقد انكر الحقّ. این كلماترا مبادا كسی تأویل نماید و من أعرض عن

بهانه ئی كند و علم مخالفت بر افرازد و خود رائی كند و باب  مانند بعد از صعود هر ناقض ناكثی

و بیت اجتهاد باز نماید . نفسی را حقّ رائی و اعتقاد مخصوصی نه، باید كلّ اقتباس از مركز امر 

 عدل نمایند . و ما عدا هما كلّ مخالف فی ضلال مبین . و علیكم البهاء الأبهی .

 عبدالبهاء عباس( ( 

عكس دسخط  پس از استئذان و تصویب و اجازه محفل روحانی مصر و دقتّ در صحّت و مقابله با 

جّاناً تقدیم خواهد شد مبارك این بنده درگاه میرزا ابوالقاسم گلستانهء شیرازی موفقّ بطبع گردید و م

 1342شوّال سنه  27موافق  81. فی یوم المسائل من شهر العظمة سنه 
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 بنام دوست یكتا
  

قلم اعلی اهل بها را بفیوضات رحمانیهّ بشارت میدهد و جمیع را نصیحت 

میفرماید تا كلّ بنصح اّللّ مالك اسماء بما اراده المحبوب فائز شوند. جدال و 

مردود بوده و هست باید احباّی الهی بلحاظ محبتّ در خلق نظر نزاع و فساد 

نمایند و بنصائح مشفقانه و اعمال طیبّه كلّ را بافق هدایت کشانند . بسا از 

اند و سبب تضییع امر اّللّ شده اند اجتناب از  نفوس كه خود را بحقّ نسبت داده

اند  الهی فائز نشده چنین نفوس لازم. و بعضی از ناس كه بمقصود اصلی در ایاّم

اند از اعمال غافلین و افعال مدعّین  و رحیق معانی را از كأس بیان نیاشامیده

متوهّم شوند. چنانچه مشاهده شد بعضی از نفوس كه بسماء ایمان ارتقاء جستند 

بسبب اعمال و اقوال انفس كاذبه از أفق عزّ احدیهّ محتجب ماندند مع آنكه سالها 

دامن كبریاش ننشیند  بر اند: " گر جمله كائنات كافر گردند این فرد را شنیده

گرد" بعضی از عباد آنچه از مدعّیان محبتّ ملاحظه نمایند بحقّ نسبت میدهند 

فبئس ماهم یعملون. در جمیع اعصار اخیار و اشرار بوده و خواهند بود أن 

باید در اعتبروا یا أولی الابصار. قلوب طاهره و ابصار منیره و نفوس زكیهّ 

جمیع احیان بافق امر ناظر باشند نه باعمال و اقوال مدعّیان و كاذبان . از حقّ 

جلّ جلاله مسئلت نمائید جمیعرا هدایت فرماید و برضای مطلع آیات كه عین 

رضای اوست فائز فرماید . انهّ لهو المجیب المعطی الغفور الكریم . محض 

ه نازل تا جمیع احباّ بما اراد اّللّ فضل و عنایت این لوح از سماء مشیئت الهیّ 

مطّلع شوند و از شرور نفوس امّاره احتراز نمایند هر متكلمّی را صادق ندانند 

و هر قائلی را از اهل سفینه حمرا نشمرند. انهّ لهو المبینّ المتكلمّ الصّادق 

 .المتعالی العزیز الامین
 حضرت بهاءالله
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 لوحی دیگر از حضرت عبدالبهاء

 

مژده باد مژده باد که نور شمس حقیقت طلوع نمود. مژده باد 

مژده باد که صهیون برقص آمد. مژده باد مژده باد که 

اورشلیم الهی از آسمان نازل شد. مژده باد مژده باد که 

بشارات الهی ظاهر گشت. مژده باد مژده باد که اسرار کتب 

بر الهی مقدسّه اکمال گردید. مژده باد مژده باد که یوم اک

ظاهر شد. مژده باد مژده باد که عَلمَ وحدت عالم انسانی بلند 

گردید. مژده باد مژده باد که خیمه صلح اکبر موج زد. مژده 

باد مژده باد که نسیم رحمانی وزید. مژده باد مژده باد که 

سراج الهی روشن شد. مژده باد مژده باد که در این قرن 

اء ظاهر و هویدا گشت. مژده اعظم جمیع اسرار و نبوّات انبی

باد مژده باد که بهاء کرمل بر آفاق تجلیّ نمود. مژده باد مژده 

باد که شرق و غرب دست در آغوش یکدیگر شدند. مژده باد 

مژده باد که آسیا و امریکا مانند دو مشتاق دست به یکدیگر 

 .دادند
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 میفرماید حضرت بهاالله

 

رده های بیان مستور پعروس معانی بدیعه که در ورای 

نهان بود بعنایت الهی و الطاف ربانی چون شعاع پو 

منیر جمال دوست ظاهر و هویدا شد شهادت میدهم ای 

دوستان که نعمت تمام و حجت کامل و برهان ظاهر و 

دلیل ثابت آمد تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر 

نماید کذالک تمت النعمه علیکم و علی من فی السموات 

    العالمین والا رضین والحمد لله رب
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 ای ازعنایت الله یزدانی بیانیه
 

 ملاحظه فرمائید مومنین بحضرت بهاالله  کلاا 
 

 1957نوامبر عد از صعود شوقی افندی اولین ولی امر دیانت بها ئی در ب

میلادی اعضای موسسه ایادی امرالله برهبری روحیه خانم  علم مخالفت بر 

آقای چالزمیسن ریمی رئیس جنین بیت العدل اعظم الهی یعنی وصی علیه 

برافراشتند. وبا برنامه منتصب شوقی افندی ودومین ولی امر دیانت بهایی 

روحیه خانم  ای ایشان را از میدان بدرکرد ند وطبق نوشته شخص  حساب شده

برکرسی شوقی افندی تکیه زدند و برای خود  بدون هیچ مجوزی وسندی

میلادی اقدام  1963اختیاراتی قائل شدند. برای فریب دادن عموم در سال  

بنام بیت ا لعدل اعظم الهی کردند. این موئسسه طبق  کاذبی بتشکیل موئسسه

ت.این موئسسه باید دستورات وآثار نظم اداری دیانت بهایی تشکیل نشده اس

مل ارئیس داشته باشد. باید ولی امرالله رئیس لاینعزل این موئسسه باشد. باید تک

 1951سال   نهم ژانویه جنین بیت العدل اعظم الهی که شوقی افندی در یافته

میلادی تشکیل داده بودند باشد و چون چنین نیست ومطابق دستورات الهی 

اعظم الهی  نبوده ونیست. از این رو فاقد تشکیل نشده است ڀس بیت االعدل 

 اقدامات ایادیان در ابتدا و اعمال این بیت العدل کاذب هرگونه صلاحیت است.

و رفتارنزدیکان حضرت محمد بعد از صعود ایشان یادآور اعمال  بعد از آنها

 . بنی امیه در افکار است از عالم فانی به جهان باقی و طائفه

 

میلادی  در ارتباط با  1925در تائید این مطلب شوقی افندی در توقیع تموز  

تشکیل چنین بیت العدل کاذبی توسط دشمنان داخلی دیانت بهائی  ورد آن از 

 طرف ایشان میفرمایند:

 

هر هیا تی که  به نظام الهی و بر حسب تعلیمات و اصول و شرایط سماویه که 

مسطور است کا ملا کما ینبغی ویلیق لهذا  در صحف الهیه مشروحا مثبوت و

المقا م الرفیع ولمرکز المنیع انتخاب و تشکیل نشود ان هیات از اعتبار اصلی 

و رتبه روحانی ساقط و از حق تشریع ووضع احکا م و سنن و قوانین غیر 

 منصوصه ممنوع و از شرف اسنی و قوه مطلقه علیا محروم.
 ] است تنها هیات قانون گذار بین المللی الهی کهبیت العدل اعظم  به هاشار [ 
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Guardian of the Baha’i Faith in Person 
Permanent Head of the Universal House of Justice 

 شخص ولی امر دیا نت بهایی رئیس لا ینعزل بیت العدل اعظم الهی
 

“Without such an institution [Guardianship] the integrity of the Faith would be imperiled, and the 

stability of the entire fabric would be gravely endangered. Its prestige would be suffered, the means 

required to enable it to take a long, an uninterrupted view over a series of generations would be 

completely lacking, and the necessary guidance to define the sphere of the legislative action of its 

elected representative would be totally withdrawn.” 
From Dispensation of Baha’u’llah by Shoghi Effendi 

 

متزلزل گردد وازمنزلتش بکاهد وحدت امرالله در خطرافتد وبنیا نش  ]ولایت امرالله  [ بدون این موسسه” 

واز واسطه فیضی که برعوا قب امور در طی دهور احاطه دارد با لمره بی نصیب ماند و هدایتی که جهت 

  “ ضائف تقنینیه منتخبین ضروری است از آن سلب گردد وتعین حدود و
 از توقیع دور بهایی نوشته  شوقی افندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universally Elected Body by the People of the World 
[Under direct supervision of living Guardian of the Baha’i Faith] 

 مجمع انتخا بی بین المللی توسط ساکنین کره ارض
 ]زیر نظر مستقیم شخص ولی امر دیا نت بهایی [

 

 

THE UNIVERSAL HOUSE OF 

JUSTICE 

 

 بیت العدل اعظم الهی
 


